
   یمحسن تجارت

   اول  جلسه  

 : منابع

 [  تجارت و  یاساس]  قانون_ ۱    

  از یستیل ۲۹ ماده  در_   یتجار دفاتر و یتجار اعمال و تاجر از یمقدمات به مربوط ۲۰ تا ۱_  ماده  ۶۰۰ یدارا]تجارت قانون

  ماده  ۳۰۰ مجلس  ون یسیکم.  شد یاصلاحات دچار ۱۳۴۷  سال در)یسهام یها شرکت به مربوط ۹۳ تا ۲۱_ یتجار یها شرکت

  و .  است ۹۳  تا ۲۱ ماده ۷۳ نیگزیجا ماده ۳۰۰ نیا و.  کرد بی تصو تجارت قانون از یقسمت اصلاح یقانون حهیلا عنوان تحت

 .. [  و یورشکستگ و  یتجار اسناد و ها کشور ریسا یبررس بعد به ۹۴.  (_  اورند ی م ها کتاب در ماده  ۶۰۰ بعد ماده ۷۳ آن

 :ییقضا هیرو_ ۲   

 ( هیرو وحدت یرا) هستند ان از تیتبع به محبور ها دادگاه :  اور الزام_ 

  یا هیتوص و یشنهادیپ جنبه:  اور الزام ریغ_ 

   خاص  ای عام:  عرف_ ۳   

 .   هست تجار عرف منظورمون  معمولا

 .  هستند هم اور الزام که هست تجار نیب  ییها هیرو

   یحقوق نیدکتر_ ۴   

 

 : میکن مباحثه و شود  انتخاب ها ان از یکی دیبا و است  بهتر کتاب چند داره وجود که یحقوق یها نوشته نیب در_ 

 ی تجار اعمال و تجار:  ینیاسک عایرب تجارت حقوق_ ۱

 ی تجار اعمال و تجار یتهران ستوده_ ۲

   یتجارت اعمال  و تجار: یانیکاو کوروش_ ۳

 ی حاتم و ییقرا یلیچ دمر یکنون یحقوق نظم در تجارت قانون_ 

 :  یتجارت اعمال و تاجر    

 .  دهدیم انجام تاجر که است  یکار یتجارت عمل و.  دهدیم انجام یتجارت اعمال  که  است یکس تاجر: فیتعر 

 .   است یدور فیتعر:  اشکال

 

 ه یتجارت عمل کارا نیا که میبگ میبگ رو ها عمل :  ینوع ی ضابطه   

 

 .  دهیم انجام تاجر ک هی کار اون یتجارت عمل بعد کن  ییشناسا و تاجر:  یشخص ی ضابطه   

 . رفتندیپذ و ینوع ی ضابطه هایفرانسو_ 

 .  تجارت قانون کی ماده طبق.  است داشته ینوع به هم ینگاه اما رفتهی پذ رو ینوع ضابطه رانیا_ 

 

 . بدهد قرار یتجار معاملات را خود معمول  شغل که است یکس تاجر=  تجارت قانون ۱ ماده     



 پس.  باشند تاجر توانندیم هم یحقوق اشخاص  و اند تاجر هم یتجار یها شرکت یول.  میگیم  یکس را انسان  معمولا:  یکس   

 .   است یشخص تاجر گفتیم بود درست

 

  یعنی.  بشه یتلق شخص اون شغل مردم عموم نگاه از که  یشغل یعنی بده  انجام معمول شغل  عنوان به رو کار:  معمول شغل    

 . بدونن معمولش شغل رو اون عرف قضاوت با

 .   دارد تفاوت یاصل شغل با معمول شغل:  نکته

 :   یتجار معاملات    

 ...  است لیذ لیقب از یتجار معاملات= تجارت  قانون ۲ ماده



 جلسه دوم : 

 :   پاسخ پرسش

 .   دهیم  انجام هارو اون ی کس چه  نکهیا  بدون هستند  یتجارت عمل نفسه یف:  ی ذات یتجارت اعمال

 ی تجارت عمل گنیم  بهش  کنهیم رو کار اون تاجر چون:  ی تبع یتجارت عمل

 

 :   درس ادامه

  اند یذات  ی تجارت اعمال  که اون هارو نشخص کرده    تجارت قانون ۲ ماده  ؟ ی چ ی عنی یتجارت عمل_

. 

 قانون تجارت :  ۲ ماده    

 :   است لیذ قرار  از یتجار معاملات

  ای  شده ان در  یتصرفات نکه یاز اعم  اجاره  ای  فروش قصد به منقول مال نوع  هر لیتحص ای دیخر_۱

 .   باشد   نشده

 . باشد   که ینحو به  هوا  ای  آب ا ی ی خشک  راه از  نقل و  حمل به یتصد_۲

 

 :   ماده صدر نکات      

 .   است  یانحصار و.  کنه احصا  رو یتجار اعمال خوادیم ی عنی:  است  لیذ قرار از_۱

   گهیم  یلی تمث طور  به  یعنی:    است  لیذ لیقب  از گه یم یوقت

 .  جانبه   چن ای  ۲ قرارداد یعنی(  یحقوق عمل)معامله.   هستند یتجار معاملات گانه ۱۰ موارد_۲

  ۱۰ بند در مثلا  ستند ی ن معامله  ا ی یحقوق عمل موارد  نیا از  یبعض م یکنی م نگاه رو ۲ ماده لیذ یوقت

 .    ستندین  معامله که  هست ی ساز ی کشت ا ی کشتی رانی 

 :   کی بند  نکات      

  یحقوق عمل کی  قی طر از مال کی اوردن  دست به ی عنی است   عیب  ای شراع   عقد د یخر:    دیخر_!۱

 ( ع یب) مشخص 

 ( عیب)  عیبا  طرف از

 ( شراع ) ی مشتر ق یطر از

  ازتیح  ای  صلح ای  معاوضه عقد قالب در مثلا  ی عنوان هر قالب در مال اوردن دست  به :  لیتحص_۲

   مباحات

 د ی خر: بارزش مثال



 .   نبود یمشکل گفتینم  هم دیخر  اگه  پس ماله  لیتحص ینوع هم د یخر خب_

 

 ؟  نه  ای  هست ی تجارت  ،عملش ارهیم  دست به فروش  قصد به ی منقول مال سرقت ق یطر  از یکس اگر_

  الممنوع .]   ستی ن بودن  یتجار  به فیتوص قابل نامشروع  عمل و میکن یم صحبت  مشروع  اعمال از ما

 [    عقلا کالممنوع  الشرعا

 

 :   منقول مال نوع  هر_!۳

  برسه ی کیزیف ب یاس  محلش ای  خودش  به نکهیا  بدون م یکن جاش  به  جا میبتون < }منقول اموال ه یکل:  هر

} 

  از  ها نیا  یبرا :   ؟ ی ادب  حق یتجارت علامت طلب مثلا  ؟  منقوله ای  منقوله گفت شهیم  و یمال حقوق_

  استفاده ..   و ی تبع منقول ریغ و( زراعت  و یکشاورز مخصوص  ادوات   مثلا)یحکم منقول ریتعاب

 . (   است  یتبع منقول ریغ المثل اجرت  ی دعوا مثلا. ) شودیم

  ای  هیهد  ای رهن ای  هیعار هدفش مثلا . )   باشه  اجاره   ای فروش هدفش :   اجاره  ای فروش قصد به_۴

 .(   ستین  ی تجارت عمل باشه یشخص استفاده

  بعدش اگه .  ستین مهم  اون از  بعد.  است  مهم مال[ لیتحص زمان در]  یبعد اجاره ای فروش هدف

 .   ستین  یتجارت عمل باشه

 .   ستی ن ی تجارت عمل بفروشه  بخاد  بعدا باشه یشخص استفاده ی برا د یخر زمان در مثلا

  هر ک  یریگیماه  مثلا. ) دی فهم احوال و اوضاع  و قرائن از د یبا  ؟ م یبفهم و  افراد  قصد کجا از ما_!

 (    داره فروش قصد< -  مشخصه قصدش  بفروشه  که  رهیبگ یماه رهیم روز

  همونارو و خرهی م پارچه توپ چند  طرف  مثلا :  باشد   نشده ای  شده یتصرفات ان  در نکهیا از اعم_۵

  برنج ی ها سهیک  ای.    هیتجارت عمل بازم بفروشه  قواره قواره  اونو  نکهی ا ا ی.  هیتجارت  ،عمل فروشهیم

 .   هیتجارت عمل بازم بفروشه  لوی ک لوی ک بخره

  کی بند  مشمول  بفروشه  بخاد بعد  کنه درست رهنیپ  ازش  بعد فروش قصد به  بخره پارچه  یکس اگر_

  یول.  ی ند  چ ی بد  رییتغ  چه ،حال  یبفروش و همون که  یبخر  و منقول مال  گهیم ک ی بند ریخ  ؟ هست

 !    شد متفاوت  ی لیخ  نجایا

 .   است عرف ملاک  نه ای  کرده  رییتغ  که یخروج  و ستمیس  یورود ص یتشخ یبرا

 .   است  متفاوت  خب  کنسرو یخروج باشه  ا یلوب  یورود مثلا

.   ست ین  کی بند  مشمول و شهی م متفاوت کنه کفش  به  لیتبد یول چرمه بازم  کنه  یدباغ  بخره رو چرم

 .   نکنه رییتغ  کال  تیماه  دیبا

 :   ۲ بند  نکات    



  یاب   ی بخش  مثلا ریمس چند   از) مرکب ای   یلی ر ای  ییهوا ا ی ی اب  با است   یا  جاده ای : نقل و حمل_۱

 .   است (  ییهوا  یبخش

 .  دونسته  ی تجارت عمل رو نقل و  حمل  به ی تصد بله  ندونسته  یتجارت عمل نقل و حمل_ ۲

 .   کرد مراجعه نی دکتر به  د یبا.    است  نکرده  فیتعر رو یتصد گزار قانون

 .   کردند اراعه  یمختلف فیتعار  فرانسه در.   شدند متصل فرانسه به  هم ما  یحقوق نیدکتر

 : فرانسه در یتصد  مختلف فیتعار    

   یحقوق شخص   قالب در یعمل کی  انجام:   یتصد_

 .   باشد  داشته  وجود ان در  تکرار که  افتد  یم اتفاق  ی وقت یتصد_ 

  ی پاتوق  یدفتر ی  مثلا) بده   انجام ی لاتیتشک  ک ی  قالب در رو یعمل یشخص:  ی تصد تر ق یدق فیتعر_

 ( باشه داشته ی ساتی تاس  یبنگاه

 

  یتلفن  یتاکس  ای  اسنپ ا ی یباربر  موسسه ؟  انسان  نقل و  حمل ای  است یتجارت عمل کال  نقل و حمل_

   ه؟یتجارت عمل کدوم حال .  کننیم یتصد دارن

 .  است  منظور( ا یاش)کال  نقل  و حمل:  بعدش  مواد و ۳۷۷ ماده طبق اد یم نظر به



  جزوه جلسه سوم

 تجارت هحسٌى

}ّر قسن عوليات دلالى يا حق العول مارى)مويسيَى(ٍ يا عاهلى ٍ ّوچٌيي تػذى بِ ّر ًَع تاسيساتى مِ براى اًجام ٢هاد٣ُبٌذ

{ُيا تْيِ ٍ رساًذى هلسٍهات ٍ غير بعضى اهَر ايجاد هى ضَد از قبيل تسْيل هعاهلات هلنى يا پيذا مردى خذهِ  

 دلالى:

)دلال مسى است مِ در هقابل اجرت ٍاسطِ ى اًجام هعاهلاتى ضذُ ٍ يا براى مسى مِ هى خَاّذ هعاهلاتى ًوايذ طرف ٣٣٥هادُ

 ).هعاهلِ پيذا هى مٌذ.اغَلا قراداد دلالى تابع هقررات راجع بِ ٍمالت است

ر بَد از تعبير ضخع استفادُ تَاًذ باضذ ٍ بْتمسى:با تَجِ بِ ايٌنِ در هادُ تعبير)مسى(آٍردُ ضذُ،دلال ضخع حقَقى ّن هى 

 ذ.هى ض

در هقابل اجرت:عول تجارتى بِ قػذ سَدجَيى است)قػذ هٌفعت هادى ٍجَد داضتِ باضذ(ٍ بٌابرايي مارى مِ براى اهَر خيريِ 

 .اًجام هى ضَد ًوى تَاًذ ٍغف تجارتى پيذا مٌذ

 مار دلال:ٍاسطِ ى اًجام هعاهلات ٍ يا هعرفى طرف هعاهلِ

هثل بٌگاُ اهلاك ٍ اتَهبيل/هعرفى هثل هعرفى بازيني بِ باضگاُ ّاى فَتبال يا هثلا بازار ياب ّا  ٍاسطِ  

 براى تحقق دلالى بِ عٌَاى يل عول تجارتى تػذى لازم ًيست -

 حق العول مارى)مويسيَى(:

اجرت عولياتى اًجام هى دّذ مِ بِ اسن بِ ضخػى مِ ايي مار را هى مٌذ هى گَيين حق العول مار يا مويسيًَر،مِ ٍى در برابر  

. خَدش اها بِ حساب ديگرى است  

ديگرى)آهر(هعاهلاتى مردُ ٍ در هقابل حق العولى دريافت هى  )حق العول مار مسى است مِ بِ اسن خَد ٍلى بِ حساب ٣٥٣هادُ

(دارد  

.ضذبْتر بَد ضخع گفتِ هى ضذ چَى حق العول مار هى تَاًذ ضخع حقيقى يا حقَقى با مسى:  

حق العول مار ًوايٌذُ ديگريست ٍ بِ ًيابت از مس ديگرى آى را اًجام هى دّذ ٍلى ايي ًيابت را هخفى مردُ ٍ ًبايذ اظْار بنٌذ  -

 ٍ اگر اظْار مرد ديگر هاّيتص حق العول مارى ًخَاّذ بَد



 مِ حالا هوني است ًوايٌذُ سادُ اگر ضخػى مارى را بِ اسن ٍ حساب ديگرى اًجام بذّذ حق العول مارى ًيست ٍ ٍمالت است 

هثل رابطِ مارگرى ٍ مارهٌذى(باضذ يا ًوايٌذُ تام الاختيارى مِ اغطلاحا بِ آى)قائن هقام تجارتى(هى گَيين مِ ايي قائن هقام 

 .تجارتى تاجر ًيست ٍ عول تجارتى اًجام ًوى دّذ

ًجام هيذّذ؟حالا چرا حق العول مار در ظاّر بِ اسن خَدش ٍ بِ ًيابت از ديگرى ا -  

هى تَاًذ دلايل اجتواعى داضتِ باضذ هثلا ضخع اغلى )آهر(ضخػيتى سياسى دارد ٍ  آى عول براى هَقعيت سياسى اش ٍجِْ 

(خَبى ًذارد)ًوى خَاّذ مِ بِ عٌَاى تاجر ضٌاختِ ضَد  

 عاهلى:

.عاهل مسى است مِ عول عاهلى را اًجام هى دّذ   

ضَد ٍ غرفا گفتِ عاهل تاجر است ذارد ٍ در قاًَى جاى ديگرى ّن ديذُ ًوى در خػَظ تعريف عاهلى،تعريف هطخع ٍجَد ً

.چَى تعريف دقيقى از عاهلى ٍجَد ًذارد بيي حقَقذاًاى  اختلاف است  

: تا فرؼ دارين٤  

 :خريذ يا تحػيل ّر ًَع ...(٢هادُ 1)بٌذخَدش ٍ بِ حساب خَدش هعاهلِ مٌذ  اسنبِ مسي  -1

 )ٍمالت يا ًوايٌذُ( ديگری حساب بِ اسن ديگری ٍ -٢

     بِ اسن خَدش ٍ حساب ديگری)مويسيًَر( -٣

 اسن غَری(-)هعتبر ًيستحساب خَد عول ًوايذ بِ ٍ بِ اسن ديگریمسي  -٤

ايي است مِ ايي  1عاهل مسى است مِ بِ اسن خَدش ٍ بِ حساب خَدش عول هى مٌذ ٍ هعاهلِ هى مٌذ اها تفاٍتص با بٌذ 

مِ يل سرى دستَرالعول ّايى را مِ با آهر تَافق مردُ را رعايت مٌذ هثلا فرؼ مٌيذ  ضخع در اًجام ايي هعاهلات هجبَر است

 ٍر برٍ اٍىّن  ًَساجى هازًذراى در هطْذ ضخػى رٍ پيذا مٌِ ٍ بگِ تَ بطَ عاهل هي بِ ايي هعٌا مِ هي جٌسَ بِ تَ هيفرٍضن ٍ ت

.يا از يِ قيوتى بيطتر ًفرٍضى براى خَدت بفرٍش ٍلى هثلا بِ اٍى هيگِ مِ بايذ بِ فلاى قيوت بفرٍضى  

:تػذى بِ ّر ًَع تاسيساتى براى اًجام بعضى اهَر  

در ايٌجا تػذى ًباضذ عول تجارتى هحسَب ًوى ضَد -  

تاسيسات يعٌى تطنيلات -  

يعٌى توثيلى است ٍ هحػَر ًيست ز قبيل:ا -  



:هثل ضرمت ّاى دارٍ پخص تْيِ ٍ رساًذى هلسٍهات  

.هثلا اطلاع رساًى ّايى اًجام بذّذ،سايتى درست مٌذ ،هطاٍرُ هلنى بذّذ يا استعلاهاتى اًجام بذّذ تسْيل هعاهلات هلنى:  

 



 

 استاد محسنی_جلسه چهارم تجارت

 جحوائ رفع براى اينكه بر مشروط كارخانه قسم هر انداختن كار به و تاسيس} ٢ ماده ٤بند

 {نباشد شخص

 فرايند اين اما كند مى توليد را محصولاتش كه است جايى كارگاه:  كارگاه و كارخانه تفاوت 

 اشينم با كار ى عمده كارخانه در اما ماشين تا است بيشتر شود مى انجام دست با كه كارى

 .است

 ملع كارخانه انداختن كار به ولى نيست تجارتى عمل كارگاه كردن داير و انداختن كار به•

 .بود خواهد تجارتى

 كه سىك صرفا بگوييم بايد باشيم الفاظ به محدود بخواهيم اگر:انداختن كار به و تاسيس

 (مضيق تفصير)است تجارتى عملش كند مى ايجاد كارخانه

 نيست؟ تجارتى عمل دارى كارخانه آيا اما

 از را  ار اى شده تاسيس ى كارخانه و باشد نكرده تاسيس را اى كارخانه كسى اگر فرض به

 ملع و آيد نمى حساب به تاجر شخص اين شود،آيا دار كارخانه و باشد كرده خريدارى كسى

 نيست؟ تجارتى او

 عمل هم را دارى كارخانه و داشت بر دست بايد مضيق تفسير اين از كه آيد مى نظر به

 .بدانيم تجارتى

 .بينيمب بند اين الفاظ در هم را دارى ،كارخانه تعابير اين الفاظ مجدد خوانى باز با بشود شايد

 وادار تفعالي به را اى كارخانه كسى كه باشد معنا اين به تواند مى انداختن كار به ى كلمه

 .باشد منظور كارخانه آن از بردارى بهره و استفاده و است كرده

 

 



 

 

 .دانيم مى دارى كارخانه شامل را انداختن كار به تفسير اين با

 به دبعي باشد؟كمى شخصى حوائج رفع براى و كند ايجاد اى كارخانه كسى شود مى چطور

 ازىاند راه اش خانواده و خود هاى نياز تامين براى كفش ى كارخانه كسى مثلا.رسد مى نظر

 خدام اىه لباس توليد براى اى كارخانه رضوى قدس آستان فرض به اينكه بهتر مثال يا كند

 .كند تاسيس

 . است شخصى حاجت رفع براى چون نيست تجارتى عمل اين

 در ماا نيست تجارتى عمل بزند اى كارخانه افرادش تغذيه نياز رفع براى سپاه: ديگر مثال

 لبنياتى محصولات آنان به كاركنان صبحانه براى و بزنيم لبنياتى ى كارخانه اگر مثال همين

 .شود مى محسوب تجارتى عمل است اقتصادى كارمان ،چون بفروشيم

 {حراجى عمليات به تصدى}٢ ماده ٥ بند

 قالب در كه شوند مى محسوب تجارتى عمل صورتى در تجارتى اعمال از بعضى:  تصدى

 .حراجى به تصدى يا نقل و حمل به تصدى مثل باشند تصدى

 ملع نتيجه در و نيست تصدى قالب در دهد انجام اتفاقى نوبت چند يا يك كسى اگر و

 .بود نخواهد تجارتى

 .است مزايده معناى به دقت كم تفسير در: حراجى

 ىم شروع مبلغ اين از پيشنهادات و قيمت و گيريم مى نظر در پايه قيمت يك مزايده در

 . شود

  يشنهادپ بلكه بدونگن اصطلاح در و شوند جمع افراد كه نيست اينطور دولتى هاى مزايده در

 

 



 

 .دهند مى پاكت در محرمانه را خود

 دوما و شود مى قبول بدهد بالاتر پيشنهاد كس هر و ندارد وجود پايه قيمت اولا حراج در

 .دونگن مى اينجا در افراد

  درست فقهى نظر از يا مدنى حقوق در حراجى معاملات اين آيا:  سوال

 هستند؟

 يطشرا از يكى زيرا نيست معلوم قيمت گرفته صورت ايجاب در كه است اين در مشكل 

  باشد معين و معلوم بايد معامله ثمن كه است اين ها قرارداد

 .است غررى معامله واقع در و نيست معلوم قميت بالاترين و پايه قيمت اينجا در

 است مدنى حقوق در سوال اين پاسخ_

 اى ملهمعا و نيست معلوم معامله ثمن كه معنا اين به است غررى معامله بگويند است ممكن

 است ىبيع غررى بيع بگويند است ممكن اما است باطل باشد مجهول عوضينش از يكى كه

 . باشد تعيين قابل نه و باشد معلوم نه يعنى باشد مجهول كاملا معامله مورد كه

 را معامله ستا ممكن است تعيين قابل معامله پيشنهادى قيمت بالاترين بگوييم اگر اينجا در

 .بدانيم صحيح

 تاس تجارتى عملش بفروشد حراجى قالب در را اموالش كه كس هر گويد نمى قانونگذار•

 عمليات نآ در شخص كه باشد حراجى براى بنگاه مثل تشكيلاتى يك بايد گويد مى بلكه

 كند واگذار حراجى قالب در را اموالش خواهد مى كه كسى هر حالا و دهد انجام را حراجى

 سىك اينكه و بگذارد حراج به را اموالش و برود آنجا به و كرده استفاده فرصت اين از بايد

 .بود نخواهد تجارتى عمل بفروشد را خود وسايل بار چند يا يك

 {عمومى هاى نمايشگاه قسم هر به تصدى}٢ماده ٦بند

 



 

 .ودش نمى محسوب تجارتى عمل وگرنه باشد تصدى قالب در حتما بايد تجارتى عمل اين

 بين گاهنمايش مثل ميگذارند نمايش به را خدمات و كالاها كه است جايى نمايشگاه: نمايشگاه

  به را كالاهايشان آيند مى كه اشخاصى يا غرف از يك هر اينجا در_ تهران يا مشهد المللى

 بلكه نيمك نمى محسوب تجارتى را عملشان و نيستند نمايشگاه متصدى گذارند مى نمايش

 عملش دار نمايشگاه واقع در و است آورده وجود به را فضا آن كه است كسى ما منظور

 باراعت اين به باشد شهردارى سازمان  تواند مى مثلا كه نمايشگاه صاحب و است تجارتى

 .شود مى تاجر

 .است دادن نمايش كار اصل اما شود مى انجام تبع به فروش عمل نمايشگاه در

 و فروش هدف و  كار اصل اما شود مى انجام نمايش عمليات هم فروشگاه در اينكه كما

 .است معاملات

 را آن هاينك نه باشد عمومى نمايشگاه كه است تجارتى عمل شرطى به نمايشگاه برگذارى 

 ىم خصوصى نمايشگاه ديگر اينجا چون كنيم ايجاد خودمان محصولات نمايش براى صرفا

 .شود

  رضوى قدس آستان خود هنرى آثار صرفا رضوى قدس آستان گالرى در اگر مثال فرض به

 كه شود ادايج فضايى وقتى اما نيست عمومى نمايشگاه ديگر اينجا شود گذاشته نمايش به

 ينا بتواند قدس آستان به پول پرداخت با كند عرضه را كالايش خواست هم هنرمندى اگر

 .شود مى عمومى نمايشگاه ديگر ،اينجا دهد انجام را كار

  كي دادن نمايش كارشان چون شوند مى محسوب عمومى نمايشگاه هم ها تئاتر و ها سينما

 .است هنر و خدمت



 ندباش محدود و ندارد لزومى يا باشند عمومى هم مخاطبين بايد آيا كه آيد مى پيش سوال

 سنى رطش سينما در فيلمى براى اينكه مثلا ندارند اهميتى مخاطبين:پاسخ است؟ درست هم

 .است تجارتى عمل هم باز كنيم، محدود و بگذاريم

 {بانكى و صرافى عمليات قسم هر}٢ماده ٧بند

 .ميكنيم چنج و تبديل ديگرى پول به را پولى آن موجب به كه است عملى:صرافى

 پوند به دلار_دلار به ريال

 هم حقيقى شخص قالب در و گرفت مجوز مركزى بانك از بايد صرافى فعاليت انجام براى•

 خصش قالب در بايد هم فقط و باشد حقوقى شخص قالب در بايد و كرد فعاليت شود نمى

 .باشد تضامنى شركت نام به مشخصى حقوقى

 منظور به...( و مدت مدت،بلند جارى،كوتاه) بانكى هاى حساب انواع ايجاد: بانكى عمليات

) اشدب طلبانه منفعت فعاليت قالب در بايد اين كه تسهيلات دادن و مردم هاى سرمايه جذب

 نفعتم و نميگيريم سودى چون نيست بانكى يا تجارتى عمل فاميلى هاى صندوق مثلا

 (نيست طلبانه

 زريقت و مالى منابع آورى جمع براى مختلف هاى حساب انواع افتتاح: بانكى عمليات تعريف

 .باشد طلبانه منفعت بايد هم حتما كه تسهيلات قالب در جامعه در آن

 .شود مى محسوب تجارتى عمل هم دادن انجام بار يك با و ندارد تصدى به نياز عمل اين•

 {باشد تاجر غير يا تاجر بين اينكه از اعم برواتى معاملات} ٢ماده ٨بند

 دهد ىم ديگرى نفر به و كند مى صادر اى نوشته كسى كه معنا اين به و برات جمع: بروات

 .  كن دريافت سوم شخص اون از را پولش برو گويد مى و

 به ندك مراجعه بايد و گيره مى اختيار در سندو اون كه  داريم دارنده ،يه داريم كننده صادر يه

  باشد گير برات كه سوم شخص اين از را سند در مندرج وجه كه( گير برات)عليه محال

 



 

 (است ناقص تعريف)كند دريافت

 كه تاس اصطلاحى يك بلكه شود نمى برات به مربوط معاملات شامل فقط برواتى معاملات

 .شود مى چك و سفته و برات به مربوط معاملات شامل

 پول خودم از تاريخ فلان در گويد مى و دهد مى ديگرى به كسى كه است اى نوشته: سفته

 .بگير را

 . دارد وجود نظر اختلاف آن در چه؟ يعنى برواتى معاملات

 سىنوي سند،ظهر صدور)شود مى انجام تجارتى اسناد مورد در كه اعمالى گويند مى بعضى_

 مورد در ك مسائلى كلا و دادن،پرداخت قبولى سند، كردن

 (شود مى انجام چك و سفته و برات 

 اينكه يعنى برواتى معاملات گويند مى و كنند مى بيان را ترى خاص مفهوم ديگر بعضى_

 سكونتا اصطلاحا)كنيم منتقلش باز بعد و كنيم تحصيل كمتر ثمن يك با را براتى يك

 (كردن تنزيل يا كردن

 نياز مبلغش به الان ولى كنم وصول ديگر ماه٦ بايد كه دارم ميليونى صد چك يك من مثلا

  از ركمت مبلغى آن ازاى در و دهم مى ثالثى شخص به و كنم مى نويسى ظهر بنابراين دارم

  رسيد سر زمان در هم او بعد و ميشود فرد آن مال چك و گيرم مى ميليون٠٩مثلا چك مبلغ

 .گيرد مى را خودش پول چك

 تمنفع دومى در زيرا باشد تر درست برواتى معاملات منظور براى دوم دسته استاد نظر به

 ىم گفته تجارى عمليات آن به شود انجام قالب اين در اگر كه دارد جويى سود و اقتصادى

 .شود

 قانونگذار چك مورد در ولى شود مى(چك و ،سفته برات)شامل اصولا برواتى معاملات

 (٤١٤ماده)شود نمى محسوب تجارى عمل چك به مربوط معاملات كه است كرده تصريح



 

 

 و ،ضمانت نويسى ،ظهر صدور مثل بدانيم تجارتى را تجارى اسناد اين روى اعمال ما اگر

 ٨بند نتيجه در كرده استثنا را ها اين ٤١٤ ماده نيستند ذاتى تجارتى ها عمل ،اين...و قبولى

 .شود مى سفته و برات شامل فقط ٢ماده

 ناظر مه استاد كه)بدانيم اسكونت و تنزيل رفتار اون به ناظر را برواتى معاملات كه هم اگر

 ىم سند سه اين از يك كدام مورد در كه آيد مى پيش سوال اين اونوقت(ميدانند همين به

 و برات چون دارد معنا اسكونت سفته و برات مورد در كه است اين كرد؟جواب اسكونت شود

 دنكر اسكونت بنابراين دارند رسيد سر زمان و دارند وعده الالقاعده و داريم دار وعده سفته

 چك كه است بوده اين تجارت قانون فرض پيش چك مورد در ولى داشت خواهد معنا ها آن

 به چك اگر خب شود صادر دار وعده نبايد چك اصلا و(٤١١ماده)باشد داشته وعده نبايد

 هگفت كه اينطور چك كرد؟خب اسكونت را چك شود مى آيا شود نمى صادر دار وعده صورت

 پس.باشد دار وعده سند كه است وقتى مال تنزيل و اسكونت و است حال پرداخت سند شده

 حرف اين)است معنا بى اون در كردن اسكونت بنابراين ندارد  وعده الالقاعده چك چون

 (است تجارت قانون

 .است دار وعده ما هاى چك از زيادى تعداد كه بينيم مى جامعه در ولى

  صادر دار وعده چك كه بود اين بر قانونگذار تلاش.هستند دار وعده ها چك درصد٠٩ بر بالغ

 چك صدور قانون در نهايت در و بگيرد را دار وعده چك صدور جلوى نتوانست ولى نشود

 كردن اسكونت كرده قبول كه حالا و كرد قبول را دار وعده ،چك ١٤٨٢سال ى اصلاحيه

 .كند مى پيدا معنا

 نه؟ يا هست تجارتى عمل چك اسكونت كرد پيدا معنا كردن اسكونت كه حالا

 به ناظر ٨بند ٢ماده برواتى معاملات و دانند نمى براتى را چك به مربوط اعمال حقوقدانان

 .است برات و سفته



 جلسه پنجم تجارت استاد محسنی

 

 [عملیات بیمه بحری و غیر بحری :] ۲ماده  ۹ بند

 است .  اورده انیم به یبحر  ریغ و یبحر مهیب  اتیعمل از صحبت ۹ ندب

 یازا  در  یاحتمال  اتفاقات  بابت  یتعهد  رشیپذ  ای   انجام:    یعنی  مهیب  اتیعمل  خب

 یتدریج ای است واحده دفعتا صورت به حالا که مشخص وجوه افتیدر

  که   وجوهی   دریافت  ازای   در  میده  روبیمه ای      تعهدات  این  که  کسی  تعبیری  به  و

  مستمر   صورت   به  میتونه  و  باشه  ای  دفعه  یک  صورت  به  میتونه وجوه  این  حالا

  که   باشه  احتمالی  میتونه  اتفاقات  این  که  داد  رخ  اتفاقاتی  اگر  که  میده  تعهد  باشه

  احتمال   اون   بابت  رو  تعهداتی  او  داد  رخ  احتمالات  این   اگر  است  احتمالی  حتما

  اتومبیل   مورد  در  ثالث  شخص  ی  بیمه  بارزش  مثال  میگیره  عهده  بر  نظر  مورد

 نقلیه   ی  وسیله)  هست  اتومبیلی  ی  دارنده   کسی   اگر  که   هست  هم   الزامی   که

   اگر   یعنی  بکند  بیمه  رو  مالکیت  این  از  ناشی  مسئولیت  که  بایستی(    موتوری

 باید  رو مسعولیت  این  ایجاد  براش  مسئولیتی  تصادف  اثر  در   و  افتاد  براش  اتفاقی

  تعهد   مشخصی   مبلغی  دریافت  ازای  در  بیمه  شرکت  و  بکنه  بیمه  بیمه،  شرکت   نزد

  رو  ،مسعولیت شد  وارد  دیگری به اتومبیل این توسط خسارتی چنانچه که میکنه

  تصادف   این  ممکنه  حالا  کرد  خواهد  جبران  رو  خسارت  و  میده  پوشش  بیمه  شرکت

 میکنه  تعهد  بیمه  شرکت  درمانی  های  بیمه  مثلا  با  نده  رخ  ممکنه  بدهد  رخ  حادثه  و

  یا   باشه  ای  دفعه  یک  میتونه  مبلغ  این  حالا  میکنه  دریافت  که  مبلغی  ازای  در  که

 بیمه  این  اگر  که  میکنه  تعهد  وجوه  این   دریافت  ازای  در  باشه  اقساط  و  تدریجی

 هزینه  کرد  پیدا  دارو  به  نیاز  کرد  پیدا   درمان  به  نیاز  یا  شد   مریضی  دچار  شده

.   است  احتمالی  این  خب.    بکنه  پرداخت  بیمه  شرکت  رو  دارو  و  درمان  های

  ای   بیمه  خدمات  این  به  نیاز  نشود  مریض  وفت  هیچ  شخص  اون  که  است  ممکن

 .  باشد نداشته

 بیمه قرارداد یا بهش میگن

  محسوب   تجارتی  عمل  ها  این  (  ای  بیمه  های  فعالیت  منظور)  بیمه  عملیات  این  حالا

 یعنی   بحر]  بحری  بیمه  عملیات  که  میگه  هست  ۹  بند  در  که  حالبی  ی  نکته.    میشه

 بحری  غیر و[ دریایی=<  دریا



 اصلا  خب  بحری  غیر  و  بحری  میگی  شما  وقتی  خب  که  بپرسه  کسی  ممکنه  خب

  بیمه   میگی  وفتی  ؟   بکنی  ذکر  رو  بخری  غیر  و  بحری  ی  کلمه  که  بود  نیازی   چه

 . باشه  میخواد  که چی هر دریایی غیر و دریایی ی

  ی  بیمه ریلی ی  بیمه هوایی ی بیمه پس  است تجارتی عملیات بیمه عملیات خب

 . است تجارتی عملیات ها این ی  همه...  و عمر بازنشستگی درمان ای جاده

  بحری  بین اینکه اما است تجارتی عمل بیمه انواع ی همه  که است این پاسخ بله

  دلیلش   کرده  تصریح  و  بحری  غیر  یا  داده  انجام  تفکیکی  یک  اومده   بحری  غ  و

 استراتژیک  اهمیت  نظر  از  هم  داره  بیشتری  اهمیت  بحری  ی  بیمه  که  است  این

  میبینیم   جهت  همین  به  مهمه  العاده  فوق   هم  اون  ی  بیمه  پس  دریایی  نقل   و  حمل

  تحریم  مشمول  معمولا  که  مواردی  از  یکی  ایران   به   امریکا  های  تحریم   توی  که

  قدمت   دریایی  های  بیمه  دیگه  سوی  از .    است  بیمه  صنعت  تحریم   همین  بوده

  تاکید   رو  بحری  ی  بیمه  جهت  همین  به.    ها  بیمه  سایر  به  نسبت  دارند  بیشتری

  ی  سابقه  و اهمیت  از  غیر  خاصی  ی نکته  هیچ  بحری   غیر  و  بحری   ذکر  و  کرده 

 . است تاکید باب از و نداره بحری بیمه

 معاملات  و  خارجی  و  داخلی  رانی  کشتی  و  کشتی  خرید  و  سازی   کشتی:]    ۱۰  بند

 [ ها ان به راجع

 .است تجارتی عمل کشتی به مربوط عملی هر بگه میخواد مختلف تعابیر این با

 یا  موضوعش  شرکتی  یا  شخصی  یک   اگر.    است  تجارتی  عمل  سازی  کشتی

  کشتی  فروش  و  خرید .    است  تجارتی  عمل  عمل  این  باشه  کشتی  ساخت  فعالیتش

  باشه   کشتی رانی   عملیات  تخصصش  که  شرکتی)  کشتی  راندن  و    کشتیرانی  و

  عملیات   ها  ان  به  راجع  معاملات  و(   نداره  اهمیتی  المللی  بین  یا باشه  داخلی  حالا

 ها  این  ی  همه  کشتی  صلح  و  معاوضه  و  دادن  رهن  و  اجاره.     است  تجارتی

 . هستند ۱۰ بند مشمول

 وجود  حقوقی  اعمال  هم  اینجا  که  اینه  داره  وجود  ۱۰  بند  تو  که  جالبی  ی  نکته  یک

 .  مادی اعمال هم داره

  کشتی  یا  است  تجارتی  عمل  مادی  عملیات  یک  عنوان  به  کشتی  ساخت  صنعت

  است  تجارتی  اعمال  هم  کشتی  به  مربوط  های  داد  قرار.    است  تجارتی  عمل  رانی

 ها  قرارداد یعنی حقوقی اعمال



  مثل   مادی  اعمال   هم  و  است  تجارتی  عمل  کشتی  به  مربوط  قراردادهای  هم  پس

  میشن  محسوب تجارتی عمل ها این ی همه.   ها این و سازی کشتی رانی کشتی

 معاملات  بود  گفته   که  رو  ۲  ماده  صدر   تعبیر  میکنم  یاداوری  که  جاست  این.

  اعمال و  نیست حقوقی اعمال صرفا  معاملات  گفتیم و  است زیر قرار از تجاری

 .  میشه شامل هم رو مادی

   ترتیب   به همین  را  کشتیرانی  و  کرده  شناسایی  حقوقی  عمل  قانون  رو  سازیکشتی

 

  تجاری   عملیات  قانونگذار  را  کشتی  به  مربوط  عملیات  که  چطوری:    نکته     

 است ندونسته تجاری  عمل  را   هواپیما  به  مربوط   های  عملیات  اما  کرده  محسوب

 ؟ رانی هواپیما  یا  ؟ نیست تجاری عملیات سازی هواپیما ایا

 دیگر  عناوین  تحت  بشود  شاید  را  موارد   این  از  خیلی  البته  که  است  این  پاسخ 

  ساده  کار  یک شود می انجام کارخانه  در این خوب هواپیما سازی مثلاا  داد  قرار

  داری   کارخانه  شامل  قاعدتاا   و   شودمی  انجام  کارخانه  قالب در  نیست  وری  پیشه

 ۲ ماده ۴ بند .بود خواهد

  خواهد   ۲  ماده  ۲  بند  مشمول  مایهواپ  نقل  و  حمل  به  مربوط  یها  تیفعال  مثلا  ای

 بود

 نقل  و حمل یتصد

  سال    میقد  به  مربوط  که   مقررات  نی ا  که  میبکن  اذعان   دیبا  هم  گرید  یسو  از  یول

 .ستین هماهنگ یلیخ امروز تجارت طیشرا با هست ۱۳۱۱

 کهیدرحال  میبد  قرار  ۲  بند  مشمول  میتونینم  رو  یموارد  توانیم  جهت  نیا  از  و

 .باشه یتجار عمل دیبا منطقا

 اصلاح  رو   اون  گزار   قانون  تا  کرد  سر  ۲  بند  نیا  با  پاشکسته  و  دست  دیبا  فعلا

 .  بکنه

  را   اعمال  ن یا  ما   که  است  نیا  شود  عرض  دیبا  که  گر ید  یلیتکم  ی   نکته  کی     

  عمل معمول   را  اعمال  نیا  یکس   اگر  که  میگفت  و   میکرد  محسوب  یتجارت  اعمال

 .شهی م محسوب تاجر بده قرار خودش متعارف و



  مساعل  نیا وارد تجارت قانون بدهند، انجام تواند یم یکس چه را اعمال  نیا اما

  گفتم   مثلا  و  کنمیم  مشخص  را   یتجارت  اعمال  ستیل  فقط  من  گفته  قانون.    نشده

 . است یتجارت عمل یبانکدار

 یصراف  مثلا  ای  ؟  بده  انجام  رو  یبانکدار   اتیعمل  تونهیم  یشخص  هر  ایا  حالا

  شه یم اونم کرد آغاز رو یصراف اتیعمل یهرکس حالا خو.   است یتجارت عمل

  ن ی ا  تونهینم  نه  ؟  بکنه  کارو  نیا  تونهیم  ایا  اما.    بود  اهد   و خ  تاجر  و  یتجار  عملش

  منحصرا   یبانک  ی ها  تیفعال  دیبا   مثلا.    کرد  جو  و  جست  گرید  مقررات  در  دیبا  رو

 در.  هستند یسهام قالبا حالا که یتجار  یها  شرکت بشه انجام شرکت غالب در

  مجوز  بدون باشه داشته دیبا یمرکز بانک از  مجوز بشه انجام دیبا شرکت قالب

  مجوزه   ازمندین  هم  یدلال  رندیبگ  ها  کار  ی  همه  و  مجوز.      نداره  تیفعال  اجازه

  تش یفعال  مجوز  بدون  و  رهیبگ  مجوز  دیبا  بکنه  باز  لیاتومب  بنگاه  خواست  یکس

  پاره   دمیخوا  مجوز  ها  تیفعال  ی  همه  که   مجوز   بر   علاوه  اما  بود  نخواهد   مجاز

  ی صراف  مورد  در  مثلا  ندهند  مجوز  یقیحق  اشخاص   به  اصلا   ممکنه  ها  ن یا  از  یا

  حق   یقیحق  شخص  چیه  و  بشه  انجام  تونهیم  یتجارت  شرکت  قالب  در  منحصرا

  شرکت   قالب  در  دیبا  غالبا  هم  یتجارت  شرکت  همون تازه  نداره  رو   یصراف  انجام

  به   توجه  با  اجمالا  اما.    دارد  مختلف  انواع  یتجار  یها  شرکت.    باشه  یتضامن

  شرکت  ۷  نیا   نیب   از  گزار  قانون  اما   میدار  یتجارت  شرکت  نوع  ۷  ،۲۰  ماده

  ی صراف  چون  دهیم  یصراف  تیفعال  ی  اجازه  یتضامن  شرکت  به  فقط  یتجار

  شرکت  به فقط و فقط یمرکز بانک و است یمرکز بانک از مجوز اخذ ازمندین

 تک  تک  یتضامن  یها  شرکت  در  که  است  نیا  لشیدل.  دهیم  و  مجوز  نیا  تضامنی

  ن یواضع و قانونگزار و دارند نیسنگ العاده فوق یها تیمسعول شرکت یاعضا

  نکه ی ا  بر  علاوه  شنیم  تیفعال  این  وارد   که  اشخاصی  خواستند  مقررات  این  با

  تضمان   صورت  به  باشند  داشته  تیمسعول  هم  خودشون  داره  تیمسعول  شرکتشون  

 . نیسنگ العاده فوق تیمسعول و

 و   یقیحق  از  اعم  بدهد انجام  را  ان  بتواند  که  یشخص  هر  ها  اتیعمل   نیا نیبنابرا

 اشخاص  همه   ایا  اما  شهیم  تاجر  تبع  به  و  شهیم  محسوب  یتجارت  عملش   یحقوق

  ما   تجارتی  یبحثا  به   یربط  گهید  نی ا  ؟   بکنن   کارو  نیا   توننیم  یحقوق  و  یقیحق

  ر یز  و  داد   انجام  مهیب  شرکت  قالب  در   دیبا  فقط  را  مهیب  اتیعمل  مثلا  نداره  فعلا

 بگه  کنه باز مهیب یک ادی ب تونهینم یقیحق شخص کی نیبنابرا یمرکز مهیب نظر

 . کنمیم افتیدر پول ازاش رد  و دمیم پوشش شمارو یها سکیر من



 : ها بچه سوال

 ؟ ردیگینم قرار کی بند مشمول یکشت فروش و دیخر آیا

  قصد   اگر  اما  شودیم  کی  بند  مشمول  فروش  قصد  به  ردیبگ  یکشت  یکس  اگر  چرا

 . ۱۰ بند مشمول باشد نداشته فروش

  ممکن   جهت  نیاز  و  شودیم  بار  منقول  ریغ  مال  احکام  یکشت  بر  غالبا   نکهیا  ضمن

 .  نشود ۱ بند مشمول است

 تاجر ها ان تبع و میکرد یبررس  بود یتجار ذاتا که را یاعمال نجای ا تا

 ی تجارت  را  ان   را،  ان  دهدیم  انجام  تاجر  چون  که  را  یاعمال  بعد  به  جا  نیا  از

 میکنیم  محسوب

  د یتاک  روش  و.    کرده  احصا  رو  یتجارت   اعمال   ۲  ماده:    ۲  ماده  به  بک  فلش

  ی تجارت  عمل  ،  عمل  فلان  که  کرد  ادعا  یکس  اگر  که  نهیا  دیتاک  ی  جهینت.    شهیم

 . ارهیب برامون یقانون ای یحقوق لیتحل و مستند دیبا ، است

  القاعده   یعل  خب  کنم  مطرح  یتجارت  عمل  عنوان  به  رو   یعمل   کی  میخام  من  حالا

 . است یساز  ساختمان ان و دیبخوا مستند من از شما دیبا

  که  یکسان  ان  پس.     است  یتجارت  عمل  هم  یساز  ساختمان  استاد  اعتقاد  به

  نیا  خب.    شهیم  محسوب  یتجارت  عمل  کارشون  ساختمانه  ساز  و  ساخت  کارشون

  ،عمل   عمل  که  ارمی ب  مستند  دیبا  من  نی بنابرا  نبود  ۲  ماده  در  که  یساز  ساختمان

 . است یتجارت

 ،  یتجار  یها  شرکت  که  کرد  عرض  مقدمتا  دیبا  کنم  اثبات  را  نیا   که  نیا  یبرا

 شرکت  نهی ا  اصل.    باشند  داشته  اشتغال  تونندیم  تجارت  کار  به*  اصولا*  فقط

 .  باشه تجارت فقط و فقط کارش یتجار

 موضوع  یشرکتها  انواع:]  ها  آپارتمان  تملک قانون  ۵  ماده  فیتوص  نی ا  با  حالا

  محل   و  آپارتمان  و  خانه(  ساختن)ساختمان  قصد  به  که  تجارت  قانون  ۲۰  ماده

 ریسا انجام از شودیم لیتشک فروش ای اجاره ای شهیپای سکونت منظور به کسب

 [ .ممنوعند یساختمان یکارها به مربوط ریغ یبازرگان معاملات

 



 شرکت مثلا  ؟  بکنند  یتجارت ریغ کار تونندیم ۲۰ ماده موصوع یها شرکت ایآ

 ؟  شهیم فوتبال ای یفرهنگ یها تیفعال یبرا دیباش داشته یتضمان

 . شودینم ریخ

  که   هست  نیا  لشمیدل  ساز  و  ساخت  عمل  بودن  یتجار  بر  کنهیم  دلالت  ماده  نیا

  کار   فقط   و  فقط  نایا   دونهیم  که  کنندیم  ساز  و  ساخت  گهیم  داره  رو  ییها  شرکت

 . بدند انجام توننینم تجارت  از ریغ و بکنند  تونندیم تجارت

 اعمال  ریسا  انجام  حق  کنندیم  یساز  ساختمان  که  ییها  شرکت  که  نهیا  دوم   لیدل

  ن ی ا  دهیم  نشون  نیا   ،یتجارت  اعمال  ریسا  گهیم  یوقت  خب.    ندارند  رو  یتجارت

 . هیتجارت عمل ، عمل نیا میکردیم صحبت ازش میداشت که یعمل

 : ۳ ماده

  محسوب   یتجارت  آنها  از  یکی  ای  نی متعامل  بودن  تاجر  اعتبار  به   لیذ  معاملات ]

 : شودیم

 . بانکها و صرافان و کسبه و تجار نیب معاملات هیکل( ۱

 .دینمایم خود یتجارت حوائج ی برا تاجر ریغ ای تاجر که یمعاملات هیکل( ۲

 ارباب   یتجارت  امور  یبرا  تاجر  شاگرد  ای  خدمه  ای  اجزاء  که  یمعاملات  هیکل(  ۳

 . دینمایم خود

 .[یتجارت یشرکتها معاملات هیکل( ۴

 [ .بانکها و صرافان  و کسبه و تجار نیب معاملات هیکل:]  کی بند

  است   مکررات   تکرار  و   هستند  تاجر...  و  صرافان  و  کسبه  خود  بند  نیا  در   خب

. 

  مال   یتاجر  مثلا  باشه  یتجارت  عمل  نفسه  یف  است  ممکن  تجار  نیب  معاملات

  ؟   نه  ای  هست  یتجارت  بپرسند  سما  از  اگر  نجایا  خب  فروش  قصد  به  خردیم  منقول

 .  ۲ ماده کی  بند علت به است یتجارت عمل قطعا دیگیم

  عمل   ذاتا  که  است  یمعاملات  منظور  تجار  نیب  معملات  گهیم  یوقت  نجایا  پس

 .   میندار  ۳  ماده  به  ازین  اصلا  ما  باشند  یتجارت  عمل  ذاتا  اگر  چون  نباشند  یتجارت



  منزل  یشخص استفاده یبرا خردیم  برنج سهیک چند یگرید تاجر از یتاجر مثلا

 . ۳ ماده طبق شودیم  محسوب یتبع یتجارت عمل  ّعمل نیا. 

 یتجارت  عمل   رو  تجار  نیب  برنج  کیسه  دیخر  نیا  که   دارد   ی ا  دهیفا  چه   حالا  خب

 ؟  نه  ای میبدون

 .  دارد فرق اثار در

 یتجارت  دفتر  در  را  معامله  نیا  دیبا  تاجر  دیبدان  یتجارت  عمل  را  عمل   اگر  مثلا

 . بود خواهد استناد قابل خودش هیعل و خودش له دفتر نیا بعد و کند ثبت خود

 قابل  و  است  موثر  دفتر  اون  در  نوشتنش  میبدان  یتجارت  عمل  را  عمل  نیا  اگر  خب

 .  باشه داشته تبعات تاجر  یبرا تونهی م ننوشتنش. استناد

 . بشه  نوشته دفتر تو دینبا نباشه یتجارت اگر اما

 یتجارت  عملش  بخرد  برنج  یشخص  مصرف  یبرا  گرید  تاجر  از  تاجر  اگر  پس

  پرداخت   را  خودش   همسر   هیمهر  تاجر  اگر   یول  بشه  ثبت  دفتر  در  دیبا  و  است

  طرف  کی  چون.   ندارد  دفتر  در  ثبت  به  ازین  ستین  تاجر  که  همسرش  خب  کرد

 .  ستین تاجر گرید طرف و است تاجر

 [ .دینمایم  خود  یتجارت  حوائج  یبرا  تاجر  ریغ  ا ی  تاجر  که  یمعاملات  هیکل]  :    ۲  بند

 حاجت  رفع)  نیتریو  یبرا  قفسه  یر یمقاد  ستین  تاجر  که  نجار  از  تاجر  مثلا

 . است یتجارت عملش ردیبگ( یتجارت

 یتجارت  عمل  گرید  بخواهد  کمک   منزلش  ونیدکوراس  یبرا  نجار  از  تاجر  اگر  اما

 . ستین

 : ۳ بند

 خود  ارباب  یتجارت  امور  یبرا  تاجر  شاگرد  ای   خدمه  ای  اجزاء  که  یمعاملات  هیکل]  

 [.دینمایم

  ن یتری و  نجایا  ایب  که  بسته  داد قرار  کار اف  ید  ام  با  رفته  ی فروشگاه کارگر  مثلا

 ی ندگینما  عنوان  به  خدمه  اقدام  چون.    است  یتجارت  عمل   بکن  نصب  برامون

 . است

 .[یتجارت یشرکتها معاملات هیکل: ] ۴ بند



 بند  مشمول  که  است  یذات  یتجارت  اعمال  یتجار  شرکت  یها  تیفعال  یبرخ  خب

 . است ۲

  انجام   توننیم  هم  یا  گهید  زیچ  موضوعشون  از  ریغ  یتجارت  یها  شرکت   ایا  خب

 نه  ؟ بدن

 فرض  مثلا  بدن  انجام  توننیم  رو  موضوعشون  لوازم  یتجارت  یها  شرکت  یول

 م یبتون   و  نقل  و  حمل  نیا  یبرا  یول.    است  نقل  و  حمل  شرکت  ما  شرکت  دیکن

 یزاتیتجه  و   اقلام  بالاخره  میبد  انجام  رو  ییکارها  کی  که  است  لازم  میبد  انجام

 ....  و ونیکام ریتعم و یصندل و زیم.  میکن یداریخر دیبا و میدار لازم

 ی تجارت  عمل  شودیم   پس.  مونیتجارت  حوائج  رفع  یبرا  است  یمعاملات  ها  نیا  خب

 ت . ق ۳ ماده ۴ بند مشمول یتبع

 

 .[ شودینم محسوب یتجارت وجه چیه به رمنقولیغ معاملات: ]  ۴ ماده

  ی زمان  ان  در   که   لیدل  نیا  به  ستندین  یتجارت  منقول  ریغ  معاملات  گهیم  ؟  هیچ  علت

  غ   مال  اگر.    کردهینم  تجارت  منقول  غ  با  یکس  اصلا  شده  وضع  قانون  نیا  که

 . بوده....  و زراعت ای سکونت یبرا نبوده فروش یبرا میخریدند رو یمنقول

 .قانون شود اصلاح دیبا و.  است یرونق پر شغل امروزه یکل

 بود   منقول  ریغ  به  مربوط  میخوند  که  یتجار  معاملات  از  یلیخ   ما  نکهیا  دوم  کتهن

 ی ملک معاملات لیتسه ای.   مثلا میدار منقول ریغ و منقول یدلال.  اتفاقا

  ی موارد  اون  یول  ستندین  یتجار  منقول  ریغ  معاملات   که  نهیا  ماده   منظور   خب

  اصل   ۴  ماده   و  هستند  خاص  و  هستند  یتجارت  ها  اون  خب  که  میکرد  ذکر  که  رو

 .  است ۴ ماده بر اصل و.  است عام و

  عمل   اسن  ایا  که  دیکرد  شک  ییجا  ه ی  شما  اگر  که  نهیا  خاص  و  عام  نیا  ی  دهیفا

 بعد  و  نه  ا ی  است  یتجارت  عمل   شودیم  هم  منقول  ریغ  به  مربوط  که  نطر  مورد

 اصل   سراغ  دیبر  دیبا  دیدینرس  جهینت   به  و  دیکرد  قیتحق   و  دیشد  وسیما  الفحص

 .  است ۴ ماده اصل که

 معامله  شود  ثابت  نکهیا  مگر  است  محسوب  یتجارت  تجار  معاملات  هیکل: ]  ۵  ماده

 .[ ستین یتجارت امور به مربوط



  برامون   اختلاف   نی ا  ۳  ماده  در  ما  گفتند  و  کردند  هاستفاد  نجوریا   یبعض  ماده  نیا  از

 یشخص جیحوا یبرا کند یا معامله یگرید تاجر با یتاجر کی ایا که شد جادیا

 البته  یتبع یتجارت. <  هیتجارت عمل بله میگفت ما ؟ نه  ای است یتجارت عمل نیا

. 

  ی تجارت  یوقت  تاجر  با  تاجر  عمل  گنیم  و  ندارند  قبول  رو  نیا  یبعض  البته  که

 .باشه یتجارت جیحوا  رفع یبرا که است

 تاجر  معاملات   که  گفته  نجای ا  نیبب  گنیم  و  کنندیم  استناد  ۵  ماده  به  مقابل  گروه  نیا

  د ینبا  یتجارت  ستین  یتجارت  امور  به  مربوط  که   شد  اثبات  اگر   ی ول  هست  یتجارت

 . باشد

  یتجارت  معاملات.    ستین  یذات  چه  یتبع  چه  یتجارت  اعمال  نییتب  مقام  در  ماده

 .  کرد نییتع ۳ ماده رو یتبع یتجارت معاملات.  کرد نییتب ۲ ماده  رو یذات

 اعمال  ۵  ماده  در  ادی ب  قانونگزار  نداره  یمعن  و  شد  نیتبب  یتبع  و  یذات  معاملات

 است  یاثبات  بحث  ستین   یثبوت  بحثش  ۵  ماده  پس.    برامون  بکنه  نییتب  رو  یتجارت

 .  بده حیتوض برامون بخواد رو یتجارت اعمال که ستین  نیا بحثش. 

 



 بسم الله الرحمن الرحیم 

 جلسه ششم تجارت محسنی

.است تجارتی دفتر ،داشتن تجار الزامات از یکی  

است. ها آن براى الزاماتى بعضا و است ها آن براى امتیازاتى بعضا احكام این هاى تفاوت و است متفاوت تجار احكام  

• است تجارتى دفتر داشتن لزوم ى مسئله است افراد سایر با متفاوت و است تجار این براى كه الزاماتى این از یكى  

 تبیین را دفاتر این ویژه احکام ثانی در و بکنیم بررسی هم با را مصادیقش و بگیرد قرار شناسایی مورد باید اولا تاجر تجارتی دفتر

.كنیم  

.است کرده تکلیف تعیین ۶ ی ماده در تاجر تجارتی دفاتر تبیین برای  

 این مقامقائم نظامنامه موجب به عدلیه وزارت که را دیگری دفاتر یا ذیل دفاتر است مکلف جزء کسبه استثنای به تاجری هر : ۶ ماده

:باشد داشته دهدمی قرار دفاتر  

روزنامه دفتر( ۱   

کل دفتر( ۲   

دارایی دفتر( ۳   

کپیه دفتر( ۴    

.هستند مستثنا تکلیف این از جزء کسبه البته.  باسد داشته دفتر تا ۴ باید دفتری هر پس  

؟ هستند کسانیچه جزء کسبه_   

 نظامنامه قدیمی تعبیر موجب به را معاملات حد این البته که باشد کمتر حدی یک از ها آن معاملات حجم که هستند تجاری جزء کسبه

 اخیرا که هستند كسانى چه جزء کسبه که میکنه تعیین قضائیه ی قوه رییس مصوب ی نامه آیین امروزی تعبیر به.  میکند تعیین عدلیه

.است شده تعریف هم جزء کسبه است کرده ابلاغ قضائیه قوه رئیس که ای نامه آیین موجب به  

 از ذیل طبقات در داخل حقیقی افراد آن موجب به كه است واحده ى ماده یك كرده ابلاغ قضائیه قوه فعلى رئیس كه اى نامه آیین

.بود خواهند معاف تجارتی دفتر داشتن از و شوند مى محسوب جزء کسبه مصادیق  

.نکند تجاوز ریال میلیارد ۴ از ها ان سالانه فروش که ها آن نظایر و ، کنندگان تولید  ، وران پیشه ، کسبه( ۱  

چه؟ یعنى كنندگان تولید و وران پیشه ، كسبه كه آید مى پیش سوال اینجا در  

 تولید هم فروشد مى و دوزد مى پیراهن آنجا و دارد خودش براى هم اتاقكى و خیاطى چرخ یك كه دوز پیراهن یك مثال عنوان به

.است كننده  

است كفش تولید فرایند از قسمتى انجام یا كفش تولید همان كه دارد اى پیشه زیرا شود مى محسوب ور پیشه هم كفاشى كارگر یك یا و  

• نه؟ یا شود مى شامل هم را ها این ماده این آیا  

_  تولید و وران ،پیشه كسبه تعبیر بنابراین شوند بندى تقسیم خواهند مى دسته دو این در كه هستند تجارى منظور اینجا در خیر

.دارد را ور پیشه یا و كننده تولید ، كاسب وضعیت كه گویند مى را تجار از اى دسته آن و ندارد عام معناى خیلى كنندگان  

.شود مشخص نیز بندى تقسیم این معیار تا خواند هم را دوم قسم باید مطلب این بهتر درك براى  

.نباشد ریال میلیارد دو از تجاوز ها آن خالص غیر ی عائده که ای زمینه هر در خدمات دهندگان ارائه( ۲  

 بعضی و باربری ى موسسه یا دلال مثل .كنند می ارائه خدمات ها آن از بعضی كنیم نگاه را ۲ ماده تجارتی هاى فعالیت برگردیم اگر

 كنند مى داری کارخانه٤ بند همانند یا فروش قصد به میکنند منقول مال تحصیل یک بند مانند مثلا یا كنند مى جنس فروش و خرید



 و شودمی ایجاد آن در تغییراتی یا و شود می فروخته عینا و آید مى  داخل محمولاتی و دارد خروجی ورودی ، اش مالى سیستم یعنی

 روى كارى یك بعد و  كنند مى تحصیل اولیه مواد یعنى  دارند خروجی و ورودی که گروهی آن است معلوم خب. شودمی فروخته بعد

 به ناخالصشان درآمد ، فروشد مى بعد كه منقول اموال خریدار مثل یا فروشد مى و كند مى تولید كه دار كارخانه مثل كنند مى آن

 دریافت ای الزحمه حق آن ازای در و کند می ارائه خدماتى صرفا و ندارد مالی ورودی که گروهی با مقایسه در است بیشتر مراتب

                                                                                                                                                 .  میکند

 كند مى دلالى كه كسى با کند می فروش و خرید را منقولى مال یعنى است۱ بند فعال که را کسی ناخالص درآمد وقتی راستا همین در

 طبعا. کرد ارائه درآمد میزان نظر از واحد معیار یک شود نمی جهت همین به است بیشتر اولی ناخالص درآمد بینیم مى کنیم مقایسه

 درآمد دلال یک مثلا اینکه کما دارد تفاوت خیلى خالص درآمد با درآمد این البته است بیشتر مراتب به اى٤بند درآمد یا اى۱ بند درآمد

.است داده قرار دسته دو در را تجار آمده جهت این به.  است نزدیکتر آن خالص درآمد به درآمد این اما دارد کمتری  

 و كرده سیستم وارد را اموالى یا اولیه مواد مجبورند  كه است نحوى به مالیشان خروجی و ورودی استاد قول به که کسانی اول گروه

 کمتری ناخالص درآمد و کنند می ارائه خدمات که دومی گروه و دارند هم بالاتری ناخالص درآمد و برسانند فروش به طرف آن از

.دارند  

 مقابل در و باشد بیشتر ریال میلیارد٤ از سالیانشون فروش كه هستند ها این امثال و كنندگان ،تولید وران كسبه،پیشه همان اول گروه

.است گرفته نظر در ریال میلیارد۲ را  ها این سالیانه فروش و كنند مى ارائه خدمات كه دیگرى گروه  

•  افراد این( _شوند مى جزء ى كسبه عنوان مشمول كه تجارى)جزء کسبه ضابطه میشود ریال میلیارد دو و ریال میلیارد چهار این

.داشت نخواهند تجاری دفاتر داشتن به نیازی  

 احكام یا تجارتى دفاتر همین مثل تجار الزامات برخى از زیرا نیستند تاجر جزء کسبه كه كنند مى فكر اشتباه به برخى:  نکته

.هستند معاف ورشكستى  

 به منقول مال تحصیل  شغلش كسى هر شد معلوم و كردیم بحث تاجر مفهموم با رابطه در قبلا ما چون است غلط قطعا برداشت این

 زیرا است تاجر باشد نداشته زیادى خیلى درآمد است ممكن كه هم كوچه سر بقال بنابراین است تجارتى ،عملش باشد فروش قصد

 مى محسوب تاجر هم ندارد زیادى مشترى یا آنچنانى فعالیت كه ضعیف املاكى بنگاه یك یا كند مى فروش قصد به منقول مال تحصیل

(ورشکستگی حکم و تجاری دفتر نداشتن مثل) هستند معاف تجار احکام از بعضی از ها این ولی شود  

 •  این اى اژه محسنى آقاى اخیرا اما( شاهرودى الله آیت مرحوم زمان از) بود نكرده تغییر جزء ى كسبه ى ضابطه كه بود ها مدت

.كرد بروز را ضابطه  

 راجع معاملات و تجارتی ستد و داد و دیون و مطالبات روزه همه باید تاجر که است دفتری روزنامه دفتر: ] روزنامه دفتر:  ۷ ماده

 رسمی و اسم هر به را خود تجارتی صادرات و واردات جمیع کلی طور به و(ظهرنویسی و فروش و خرید قبیل از)تجارتی اوراق به

.[نماید ثبت دفتر آن در کندمی برداشت خود شخصی مخارج برای که را وجوهی و باشد که  

 فروش و ستدها،خرید و تجارتخانه،معاملات،داد هاى خروجی و ها ورودى تمام از اعم تاجر مراودات کلیه روزنامه دفتر در

 از خود شخصی های برداشت حتی و شود ثبت باید...  و تجارتی اسناد معامله ویا نویسى ،زهر ،تنزیل ،صادر ها،قبول ها،اجاره

 یك چون شود ثبت باید خزانه از وجه برداشت نفس اما است مربوط خودش به كند مى خریدى چه یا و كند مى چه آن با اینكه)دخل

(شود مى محسوب دارایى در منفى آیتم  

(تجارتخانه به مربوط معاملات) بکند ثبت را آن باید دارد مراوداتی که کسی هر با تاجر همچنین  

.نیفتد جا چیز هیچ و باشد باید آن در تجارتخانه اطلاعات ی همه و است جامعی دفتر روزنامه دفتر:  نکته   

 بوده ،خروجی نوشته بوده ورودی معامله. است نوشته آنجا در کرده معامله کسی هر با تاجر. است شلوغی دفتر دفتر، این:  نکته

.نوشته هم را هایش برداشت همینطور و نوشته  

.كند ضبط و ثبت آن در را روز آن اطلاعات باید روز هر که مخصوصا است شلوغ و نامرتب ولی است کامل دفتر این  

 

 انواع و استخراج روزنامه دفتر از مرتبه یک اى هفته لااقل را معاملات کلیه باید تاجر که است دفتری کل دفتر:]  کل دفتر: ۸ ماده 

[کند ثبت خلاصه طور به دفتر آن در مخصوصی صفحه در را نوعی هر و کرده جدا و تشخیص را آن مختلف  



 

• شود طراحى کل دفتر که شده باعث آن جامعیت رغم على روزنامه دفتر نامرتبی  

 دوجهت از کل دفتر با تفاوتش و شود مى ضبط و ثبت کل دفتر در و شود مى خارج روزنامه دفتر اطلاعات که است دفترى کل دفتر

.است  

_  كه است روزنامه دفتر اطلاعات همان زیرا باشد هماهنگ و تراز باید روزنامه دفتر با کل دفتر اطلاعات که اند شبیه جهت این از

 روزنامه كل،دفتر دفتر اطلاعات ماخذ چون بخواند هم با باید كل دفتر حساب ته با روزانه دفتر حساب ته پس شود مى كل دفتر وارد

.كردیم اشتباه اطلاعات نقل در جا یك كه شود مى معلوم نخواند هم با اطلاعات اگر و است  

:است جهت این از ها آن تفاوت   

.كرد منتقل را اطلاعات و كرد بروز باید بار یک ای هفته حدقل را كل دفتر ولی كنیم تنظیم هرروز باید را روزنامه دفتر( ۱  

 که ضوابطی اساس بر روزنامه دفتر اطلاعات و  است شده بندی طبقه کل دفتر ، است نامرتب و شلوغ که روزنامه دفتر برخلاف( ۲

 مختلف های استان یا ها شهرستان اساس بر یا مراودات نوع یا کند می معامله ها آن با که اشخاصی اساس بر مثلا دارد تمایل تاجر

 و گیرند مى مى نظر در كل دفتر در را منطقى هاى بندى طبقه كه دارد حسابدارش یا تاجر ى سلیقه به بستگى كه شود مى بندى طبقه

.كنند مى پیاده اینجا را روزنامه دفتر اطلاعات  

  

 و دیون و منقول غیر و منقول دارایی کلیه از جامعی صورت سال هر باید تاجر که است دفتری دارایی دفتر]: دارایی دفتر:  ۹ ماده

 انجام بعد سال فروردین پانزدهم تا باید کار این و نماید امضاء و ثبت دفتر آن در داده ترتیب ریز به را خود گذشته سال مطالبات

.[پذیرد  

.مطالبات و منقول غیر و منقول ،اموال اعیان از اعم مثبت دارایى  

.ها وبدهى دیون،تعهدات از اعم منفى دارایى  

 آخر در تا  كنیم طراحى را اى نامه تراز بتوانیم و كنیم مقایسه را ها آن تا کرده ثبت را خود منفی و مثبت دارایی ، دارایی دفتر در

 نتیجه كنیم كثر هم از یعنى كنیم مقایسه هم با را منفى و مثبت دارایى اگر واقع در.ایم کرده ضرر یا ایم کرده سود ما آیا که کنیم نگاه

 سود نه و شد یکی خروجی و ورودی یعنى باشد صفر اگر و كردیم ضرر یعنى باشد منفى اگر و كردیم سود یعنى باشد مثبت اگر اش

.ایم کرده ضرر نه و  

•  به.نویسیم مى خود مثبت دارایى قسمت در را این و كنیم مى فعالیت به شروع آن وبا داشتیم دارایى تومان میلیون ۱۱۱ مثلاا  گاهی

 نویسیم می را ترازنامه وقتی. كردیم ضرر تومان میلیون۲۱خود منفى دارایى در و بوده منفى فقط هم هایمان فعالیت ى نتیجه فرض

 در اما ایمکرده سود تومان میلیون ۸۱ کنیممی فکر اشتباه به کنیم ثبت خود مثبت دارایی قسمت در فقط را تومان میلیون ۱۱۱ آن اگر

 تومان میلیون ۲۱ که بینیم می پایان در و کنیم ثبت هم خود منفی دارایى در را تومان میلیون ۱۱۱ آن باید كه است این درستش اصل

 قرار مثبتمان هاى دارایى و اموال لیست در و گیریم مى نظر در سالمان اول دارایى عنوان به را تومان میلیون۱۱۱)ایم کرده ضرر

(دهیم مى قرارش هم ها منفى ستون در منفى دارایى و بدهى عنوان به همچنین دهیم مى  

 سود میزان وضوح به این كه كنند مى تنظیم تجارى هاى شركت در ویژه به راهم ای ترازنامه دارایی دفتر کنار در تجار معمولا پس

 زیان یا سود چقدر كه دهند گزارش دارانشان سهام به خواهند مى وقتى تجارى هاى شركت در مثلا)دهد مى نشان را زیان یا

(شود مى ارائه عمومیشان مجامع در بررسى براى ها ترازنامه كردند،این  

.کرد تنظیم و تکمیل سال هر فروردین ۱۱ پایان تا باید را دفتر این و دارد آن كارى سال پایان در تاجر دارایی از نشان دارایی دفتر  

 دفتر حال هر به ولى كنند مى تنظیم حتما را ترازنامه دارایى دفتر جاى به اما نگیرند جدى خیلى را دفاتر است ممكن ها بعضى

.باشند داشته باید و است الزامات جزو هم دارایى  

 



 به آن در را خود صادره های صورتحساب و مخابرات و مراسلات کلیه باید تاجر که است دفتری کپیه دفتر: ] کپیه دفتر:  ۱۱ ماده

[نماید ثبت تاریخ ترتیب  

 لفاف در و نموده مرتب ورود تاریخ ترتیب به نیز را وارده هاى حسابصورت و مخابرات و مراسلات کلیه باید تاجر:  تبصره

.کند ضبط مخصوصی  

 اصل هم.  کرد داری نگه باید هارا این ،تمام داریم دیگر تجار یا و دیگران با كه هایی نگاری نامه ، مکاتبات تجاری بنگاه در

.کرد ضبط و ثبت کپیه دفتر در باید را آن خلاصه هم و کرد نگهداری باید را مکاتبات  

 در تاریخ ترتیب به باید را است سیستم ورودى و وصولی كه مكاتباتى آن اما هیچ رفت و کردیم ارسال که مکاتباتی آن اصل درباره

 آن) خارجه هاى نامه و واصله های نامه این به راجع اطلاعات بعد و كند نگهدارى( کلاسور یا زونکن مثلا) مخصوصی لفاف یک

.نماید ثبت کپبه دفتر در باید را(كرده ارسال كه هایى  

ا  را نامه این باشد قرار و باشد نوشته اینامه دیگر تاجر به تاجری یک اگر چون ندارد کاربردی دیگر امروزه کپیه دفتر این  در عینا

 به اخلاقی توصیه یک یا گفته تبریک را رسول میلاد مثلاا  دارد وجود آن در ای حاشیه مطالب خیلی خب نماید ضبط و ثبت کپی دفتر

شود ضبط و ثبت نیست لازم اینها و است گفته تبریک را نو سال و كرده بشى و خوش مثلا  یا است نوشته اى آیه و حدیث یا کرده آن  
                                                   .بنویسیم داریم نیاز كه را آنچه و هایش مهم باید ما و است عبثی کار آن ی همه ثبت و

 مطالبه مثلا) آن موضوع و آن تاریخ و( نامه مخاطب) شود ثبت باید کردیم ارسال کی به اینكه ، كردیم ارسال كه هایى نامه در مثلا

(شود ثبت باید خلاصه و كلمه چند حد ،در فلان ى معامله طلب ى  

            ؟ است شده وارد ما ى تجارتخانه سیستم در كى و است؟ زده نامه ما به كسى چه مثلا ترتیب همین به هم شده وارد كه اى نامه

 همین به و است اى بیهوده کار آن ی همه نوشتن  بنابراین شود ثبت كه است نیاز آیتم چهار نهایتا یا و سه همین چیست؟ موضوعش و

 کپیه دفتر از تاجری هیچ عملا و میشود استفاده نما نامه آن،دفتر فارسی اصطلاح در یا اندیکاتور نام به دفتری از امروزه جهت

.میکند استفاده اندیكاتور دفتر از و كند نمى استفاده  

:دارند احکامی یكسرى تجارتى دفاتر این  

نگهداری شرایط( ۱  

دفاتر این آثار( ۲  

(زیانش به هم و است استناد قابل خودش نفع به هم)است استناد قابل هم خودش نفع به نویسد مى دفترش در تاجر كه چیزى هر   

 فلان نفر چند از فرض به كه نوشتم دفترم در من بگوید بعد و بنویسد دفترش در را خواست دلش كه چیزى هر تاجرى باشد قرار اگر

 مشكلات این اینكه براى و شود مى باز استفاده سوء راه بدهد، او به را حق هایش نوشته به استناد با هم داداگاه بعد و كارم طلب قدر

.است كرده بینى پیش دفاتر ى تهیه براى تشریفات یكسرى قانونگذار نیاید پیش  

:تجارتی دفتر تشریفات  

 مطابق که) ثبت اداره نماینده توسط به باشد شده نوشته چیزی آن در آنکه از قبل کپیه دفتر استثناء به ۶ ماده در مذکور دفاتر:]۱۱ ماده

.شد خواهد امضاء( شودمی معین عدلیه وزارت نظامنامه   

 این مقررات دفتر هر سالیانه تجدید موقع در. باشد ترتیبی نمره دارای آن اوراق باید ولی نیست لازم مزبور امضاء کپیه دفتر برای

.شد خواهد رعایت ماده  

.است اسناد ثبت قانون( ۱۳۱) ماده مشمول علاوه به ریال دو آن کسور یا صفحه صد هر قرار از امضاء حق  

:نكات  

 آن در چیزى اینكه از قبل دفاتر آن و است شده املاك و اسناد ثبت سازمان همان اكنون اداره آن و نداریم ثبت ى اداره دیگر امروزه

.شود امضا املاك و اسناد ثبت سازمان نماینده توسط باید شود نوشته ها  

دارد؟ خاصیتى چه شدن امضا این خب  



 به یا دارد صفحه شماره یا سریال دفتر این بیند مى اولا كند مى چك را مورد چند كند امضا را دفتر خواهد مى كه ثبت سازمان نماینده

 صفحه ۸۱ تمام یعنى شود گذارى صفحه باید دفتر ،این برداشتیم برگ٤۱ دفتر یك اگر مثلا.خیر یا است شده گذارى نمره قانون تعبیر

.شود گذارى شماره سریالى صورت به باید  

                                                                                                                        شود؟ گذارى شماره باید چرا

(خورد مى بهم دفتر آن سریال ى شماره شود كم اى ورقه اگر)كرد كم یا و اضافه دفتر این به را اى ورقه نشود بعدا زیرا  

 چک را صفحات شماره ترتیب این اسناد ثبت ،نماینده بکنیم یا کنیم اضافه آن به را ای ورقه که نشود اینطور بعدها که این برای 

 كنترل فلان تاریخ در اینجانب حضور در صفحه ۸۱ با دفترى گوید مى مثلا و كند می امضا و میکند جلسه صورت را تعداد و میکند

.كند مى امضا را آن سپس و است تایید مورد و شد  

_  ورقه مثال طور به. کرد جایگزین هم را ها شماره بعد و گذاشت جایش به را ای برگه یک و کند را ای برگه یک شود می حالا اما

.كنیم مى اضافه آن مشابه اى ورقه میایم(نیست تبع به هم ام۲۱و ام۱۹ ى صفحه) كندیم كه را ام۱۱ ى  

کرد؟ باید چه نیاید پیش مشکل این اینكه برای  

 از میشود استفاده کردن پلمپ برای که را مخصوصی قیطانی نخ و بکند سوراخ را دفتر ی شیرازه قسمت باید نماینده مشكل این برای

.کرد جایگزین و اضافه یا کند را ای برگه نمیشود دیگر طورى این.  کند پلمپ سرب با و کند رد آن  

 

 امضاء متصدی و باشد کشیده قیطان و ترتیبی نمره دارای باید شودمی تسلیم امضاء متصدی به امضاء برای که دفتری: ] ۱۲ ی ماده

 دفتر صاحب رسم و اسم به تصریح با را آن صفحات عدد مجموع دفتر هر آخر و اول صفحه در شمرده را دفتر صفحات است مکلف

 است لازم. کند منگنه نمایدمی تهیه مقصود این برای عدلیه وزارت که سربی مهر با را قیطان طرف دو و امضاء تاریخ قید با نوشته

.[شود نوشته حروف تمام با تاریخ حتی اعداد کلیه  

.خرید را ها آن باید فقط و دارد وجود آماده صورت به دفاتر این امروزه البته که بود دفتر ی تهیه تشریفات ها این  

.بکنیم تهیه دفتر سال وسط و شود تمام دفتر سال وسط که است ممکن. بشوند تهیه سال اول در حتما که نیست لازم دفاتر این:  نکته  

.كرد نگهدارى باید سال۱۱ تا را دفترى هر  

.است مالى سال آن به مربوط دفتر که است سالی پایان از دفتر داری نگه سال ۱۱  

 است مكلف هم تاجر كنند استناد تجارتى دفتر به است ممكن كه بینیم مى تجارتى دفاتر آثار در زیرا است مهم بسیار سال۱۱ تكلیف این

.بشود استفاده آن علیه و شود تمام تاجر زیان به است ممكن هم دفتر ی اراعه عدم و كند ارائه را دفترش  

كنیم مى استناد تاجر دفتر به كه گویند مى دعوا طرفین و است نداشته نگه را خود پیش سال۸ دفتر تاجرى یك مثلا  

(شود مى محسوب مقابلش طرف حقانیت دلیل)شد خواهد تلقى او علیه دلیل و زیانش به این احتمالا نیاورد را دفترش تاجر این اگر  

:تجارتى دفاتر آثار   

 مقررات مطابق که صورتی در برندمی کار به خود تجارتی امور برای تجار که دفاتری سایر و ۶ ماده در مذکور دفاتر: ] ۱۴ ماده

 خواهد معتبر آن صاحب علیه بر فقط صورت این غیر و داشت خواهد سندیت - تجارتی امور در - تجار بین باشدشده مرتب قانون این

.[بود  

• (تجارتی دفاتر اثر ترین مهم.)دارند سندیت تجارتی دفاتر  

.کرد اثبات دادگاه در را ادعایی بتوان آن استناد به که است ای نوشته سند  

.است استفاده قابل تاجر علیه هم و لهَ هم سندیت این  

:دارد سندیت تاجر زیان به جهت دو از دفاتر  



 چه باشد شده تنظیم درست دفتر چه یعنى.  اوست خود علیه اقرار این خب است نوشته خود دفتر در را چیزی تاجر وقتی اینکه( ۱

.است استناد قابل خودش زیان ،به نادرست  

 طرف حقانیت دلیل و او علیه دلیل تواند می دفتر ارائه عدم.نکند ارائه را دفتر آن او و کنیم استناد تاجر تجارتی دفتر به اینکه( ۲

                                                                                                                                  شود محسوب مقابلش

 در باید برده نام کند،دفاتر استناد دیگر طرف بازگانى دفتر به طرفین از یکی چنانچه مدنی دادرسی آیین قانون ۲۱۱ ماده موجب به

 را دفاتر طرفین حضور با که نماید مى مامور را شخصی دادگاه نباشد، ممکن دادگاه در دفاتر ابراز که صورتی در. شود ابراز دادگاه

.نماید نویسی خارج است لازم آنچه و معاینه  

 یا شده تلف او دفتر که نماید ثابت اینکه مگر کند، امتناع خود دفاتر ارائه یا و ابراز از دفتر نداشتن عذر به تواند نمی بازرگانی هیچ

 هم را آن به دسترسی عدم یا تلف و نماید خودداری آن ابراز از است شده استناد او دفاتر به که بازرگانی هرگاه. ندارد آن به دسترسی

.قراردهد طرف اظهار مثبته قراین از را آن تواند می دادگاه کند، ثابت نتواند  

.دهد قرار طرف اضهار مثبته قراین از را دفتر ى ارائه عدم این میتواند دادگاه گفته فقط و نیست قطعی مقابل طرف نفع به دلیل این  

 قانون هست زیاد موارد این از چون.  باشد نداشته دفتری اصلا اول از تاجر ما جامعه در مخصوصا است ممکن چون ؟ میتواند چرا

.است گذاشته باز را قاضی دست  

:(تاجر نفع به)تاجر له تاجر تجارى دفتر سندیت  

 مقررات مطابق که صورتی در برندمی کار به خود تجارتی امور برای تجار که دفاتری سایر و ۶ ماده در مذکور دفاتر:]  ۱۴ ماده 

 خواهد معتبر آن صاحب علیه بر فقط صورت این غیر و داشت خواهد سندیت - تجارتی امور در - تجار بین باشدشده مرتب قانون این

.[بود  

 اما دارد سندیت صاحبش علیه حتما حال هر در گفت خواهیم كه شرایطى این رعایت بدون و شرط و قید بدون تاجر تجارتى دفاتر پس

:دارد شرط تا چند باشد داشته سندیت تاجر نفع به بخواهد اگر  

 آنجا و املاك و اسناد ثبت اداره باشد برده را دفتر یعنى باشد شده تنظیم گفتیم قانون در كه مقرراتى این مطابق دفاتر این :اول شرط

 و باشد نشده زیاد و كم هایش باشد،ورقه داشته شده مرتب سریال باشد،شماره شده پلمپ همچنین باشد زده ومهر باشد كرده امضا نماینده

 خطوط بین و نویسى حاشیه یا و باشد نداشته شدگى محو و خوردگى خط مثلا باشد قانون مطابق هم آن نگارش ى نحوه همینطور

(شد گفته كه اى ممنوعه هاى كار)باشد نداشته هم نویسى  

• : دارد وجود شرط دو هم اول شرط همین در پس  

  قانونى شرایط مطابق دفتر ى تهیه_۱

نویسى دفتر عرف و قانونى شرایط مطابق دفتر تنظیم_۲  

• كند تقلب نتواند تاجر كه بود این براى اول شرط  

_  یک شما به من كه بگوید میخواهد گزار قانون چون.  است تاجر نفع به استناد قابل تاجر دو بین دعاوى در دفتر این: دوم شرط

.باشد برخوردار مشابه ابزار از مقابلتم طرف که شرطی به ولی دادم خوب خیلى اثباتی ابزار  

 این از كه نوشتی تجارتیت دفتر در كنم، مى استناد تجارتى دفتر به من كه گویى مى و شده دعوایت حقوق دانشجوى یک با شما مثلا

 شما از اصلا یا دادم پس شما به را پول كه نوشتم دفترم كنار در منم كه گوید مى فرض به هم حقوق دانشجوى و طلبکاری دانشجو

 دفتر هم تاجر شماى برای جا این در شود نمى محسوب دلیل نفعش به و خورد نمى دادگاه درد به دانشجو دفتر این خب. طلبكارم

.است نبوده برخوردار مشابه ابزار این از مقابلت طرف چون ندارد ،سندیت  

 بود نکرده داری نگه خود تجارتی دفتر از و كرده كوتاهى ولی باشد برخوردار تجارتی دفتر از توانست می مقابل طرف اگه ولی

 كرده فراهم برایش را امكان این قانونگذار كه همین یعنى. کنید استناد خود دفتر به توانید می شما و است خودش تقصیر دیگر اینجا

 دفتر به شما استناد و است ،درست بود نفعت به استفاده قابل هم دفتر آن و داشتى مى دفتر بایست مى و بودى تاجر شما بگوید و باشد

نیست خود دفتر به مقابل طرف استناد به منوط خود . 



 از جزء کسبه چون جزء کسبه از نه ولى  باشد تاجر باید مقابل طرف که فهمیم مى نیز را این فهمیدیم را قانون شرط این منطق وقتی

.نیستند برخوردار ابزار این  

.باشد مى پذیر امکان تجاری دعاوی در تاجر تجارتی دفتر سندیت این:سوم شرط   

 زیرا باشد تاجر نیز او همسر اینکه ولو نیست پذیر امکان این. كند استناد خود دفتر به و دادم را همسرم ى مهریه من بگوید تاجر مثلا

.نیست تجارتى امرى مهریه ى مسئله این  

.شود نمى ثبت تجارتى دفتر در هم مورد فروشد،این مى او به یا و خرد مى را اى خانه یك دیگرى تاجر از تاجرى یك مثلا یا  

.کرد استناد تجارتی دفتر به شود نمی باشد تجارتی غیر مراوده اگر پس   

 و معاملات جنس از یعنى شود ثبت تجارتى دفتر در مراوده آن كه است این باشد تجارتى دعوا،دعواى گوید مى كه این منطق

 كه بیاید پیش سوال این است ممكن اینجا در. شود نمى ثبت كه معاملاتى جنس نه شود مى ثبت تجارتى دفتر در كه باشد مراوداتى

 است تبعى تجارتى كه هم وقتى خب است؟ تبعى تجارتى ى معامله بكنند اى معامله هر هم با تاجر دو گاه هر كه نگفتیم قبلا ما مگر

 چرا پس كرد استناد هم تجارتى دفتر این به شود مى بنابراین پس بشود ثبت هم تجارتى دفتر در اگر و شود ثبت دفتر در باید قاعدتا

 آن بین كه اى مراوده تاجرند،هر دعوا طرفین كه كرد؟همین استناد دفتر به بشود تا باشد تجارى دعواى باید دعوا گوید مى قانونگذار

(۳ى ماده۱بند توجه با)تبعى تجارتى ى معامله شود مى باشد ها  

است وارد قانون به اشكالى یك اینجا خب  

.بكند اصلاح را ماده این قانوگذار كه است خوب و دارد وجود پارادوكس چون  

 

 مطالبات و محاسبات از دعوی که صورتی در دیگر تاجر بر تاجری دعوای موارد در تجارتی دفاتر:]  مدنی قانون ۱۲۹۷ ماده 

.[باشند شده تنظیم تجارت قانون مطابق مزبوره دفاتر اینکه بر مشروط میشود محسوب دلیل باشد شده حاصل تجارتی  

  

 کسی اگر لیکن شود قبول امارات و قرائن جزء است ممکن فقط ندارد سندیت تاجر غیر مقابل در تاجر دفتر: ]مدنی قانون ۱۲۹۸ ماده

 آنکه مگر کند رد است او ضرر بر که آنچه و قبول است او نفع بر که را آنچه کرده تفکیک نمیتواند کرد استناد تاجر دفتر به

.[کند ثابت اوست ضرر بر که را آنچه اعتباریبی  

 

:شودنمی محسوب دلیل ذیل مفصله موارد در تجارتی دفتر:]  ۱۲۹۹مدنی قانون ماده   

دارد تراشیدگی دفتر یا اندکرده داخل دفتر به جدیدی اوراق شود مدلل که صورتی در( ۱  

باشد دفتر صاحب نفع بر که شود کشف اغتشاشی و ترتیبی بی دفتر در که وقتی( ۲  

{باشد شده مدلل محکمه در جهات از جهتی به سابقا دفتر اعتباریبی که وقتی( ۳  

(شود نوشته تاریخ ترتیب به ها این بود قرار زیرا) بینیم مى پیش و پس هاى تاریخ دفتر در مثلا: دوم مورد توضیح   

 بى كه شود مى معلوم اینجا است شده نوشته اردیبهشت معاملات كه بینیم مى خرداد بعد و كنیم مى نگاه را خرداد تاریخ فرض به

 هم مورد این كه بود نخواهد استناد قابل دیگر نفعش به اما هست استناد قابل تاجر زیان به ترتیبى بى این.دارد وجود دفتر در ترتیبى

.است نشده تنظیم نویسى دفتر عرف مطابق كه است این اشكالش واقع در  

 است شده رعایت هم نویسى دفتر ،عرف است شده تنظیم و تهیه قانون مطابق ظاهرا كه داریم تجارتى دفتر: سوم مورد توضیح

 مقابل طرف،طرف آن از اما تاجر نفع به سند شود مى اینجا تا خب است تجارتى دعواى هم موضوع و است تاجر هم مقابل ،طرف

 اما بفهمیم توانیم نمى عامیانه نگاه با ما كه داده رخ دفتر این در زیركى با هایى جعل مثلا كند اثبات را دفتر این اعتبارى بى تواند مى

.كنیم اثبات را دفتر این اعتبارى بى توانیم مى ما پس بیاورد در هارا آن تواند مى بیاید خط كارشناس اگر  



  

.[دارد سندیت او ضرر بر نیست دلیل آن صاحب نفع بر تجارتی دفتر که مواردی در:]  مدنی قانون ۱۳۱۱ ماده  

 

ا  حقوق ى محكمه را مجازات این.است نقدى جزاى ریال میلیون شصت تا ده مستلزم ۱۱ماده و٦ ماده از تخلف :۱١ماده  بدون و راسا

 نخواهد ندارد مرتب دفتر كه اى ورشكسته تاجر به راجع مقررات اجراى مانع آن اجراى و بدهد حكم تواند مى العموم مدعى تقاضاى

.بود  

 و معتبر و نیست منسوخ ماده این.شود نمى رعایت ماده این گاه هیچ است دار خنده و وناچیز نازل مجازات،مجازاتى این چون عملا

.شود مى گفته متروك قوانین،قوانین این به. شود نمى اجرا اما هست هم الاجرا لازم  



                                    ۱جلسه هفتم درس حقوق تجارت 

 دکتر سعید محسنی 

 

 : ینداشتن دفتر تجارت یضمانت اجراها

است.  ینقد یجزا الیتا ده هزار ر ستیمستلزم دو ۱۱و ماده  ۶قانون تجارت : ]تخلف از ماده  ۱۵ماده  _۱

 یآن مانع اجرا یحکم بدهد و اجرا تواندیم العمومیمدعیمجازات را محکمه حقوق راساً و بدون تقاضا نیا

 مقررات راجع به تاجر ورشکسته که دفتر مرتب ندارد نخواهد بود.[

یك مقطعى این اشکال در متون قانونى قدیمى ما خيلى بد چشمى مى کرد ، اینکه مجازات هاى قدیمى  در

ما بروز نشده اند و از این جهت خيلى شایسته نيست که مثلا ما بگيم مجازات نگه نداشتن 

به  وریال است به همين جهت در یك مقطعى قانونى وضع شد که این مشکل را حل بکند ۱٠٠٠٠تا٢٠٠دفتر

هيئت وزیران اختيار داد که مجازات ها را متناسب کنند به همين جهت در آخرین مصوباتى که در این راستا 

 وجود دارد این مبالغ در اکثر موارد قانونى اصلاح شد

 (رانیوز ئتي)بر اساس مصوبه ه

 الیر ونيليم ۶٠ تا ۱٠ ️⬅اصلاح شده  ینقد یجزا بلغم•

 نیاو استناد کند در ا ینکند ، ممکن است طرف مقابل به دفاتر تجار ینگه دار یدفتر تجارت یاگر تاجر_٢

 صيو به تشخ ستين یضمانت اجرا قطع نیتاجر محسوب شود )ا هيعل یليتواند دل یصورت عدم ارائه دفتر م

 دادگاه سپرده شده است(

نيز دارد یعنى بخاطر ورشکسته  یفريوصف ک یوزشکستگ نیا یطیشرا كیورشکسته شود ،در  یتاجر یوقت_۳

 شدن مجازات هم مى شود.

شرایط معمول ورشکستگى یك وضعيت مربوط به اهليت مى شود یعنى تاجرى که ورشکسته مى شود  در

فوقش اهليتش را از دست مى دهد و حق تصرف در اعمالش را نخواهد داشت ولى در مواردى همين وضعيت 

 یك ضمانت اجراى کيفرى هم دارد)مجازات دارد(

 دو دسته است : مى شود خود یفريکه موجب مسئوليت ک یطیشرا نیا

 ريورشکستگى به تقص _۱

 ورشکستگى به تقلب _٢



به تقلب موارد سنگين ترى است که مجازات بيشترى هم دارد اما ورشکستگى به تقصير به  ورشکستگى•

 نسبت ورشکستگى به تقلب سبك تر است .

 شده ست . ینيب شيپ ۵۴٢و  ۵۴۱هم خود دو دسته است که در ماده  ريبه تقص یورشکستگ

 

 :شودیاعلان م ريورشکسته به تقص لیقانون تجارت :]تاجر در موارد ذ ۵۴۱ ماده

او  یدیبالنسبه به عا یعاد امیدر ا هيمخارج خانه مشارال ای یکه محقق شود مخارج شخص ی( در صورت۱

 العاده بوده است.فوق

کرده که در عرف  یتخود مبالغ عمده صرف معاملا هیکه محقق شود که تاجر نسبت به سرما ی( در صورت٢

 محض است.نفع آن منوط به اتفاق ایتجارت موهوم 

اگر  اینازل تر از مظنه روز کرده باشد  یفروش ایبالاتر  یدیخود خر یانداختن ورشکستگ ري( اگر به قصد تاخ۳

 ایاز راه استقراض  نکهیاعم از ا دینما یوجه لياست به کار برده تا تحصکه دور از صرفه یلیبه همان قصد وسا

 باشد. گرید قیبه طر ایصدور برات 

 داده و طلب او را پرداخته باشد.[ حيترج نیریتوقف بر سا خیاز طلبکارها را پس از تار یکی( اگر ۴

 اعلان شود: ريهر تاجر ورشکسته ممکن است ورشکسته به تقص لیقانون تجارت :] در موارد ذ ۵۴٢ ماده

 تيکرده باشد که نظر به وضع یتعهدات دینما افتیدر یدون آنکه در مقابل عوضو ب یگری( اگر به حساب د۱

 العاده باشد.فوقانجام آنها آن تعهدات نياو در ح یمال

 قانون رفتار نکرده باشد. نیا ۴۱۳او متوقف شده و مطابق ماده  یتجارت اتي( اگر عمل٢

 ایدفتر نداشته  ۱۳٠۴خرداد  ۱٢و  نیفرورد ۱٢و  ۱۳٠۳دلو  ٢۵قانون تجارت مصوب  یاجرا خی( اگر از تار۳

خود را اعم از قروض و مطالبات به طور  یحقوق تيوضع ییصورت دارادر ایبوده  بيترتیب ایدفاتر او ناقص 

 (.[باشدشدهن یموارد مرتکب تقلب نیدر ا نکهیمشروط بر انکرده باشد ) نيمع حيصح

اعلان  ريورشکسته به تقص لی: تاجر در موارد ذ دیگويم ۵۴۱است که در ماده  نیدو ماده در ا نیتفاوت ا ×

 . دیگو یم یو حتم یقطع طور به ️⬅. شودیم

است که به دادگاه داده شده و مى گوید  یاريامکان اخت نی. اکند  یممکن است را اضافه م ديماده بعدى ق اما

ید، دادگاه مى تواند آن تاجر ورشکسته را به عنوان ورشکسته به تقصير پيش بيا۵۴٢اگر مواردى در ماده 

 مجازات هم بکند



تفاوت این دو ماده ،بحث تکليف دادگاه یا اختيار اوست یعنى تکليف دارد که اون تاجر را ورشکسته به  پس

 تقصير اعلام کند یا اختيار دارد که این ضمانت اجرا را اعمال کند

 ضمانت اجراى ورشکستگى به تقصير اختيارى است.)به اختيار دادگاه(۵۴٢در ماده پس

هم بحث نگهدارى نکردن  دفتر تجارى است اگر تاجرى دفتر تجارى نگهدارى نکند ممکن  ۵۴٢ماده  ۳ بند

است به حکم دادگاه ورشکسته به تقصير اعلام شود پس عدم نگهدارى دفتر ضمانت اجراى کيفرى دیگرى هم 

ارد و اون شمول وصف ورشکستگى به تقصير است ولى با این قيد که شمول ورشکستگى به تقصير به اختيار د

دادگاه خواهد بود این هم احتمالا به این خاطر بوده است که به هرحال ممکن است تاجرى فرد صحيح العمل 

ماعى، مصلحت است که او را و قابل احترامى هم بوده باشد اما دفتر نگهدارى نکرده و حسب اقتضائات اجت

در اینجا مناسب براى همچين شخصى نيست مى  مجازاتمجازات نکنيم و اگر دادگاه به این نتيجه رسيد که 

 ق.م.ا۶٧۱تواند مجازات اعلام نکند و اگر مصلحت دید ، مجازات تعيين بکند همچنين مجازاتش هم طبق ماده 

که اصلاح شده است چون قبلا در خود قانون تجارت مجازات سال است و این هم از مواردى است ٢ماه تا ۶از 

 ورشکستگى به تقصير پيش بينى شده بود ولى در ق.م.ا این مجازات افزایش پيدا کرده است.

 به تقلب یورشکستگ _۴

 یخود را مخف ییاز دارا یقسمت ایقانون تجارت : ]هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده  ۵۴۹ ماده

 لهيهر تاجر ورشکسته که خود را به وس نيبرده و همچن انيماز یمواضعه و معاملات صور قیبه طر ایکرده و 

 ونیمد باشدینمونیمد قتيکه در حق یزانيو قروض به طور تقلب به م ییصورت دارا لهيبه وس ایاسناد و 

 .[شودیمقلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات 

 ی. مجازات ورشکستگ شوديباعث ورشکستگى به تقلب م یماده مفقود نمودن دفتر تجارت نیجمله اول ا طبق

 قانون مجازات : ۶٧٠به تقلب طبق ماده 

تا پنج سال محکوم  كیبه مجازات حبس از  شوندیبه تقلب محکوم م یکه به عنوان ورشکستگ ی]کسان

 خواهند شد.[

م مى تواند به عنوان ضمانت اجراى عدم نگهدارى دفتر در نظر گرفته شود البته با ورشکسته به تقلب ه پس

این توضيح که نداشتن دفتر از اساس مشمول این مجازات نمى شود و این ناظر به فرضى است که شخص 

ا (عمد نهفته است زیر ندفتر داشته اما دفاترش را مفقود کرده است و در این عنوان مجرمانه )مفقود کرد

مفقود کردن دفتر جرم است نه مفقود شدن یعنى اگر یك تاجرى دفاترش گم شود مثلا دزد آن را بزند اینجا 

دیگر مشمول این ماده نخواهد بود و اگر تاجرى دفاترش را مفقود کند یعنى عمدا آن را از بين ببرد عملش 

را اگر ورشکسته شد ، ورشکسته به گویيم مى تواند؟ زی ىمى تواند مشمول ورشکستگى به تقلب شود . چرا م



تقلب هم مى شود ولى اگر یك تاجرى ورشکسته نباشد دیگر عناوین کيفرى ورشکستگى به تقصير و تقلب 

 هم برایش معنا نخواهد داشت .

مى شود اضافه کرد که اون مستقيما ارتباطى به داشتن  ۵۴۹یك ضمانت اجراى دیگر هم در ادامه ماده  _۵

رد و مربوط به نحوه ى نگهدارى دفتر  مى شود مثلا تاجرى دفتر تجارتى دارد اما در اون دفتر دفتر تجارتى ندا

 شود. ۵۴۹هنادرستى کرده و دیون و قروضى را در آنجا ایجاد کرده که مشمول ماد

 یخود را مخف ییاز دارا یقسمت ایقانون تجارت : ]هر تاجر ورشکسته که دفاتر خود را مفقود نموده  ۵۴۹ ماده

 لهيهر تاجر ورشکسته که خود را به وس نيبرده و همچن انيماز یمواضعه و معاملات صور قیبه طر ایکرده و 

 ونیمد باشدینمونیمد قتيکه در حق یزانيو قروض به طور تقلب به م ییصورت دارا لهيبه وس ایاسناد و 

 .[شودیمقلمداد نموده است ورشکسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا مجازات 

اگر تاجر در دفتر تجارتى اش بدهى هایى را براى خودش بنویسد که بر خلاف واقع خودش را بدهکار  مثلا

 جلوه دهد .

خب سوالى که ایجاد ميشود این است که چطور یه آدم عاقل در دفتر خودش مى آید و عليه خودش صحبت 

 مى کند؟

 یخودشان طلبکار ها یرا از اموال کوتاه کنند ، براجواب : یه وقتایى اشخاص براى اینکه دست طلبکاران 

مى تراشند یعنى طلبکار هایى که با خودشان هماهنگ هستند مثلا به دوستش ميگوید که شما   یصور

خواهد اموال را تقسيم کند  ىميليارد تومان  از من طلبکار شو و بيا در ردیف غرما و اداره تصویه هم وقتى م۱

ار به نسبت طلبت از اموال مى گيرى و به این طریق این اموال را از دسترس طلبکار شما به عنوان یك طلبک

ها خارج مى کند پس اینجا یك منافعى هم براى تاجر مى تواند داشته باشد حالا اگر تاجر به نحو متقلبانه 

ربطى  تقلب محسوب خواهد شد البته این جرمى که گفته شد هخودش را مدیون قلمداد کند ورشکسته ى ب

به دفتر تجارتى به صورت مستقيم ندارد حالا ممکن است در دفتر تجارتى خودش را مدیون قلمداد کند یا 

ممکن است در صورت حساب ها و تراز نامه  شرکتش خودش را مدیون قلمداد کند یا مثلا چك غير واقعى 

ودش را متقلبانه مدیون قلمداد داشته باشد و خلاصه به هر طریقى مى تواند خ تعهدىصادر کند بدون اینکه 

کند ولى اگر این مورد را در دفتر تجارتى انجام داد و دفتر تجارتى را با اصول حرفه اى طراحى و تنظيم نکرد 

 و در آن مرتکب چنين تقلبى شد ، اونجا هم مجازات ورشکستگى به تقلب خواهد داشت .

 اتيالراس مال یبرآورد عل _۶

هم نگهدارى  یشده و به نحو قانون ليتحص یداشته باشد یعنى دفاترى که قانون یانونق یدفاتر تجار یتاجر اگر

 شده ،



 یبه اصناف وکسبه و تجار و فعالان اقتصاد ییخرداد هر سال )بسته به نوع تجارت(اداره دارا ای ريحدود ت در

 کند که درآمد هایشان را در سال شمسى گذشته اعلام کنند. یم فيتکل

تجار و کسبه و ...باید هر سال با مراجعه به اداره دارایى اطلاعات مربوط به درآمد هاى سال قبلشان را  بنابراین

به اداره دارایى اعلام کنند  )البته امروزه این مراجعه فيزیکى و حضورى نيست و از طریق تکميل اظهار نامه 

رد تایيد مميز مالياتى بود ، بر همون اساس اگر مو دى مالياتى است( که بعد بر اساس آن اظهاراتى که مى کنن

 ماليات از آن ها گرفته مى شود وگرنه به طریق دیگرى که گفته خواهد شد.

مرتب داشته باشه ، درآمدش را بر اساس اون دفتر تجارتى اظهار مى کند و اون  یدفتر تجار یاگر تاجر حالا

قرار  رشیمکلف است اون اظهار را مورد پذ یاتيالاظهار که بر اساس دفتر است معتبر خواهد بود .و مميز م

کمتر از آن حد متعارف و مورد  مدهد.مثلا تاجر ميگوید من سال قبل وضعيت درآمدیم خوب نبوده و درآمد

انتظار بوده است اینجا مميز مالياتى باید بگوید قبول چون این مبالغى که ميگویى مورد تایيد دفاتر تجاریت 

م همينطور نوشته شده و دفاترت هم مرتب است و مطابق قانون تهيه و تنظيم شده هم هست و در آنجا ه

است اون دفاتر را ملاك قرار دهد و طبق همون ماليات را برآورد  ظفاست بنابراین مامور یا مميز دارایى مو

 ییمامور دارا کند اما اگر تاجرى دفتر تجارتى نگه ندارد در اینجا هنگاميکه او اظهار نامه مالياتى مى دهد

است چون بالاخره افراد سعى مى کنند براى  نطوريممکن است آن اظهارات را قبول نکند که معمولا هم هم

شدن ماليات ،اظهار کمتر از واقع کنند یعنى اون درآمد واقعيشان را اظهار نکنند به همين جهت معمولا  مک

 یجا چون دفاتر تجارت نیياتى اختلاف وجود دارد ابين مودى مالياتى یعنى کسى که اظهار مى کند و مميز مال

مثلا به طور  یعنیکند  یم نييتع  الراس یبه صورت مرتب و قانونى تنظيم نشده ، مميز مالياتى ماليات را عل

با توجه به شرایط شغلى یا موقعيت مکانى شما )مثلا موقعيت استراتژیکى دارى یا موقعيت خوب یا  ینيتخم

مد هاى سال قبلت که مورد بررسى قرار گرفته و قطعى شده و یا فاکتورهاى مختلف دیگرى( ضعيفى دارى ، درآ

یك مبلغى را تقریبى برآورد مى کند و این مى شود ملاك ماليات اون شخص . خب اینجا اگر اون شخص 

مى شد بگوید من درآمدم کمتر بوده ،اگر دفتر تجارتى مرتبى مى داشت ، طبق همون دفتر تجارتى اش عمل 

و مامور دارایى ملکف بود که به آن عمل کند و طبق آن ماليات تشخيص دهد ولى چون تاجر ما دفتر تجارتى 

گردد و متانسب با همين هم باید ماليات پرداخت  ینکرده رقم درآمدش به صورت على الراس تایين م ینگه دار

 کند.

از اونور هم به نوعى امتياز براى تاجرى که دفتر هم یك ضمانت اجراى دیگر براى نداشتن دفتر تجارتى و  این

 تجارتى نگهدارى کرده است.

یك قاعده عمومى داریم که هر کسى با ارتکاب تقصير موجب خسارت دیگرى شود، مسئول جبران خسارت _٧

خواهد بود یا به تعبيرى اگر از تقصير کسى  به دیگر خسارتى وارد آید اون شخص مقصر باید جبران خسارت 

 د که این را مسئوليت مدنى مى گویيم.کن



تقصير:نقض تعهد قانونى یا قراردادى یا عرفى . اگر کسى تکليفى که دارد را انجام ندهد تقصير محسوب مى 

 شود و اگر از این تقصير به کسى خسارتى وارد شود مسئول جبرات خسارت خواهد بود .

و عدم نگهدارى آن تقصير محسوب مى شود پس خب در این بحث هم نگه داشتن دفتر تکليف قانونى است 

اگر از این تقصير خسارتى به کسى وارد شد ، فرد مسئول جبران خسارت خواهد بود یعنى عدم نگهدارى دفتر 

تجارتى مى تواند موجب مسئوليت مدنى یا همان مسئوليت جبران خسارت شود فقط یك مشکلى که در اینجا 

مثال کمى براى این ادعا مشکل است یعنى تقصير را به راحتى مى توان وجود دارد این است که پيدا کردن 

تصور کرد)مثلا خيلى از تجار دفتر ندارند(اما پيدا کردن مثال براى اینکه از تقصيرشان خسارتى به کسى وارد 

آمده کمى سخت است مثلا چطور مى شود که من تاجر دفتر تجارتى نگه نداشتم و بعد شماى نوعى متضرر 

شوى پس اگر همچين مثالى پيدا شد قطعا مسئوليت مدنى وجود خواهد داشت و این مورد هم به عنوان مى 

 یکى از ضمانت اجراهاى تکليف به نگهدارى دفتر محسوب مى شود.

 : یمبحث دلال

 نيست هم تعداد این به محدود البته که است شده پرداخته دلالى مبحث به تجارت قانون۳۵۶ تا ۳۳۵ماده  از•

 ثلام

ماده است ۱۳است و مشتمل بر  ۱۳۱٧یك قانون مستقلى داریم به نام قانون راجع به دلالان که مصوب سال ما

 که مقرراتى را در خصوص دلالى پيش بينى کرده است.

 یکس یبرا ایشده  یاست که در مقابل اجرت واسطه انجام معاملات ی، دلال کس ۳۳۵دلال : طبق ماده  تعریف

 تابع مقررات راجع به وکالت است. یاصولاً قرارداد دلال.کندیم دايطرف معامله پ دینما یملاتمعا خواهدیکه م

 : نکات

 بکند. یدلال توانديهم م یاست . چون شخص حقوق یگفته شود شخص دیاست و در اصل با یدلال کس گفته•

کنيم .اگر عمل تجارتى رایگان بود یعنى براى  دايتوانيم  پ ینم یگانیرا یعمل تجارت چيمقابل اجرت : ه در•

دل خودش یا رضاى خدا بود ، این نيز احکامى دارد اما دیگر از قلمرو حقوق تجارت خارج مى شود و عمل 

 تجارتى محسوب نمى شود.

 فوتبال. واسطه گرى مصداق کنانی، املاك و یا دلالان باز نيشدن معاملات : مثلا واسطه ى بنگاه ماش واسطه•

بارز دلالى است ولى معرفى هم دلالى محسوب مى شود یعنى اگر کسى دیگرى را به کسى که مى خواهد 

مى شود. مثلا بازاریاب ها  لىمعامله کند معرفى کند یا به عبارت دیگر معرف شدن براى انجام قرارداد، دلا

شود و این بازاریاب ها مشترى  کارشان این است و در شرکت هاى توليدى معمولا از چند بازاریاب استفاده مى

یا طرف قرارداد براى کارخانه ها و یا کارگاه هاى توليدى پيدا مى کنند ولى موقع عقد قرارداد این بازاریاب 



کند یا چانه بزند و تخفيف بگيرد اما همينکه معرف شده است این  اطتدیگر اونجا نيست که بخواهد وس

 خودش دلالى محسوب مى شود.

 : یلدلا تيماه 

عقود قرار  نیاز عناو كیمشمول کدام  ی، منظور از ماهيت این است که این عمل حقوقى دلال ۳۳۵ماده  ذیل

 شود؟ یم

هر قرادادى که به ما ارائه شد ، باید به این سوال جواب دهيم که ماهيت این قرارداد چيست چون به  اصولا

راغ قانون مدنى و احکام بيع را روى آن پياده مى فرض اگر ماهيت قرارداد بيع باشد ما یه راست مى رویم س

یا اگر ماهيت عمل حقوقى وکالت  مکنيم ، اگر ماهيتش هبه است، مى رویم و احکام هبه را پياده مى کني

باشد ما احکام وکالت را پياده مى کنيم. حالا هم مى خواهيم بدانيم که آیا دلالى را مشمول یکى از این عناوین 

انونى که تحت عنوان عقود معين در قانون مدنى یا قوانين خاص پيش بينى شده مى توان شناخته شده ى ق

 قرار داد یا خير؟

قراد هایى که به ما عرضه مى شود اگر توانستيم آن را با یکى از عناوین قانونى تطبيق دهيم ،این مى شود  در

صطلاحا مى شود عقد خصوصى و مشمول عقد معين و اگر که نتوانستيم و هيچ عنوان قانونى پيدا نشد این ا

و احکام مربوط به آن هم گفته  شدهقانون مدنى نيز مى شود چون در قانون مدنى عقود معين ليست  ۱٠ماده 

شده و کافيه ما به فرض بگویيم که مى خواهيم عقد بيع انجام دهيم،اینجا دیگر لازم نيست ما بيایم و دو سه 

سيم چون این احکام را قانونگذار قبلا گفته است.اما اگر قراردادى که ما قبلا صفحه احکام مربوط به آن را بنوی

از این عناوین خاصه قانونى نباشد، اینجا دیگر یك قرارداد خصوصى مى شود  کدامانتخاب کردیم مشمول هيچ

ته هم صحه گذارى کرده و گفته مشکلى ندارد و شما مى توانيد یك قرارداد خصوصى با هم داش۱٠و ماده 

 باشيد و یا اصلا آن را طراحى کنيد اما در اینجا دیگر احکامش را هم خودتان باید طراحى کنيد.

 تابع مقررات راجع به وکالت است.[ یاصولاً قرارداد دلالگفته : ] ۳۳۵ماده  انیدر پا قانونگزار 

 پس آیا مى شود درباره ماهيت حقوقى دلالى بگویيم که دلالى ، وکالت محسوب مى شود؟_

بعضى با توجه به انتهاى این ماده این گونه برداشت کردند که پس ماهيت دلالى وکالت است اما این برداشت 

ماده به  ٢٢یعنى   ۳۵۶تا  ۳۳۵عقدى است که در قانون تجارت مطرح شده و از ماده  كی یغلط است و دلال

،آثار بار شده بر این عقد  دلالاناین مبحث اختصاص پيدا کرده است و در آن، شرایط دلالى، حقوق و تکاليف 

، احکام انحلال عقد، مسئوليت طرفين و به طور کل احکام مربوط به آن بحث شده است . پس مى شود گفت 

که دلالى یك عقد معين است نه وکالت چون در تعریف عقد معين گفتيم که عقد معين یعنى قراردادى که 

مشخص کرده است و این در مقابل عقد نامعين است که را  آنقانونگذار احکام اون ضوابط و آثار و شرایط 

 خودمان باید احکام و آثار آن را پيش بينى کنيم.



ماده تمام مقررات مورد نياز  ٢٢در اینجا هوشمندى به خرج داده و گفته که ممکن است من در این  قانوگذار•

ون تجارت یا قوانين خاصى که برایش را نتوانم پيش بينى کنم پس گفته که عقد دلالى اصولا تابع مقررات قان

 وجود دارد است 

ولى خود  میمربوط به وکالت برو نيسراغ قوان دیوجود داشت با ییا سکوت یدی، ترد یابهام ییاگر جا یول 

 دلالى عقدى مستقل است و وکالت نيست.

 این است که کسى به نمایندگى از دیگرى معامله اى انجام دهد .  وکالت•

ما به نيابت از کسى معامله مى کنيم؟خير بلکه دلال دو طرف معامله را به هم جوش مى دهد و  در دلالى آیا

تلاش مى کند تا دو طرف بتوانند با هم معامله کنند و به توافق برسند و در واقع واسطه معامله مى شود پس 

اگر جایى گير افتادیم  که گفته شد راز این نظر هم دلالى قطعا ماهيت حقوقى اش وکالت نيست اما همونطو

 و قانون تعيين تکليف نکرده بود، سراغ مقررات وکالت مى رویم.

سراغ  ۳۳۵نشده است آنگاه با توجه به ماده  یصحبت یلازم بودن عقد دلال ای زیدر قانون تجارت درباره جا مثلا

است  زیجا زين یبود دلال زیجاکه اگر وکالت عقد  ميکن یم دايمربوط به وکالت رفته و پاسخ را در آنجا پ نيقوان

 لازم است. زين یو اگر وکالت لازم بود دلال

کند؟ مثلا اگر بنگاه  یرشته دلال كیتواند در  یفقط م ایبکند  یتواند در چند رشته دلال یشخص م ای: آ سوال

 املاك زد آیا مى تواند بنگاه اتومبيل هم داشته باشد یا نه؟

 :تجارت قانون ۳۳۶: ماده  جواب

 تجارت کند.[ زينموده و شخصاً ن یمختلف دلال یهادر رشته تواندیدلال م]

اگر  یبکند.ول یتواند در چند رشته دلال یکرده که دلال م حیتصر هم قانون.  است مثبت الاصول  یعل پاسخ

 گذاشتيم. یگفت هم اصل را بر آزادى افراد در معامله م ینم

یك جایى قانونگذار ممنوع کرده است که کسى در چند شغل مختلف باشد که این مربوط به شغل هاى  •

عمومى و همچنين حقوق عمومى مى شود و در قانون منع تصدى هم گفته مى شود که هيچ کس نمى تواند 

است که گفته  مانهبيش از یك شغل دولتى داشته باشد که البته این هم باز  قيد و قيودى دارد ولى اصل بر 

 شد.

 یم یکه دلال نیاز ا ريغ توانديدرباره مشاغل آزاد چنين ممنوعيتى وجود ندارد همچنين شخصى مثلا م اما

 و فروش هم بپردازد . دیکند ، به خر

 یداده است و تعبير انتقاد آميزى را استفاده کرده است }آنجا که گفته دلال یجا قانون گزار گاف بزرگ نیا_

عمل تجارتى است و در واقع زیر مجموعه آن محسوب مى  یتجارت کند {چرا که خود دلال زيصا نکند و شخ



 کنديم یکه در آن ها دلال یاملاتبوده که همان مع نیجا منظور قانون گذار از )تجارت کند( ا نیا یشىد ول

ى این مفهوم را خواسته و فروش کند ولى قانونگذار با تعبير ناصواب دیرا خودش هم شخصا انجام دهد مثلا خر

 منتقل کند .

اینجا به این خاطر این مسئله را  تاکيد مى کند که شبهه اى پيش نياید و اگر کسى دلالى مى کند بعد  در

 خودش متهم به سو استفاده و این ها نشود.البته این شبهه و نگرانى بيشتر در حق العمل کارى پيش مى آید.

ماشين است یعنى خودش یك مقدار پول دارد و با همان پول ماشين مى  مثال : فردى تو کار خرید و فروش

خرد و مى فروشد و بعد شماى نوعى به او مى گویيد که ميشود ما هم مقدارى پول به شما بدهيم و شما براى 

ما هم اینکار را انجام دهيد ؟ و این فرد هم قبول مى کند. به فرض آن فرد خودش چند ميليارد پول دارد و 

ميليون هم شما براى این کار به او مى دهيد خب در اینجا این نگرانى وجود دارد که این فردى که مى ۵٠٠

خواهد این کار را انجام دهد اگر معامله ى شکارى به تورش خورد خب با پول خودش معامله مى کند و اگر 

نوعى معامله مى کند و بدتر از  معامله ى مشکوکى بود که معلوم نيست بدرد بخور باشد یا نه ، با پول شماى

آن ، به فرض معامله که کرده بعد خرید و فروش هایى مى کند که پر سود و خوب است و به شما مى گوید 

که حواست باشد که من این ها را با پول خودم معامله کردم نه  پول تو و بلعکس معامله اى مى کند که زیان 

این ها را با پول تو کرده بودم و نگرانى هاى این چنينى در بحث حق بار است و در اینجا مى گوید راستى من 

العمل کارى و این ها پيش مى آید که اون حق العمل کار همزمان خودش هم معاملات را انجام دهد و هم 

براى فرد دیگرى اون حق العمل کارى را بکند .در اینجا این سوال خيلى پر رنگ تر مى شود که آیا حق العمل 

خودش مى تواند در همون رشته فعاليت کند یا نه؟ شاید همچين دغدغه اى هم در ذهن قانون گذار بوده  کار

که در مورد دلال هم ممکن است همچين سوالى پيش آید که آیا دلال خودش مى تواند همزمان به اون 

 مى تواند.  موضوع تجارتى که واسطه گریش را مى کند اشتغال داشته باشد؟ قانوگذار گفته است که

پس در هر حال دلال هم مى تواند در رشته هاى مختلف دلالى کند و هم مى تواند در اون موضوعى که برایش 

هم این را تاکيد کرده است . هر چند که اگر تاکيد هم ۳۳۶دلالى مى کند هم تجارت و مباشرت کند و ماده

 نمى کرد خودمان از اصل آزادى متوجه مى شدیم.

ى تجارت است و اینکه اشخاصى نمى توانند یا محدودیت هایى را مى خواهيم ایجاد کنيم ، این آزاد بر اصل•

 ها باید مستند قانونى داشته باشد.

 دلال تکاليف 

 (صداقت و صحت روى از رسانى اطلاع تکليف)است آمده۳۳٧ماده در دلال تکاليف و تعهدات از یکى•

 تجارت قانون ۳۳٧]ماده 



 نکهیراجعه به معامله مطلع سازد ولو ا اتيمعامله را از جزئ نيصداقت طرف یصحت و از رو تیدر نها دیدلال با

خود  راتيمسئول تقلب و تقص نياز طرف كیدلال در مقابل هر  -بکند  نياز طرف یکی یرا فقط برا یدلال

 [باشدیم

 :نکات

طرفين معامله را از جزئيات راجعه به معامله مطلع سازد: مثلا شما دلال اتومبيل هستى و مى دانى که  _۱

این ماشين به اصطلاح دستکوب است یعنى شماره هایش دستکارى شده است خب اینجا شما باید این را 

 را هم اطلاع بدهى. اطلاع بدهى یا مثلا مى دانى که موتورش یه اشکالى پيدا کرده پس موظفى که این

طرفين معامله : ممکن است دلال  هم به دستور یکى از طرفين این کار دلالى را انجام دهد و هم به دستور _٢

 دو طرف.

به دستور یك طرف دارد این کار را انجام مى دهد آیا این وظيفه را فقط در قبال اون آمر دارد یا در قبال  اگر

 در قبال هر دو این وظيفه را دارد.مى گوید ۳۳٧هر دوى آن ها؟ماده 

شما ماشينى را به یك بنگاه اتومبيل مى دهيد که آن را برایتان بفروشد یعنى شما متقاضى پيدا کردن  مثلا

مشترى هستيد و اون هم ماشين را در معرض دید مى گذارد تا خریدارى پيدا شود و خریدار که پيدا شد 

آمر بود و از دلال  فروشندهخب حالا طرفين قرارداد مشخص شدند، اونوقت شما را به هم معرفى مى کند . 

خواسته بود که برایش مشترى پيدا کند و مشترى هم با پاى خودش پاى قرارداد آمد حال اینجا که مى 

خواهيم اطلاع رسانى کنيم ، این وظيفه اطلاع رسانى دلال ، نسبت به هر دو طرف است یا مثلا در بنگاه 

 روشن شوند. دهم به همين صورت است و دو طرف بای معاملات املاك

 هاى دلال : تيمسئول

 تجارت قانون ۳۳٧ ماده 

 نکهیراجعه به معامله مطلع سازد ولو ا اتيمعامله را از جزئ نيصداقت طرف یصحت و از رو تیدر نها دیبا دلال

خود  راتيمسئول تقلب و تقص نياز طرف كیدلال در مقابل هر  -بکند  نيطرف ازیکی یرا فقط برا یدلال

 .باشدیم

 :نکات

اگر دلال تقلب کند ، مسئول خسارت هایى است که ایجاد کرده یا به عبارت دیگر اگر تقصير کند مسئول _

 خسارت هایى است که با تقصير او ایجاد شده است .



نطور که قبل تر هم ممکن است کسى بپرسد که خب این جزو بدیهيات است و نياز به گفتن نبود . هما اینجا

بحث شد که این یك قاعده عمومى است پس آیا قانونگذار بيکار بوده که این را در مورد دلالى تاکيد کرده 

 گفته نشود. ر؟زیرا یکى از محاسن قانون نویسى این است که هجو زائد و مطالب غير ضرو

 بى خاصيت است؟ اینجا نکته خاصى دارد که قانوگذار مطرح کرده است یا صرف تاکيد آیا

جواب: ضمن تاکيد ، نکته اى هم وجود دارد و آن اینکه همانطور که بالاتر گفته است دلال باید روشنگرى 

کند حتى نسبت به اون کسى که از او تکليف و ماموریتى نگرفته است ، اینجا هم مى خواهد بگوید که دلال 

ن خسارت است اعم از اینکه این تقصير و تقلب نسبت به تقصيرات و تقلباتى که انجام مى دهد مسئول جبرا

را نسبت به آمر خودش انجام دهد یا نسبت به طرف مقابل . در واقع مى خواهد این شبهه را رفع کند که نکند 

فکر کنيد مثلا اگر یك فردى آمده و به شما ماموریت داده که شما دلال من در این موضوع باش، شما فقط 

داقت به خرج بدى و تقلب و تقصير نکنى ولى نسبت به طرف مقابل چون ماموریتى نسبت به این آدم باید ص

 از طرفش ندارى پس عيب ندارد که او را بپيچونى و یا سرش کلاه بگذارى.

پس این ماده مى گوید که نسبت به هر یك از طرفين حتى آن کسى که شما از طرف او ماموریت ندارى بابت 

گر تکليف روشنگرى است، تو فقط در مقابل آمر خودت این تکليف روشنگرى تقصيراتت مسئول هستى مثلا ا

را ندارى و در مقابل طرف دیگر هم که ماموریتى از او ندارى ، ملزم به روشنگرى هستى و اگر تقصير کردى 

مسئول خواهى بود پس در مثال فروش اتومبيل در بنگاه اگر خریدار بعد از معامله فهميد که ماشين معيوب 

به اون فروخته اند و بعد بياید و به دلال اعتراض کند ، اینجا دیگر دلال نمى تواند بگوید که به من ربطى ندارد 

 و من صرفا مامور فروشنده بودم و سعى کردم حقوق او را حفظ کنم و... 

فافيت حدقل در مورد تکليف اطلاع رسانى تاکيد کرده است که باید به هر دو طرف اطلاع رسانى کرد و ش

 براى هر دو طرف انجام بشود.

نکته: تقصير لازم نيست که حتما عمدى باشد.اگر دلالى مرتکب تقصيرى شود و اون تکاليف متعارفش را انجام 

ندهد ولو اینکه سوء نيت نداشته باشد تقصير کرده است به همين جهت است که مى گویند : الزام قانونى 

وزه املاك شوى ، باید حتما در حوزه املاك اطلاعات دقيقى داشته وجود ندارد که اگر مى خواهى دلال ح

باشى اما حواست هم باید باشد که اگر به فرض در صنف دلالى اتوميبل رفتى ملزم هستى که اطلاعات درست 

به طرفين بدى و اگر از سر ناآگاهى و بى اطلاعى از موضوعات مورد فعاليتت اطلاعات غلط دادى اونوقت 

هى شد چون تکليف به اطلاع رسانى از روى صحت و صداقت وجود دارد و شما این تکليف را که مسئول خوا

در حد عرف از شما خواسته شده درست انجام ندادى و بعدا نمى تونى بگى که من از ماشين سر در نمى 

 آوردم. 

 پس چون بالاخره اطلاعات غلط دادى این مى شود تقصير .



جود دارد اما تقصير فراتر از آن است به همين جهت است که مى گویند اگر و عمد معنوى عنصر تقلب در•

کسى مى خواهد در یك صنفى دلالى کند ، باید برود و مقدارى اطلاعات در اون حوزه پيدا کند نه براى اینکه 

خودش را  اگر اطلاعات پيدا نکند حق دلالى ندارد، بلکه براى اینکه اگر اون اطلاعات را پيدا نکند ممکن است

 به چاله بيندازد و دردسر براى خودش ایجاد کند.

اگر یك جائل حرفه اى بياید و سند یك اتومبيل یا خانه را جعل کند و بعد آن را به بنگاه بدهد و بنگاه هم _

متوجه نشود یا مثلا فردى عيب اتومبيل را آنقدر زیرکانه مخفى کند که دلال نفهمد یا بنگاه اتومبيلى، رنگ 

ى اتومبيل را تشخيص ندهد و نياز به یك کارشناس رنگ باشد تا آن را تشخيص دهد حال اگر دلالى شدگ

وسطاتت کند و این ماشين رنگ شده را معامله کند اما در مورد رنگ که خودش هم بى خبر از آن است چيزى 

 نگوید آیا مسئول است؟

شان این است که از دلال همچين انتظارى نداریم در اینجا باید ببينيم که عرف بنگاه اتومبيل چيست اگر عرف

پس دیگر تقصير دلال محسوب نمى شود اما اگر مثلا عرف در یك شهر این است که دلال اتومبيل حتما باید 

یك کارشناس رنگ بگيرد و ماشين را به هزینه مالك ببرد و نظر کارشناسى رنگ بگيرد در اینجا دلال مورد 

است و بدون اینکه سوء نيت یا اطلاعى هم داشته باشد، اطلاعات غلط به خریدار داده نظر ما اینکار را نکرده 

و ماشين رنگ شده را به عنوان ماشين بدون رنگ فروخته است و بعد متوجه مى شوند که ماشين رنگ داشته 

اس رنگ خب اینجا دیگر دلال تقصير کرده است چون عرف این است که بنگاه اتومبيل حتما باید نظر کارشن

 را بگيرد .

تقصير همانطور که گفته شد عبارت است از نقض تعهد قانونى یا قراردادى یا عرفى. در این مثال به فرض اگر 

قانون گفته باشد که رنگ اتومبيل را شماى دلال باید کنترل کنى این مى شود تکليف قانونى یا اگر یك جایى 

ه در مورد رنگ من طبق نظر دلال عمل مى کنم و مسئوليت در قرارداد این را گفتيم و خریدار هم بگوید ک

کنترلش با دلال باشد و دلال هم قبول کند اینجا با اینکه سوء نيتى هم نداشته اما بالاخره مسئوليت را قبول 

کرده بود پس تقصير کرده است و یك جایى هم که در مثال گفته شد ، عرف ممکن است همچين تکليفى را 

د . خب حال اگر این تکليف قانونى،قراردادى یا عرفى)به ویژه عرف در این موارد بيشتر نقش به دلال بار کن

 بازى مى کند(را به درستى رعایت نکرد و بعد خسارتى به طرف وارد شد این قطعا مى شود تقصير.

معامله را براى فروشنده دریافت کند ؟ یا مثلا از اون طرف مبيع را  عيمب ایاز خریدار ثمن  تواندي+آیا دلال م

 تحویل بگيرد که بعد خودش تحویل خریدار دهد ؟

دلالى وساطت معامله ماشينى را کرده بعد مى گوید چون شب و دیر وقت است فردا بيایيد که تعهدات  مثلا

ر و بعد من خودم فردا آن را تحویل خریدار مى را انجام دهيم  و ماشين را هم داخل بنگاه اتومبيل ما بگذا

تواند تعهدات  یبنگاه دار یا دلال م آیادهم و به خریدار هم بگوید که فردا یه چك بيار و به من تحویل بده . 

 . ريخ گوید مى۳۳٨ ماده کند؟  فايرا است نيطرف



ا کى به کى بدهد یا اینکه کارش وساطت و معرفى است و در معامله اى که صورت گرفت اینکه پول ر دلال

 مبيع را باید تحویل دهد ، به شماى دلال ربطى ندارد .

 حق قبض وجه یا تادیه دین،تسليم مبيع، تسلم مبيع و امثال این ها را ندارد. دلال

آنکه  ایو  دینما نید هیتاد ایمعامله قبض وجه  نياز طرف یکیعوِض  تواندیقانون تجارت : دلال نم ۳۳٨ ماده 

 داشته باشد. یمخصوص نامهاجازهنکهیدات آنها را به موقع اجرا گذارد مگر اتعه

به فرض تعهد فروشنده به این است که ماشين را تحویل دهد ، اگر دلال اینجا بياد و بگه خب من این  یعنى

 ماشين را از طرف شما تحویل مى دهم یا مثلا سند ماشين را به خریدار تحویل مى دهم و... 

 يست زیرا دلال حق این کار ها را ندارد مگر اینکه اجازه نامه مخصوصى داشته باشد.ن صحيح

اجازه داشته باشد مى تواند از طرف هر یك از طرفين،  تعهدات را به اجرا گذارد، وصول کند، حقوق را  اگر

 دریافت کند و تعهدات را ادا کند.

ن شبهه پيش مى آید که آیا این اجازه باید حتما وقتى مى گوید که اجازه نامه ى مخصوص داشته باشد خب ای

 مکتوب باشد؟)چون گفته اجازه نامه و اجازه نامه هم نوعى سند است( 

مى شود اینگونه برداشت کرد که براى انجام این کارها باید مکتوبى تحت عنوان اجازه نامه در اختيارش باشد 

یا ثمن را بگير یعنى شفاهى این را در حضور دو شاهد  بنابراین اگر من نوعى گفتم که ثمن را از طرف من بده

بيان کردم ولى توقع نداریم که دلال این کار را بکند چون اجازه نامه ندارد . به تعبيرى آیا این اجازه اى که 

 اینجا گفته تشریفات کتابت در آن شرط است یا نه؟

 یمکتوب لازم است اما به نظر م فاتیبله تشراین برداشت تلقى مى شود که  ميماده نگاه کن نیاگر به ظاهر ا

اگر دلال پول را از یك طرف گرفت یا بدون اینکه از طرف بگيرد به طرف  نی. بنابراستيطور ن نیآید که ا

کرده باشد و بعدا هم بتوان آن را  ادراجازه اش را ص یو تلفن یشفاه یمقابل پرداخت کرد ، در اینجا اگر کس

و معتبر است و آن اجازه محسوب است و نياز به مکتوب بودن نيست دليلش هم این این  حياثبات کرد ، صح

بودن اعمال است و همينکه ما بتوانيم اثبات کنيم که او  ییاست که تشریفات خلاف اصل است و اصل بر رضا

مى  کند و کتابت، حضور شهود و رسمى بودن ، تشریفات محسوب ىراضى به این عمل بوده است کفایت م

شود و این تشریفات را اگر قانونگذار بخواهد لازم بداند باید به صورت روشن آن را بگوید پس بنابراین اگر اجازه 

 گردیماى وجود داشته باشد انجام این کار ها مجاز است و این اجازه هم لازم نيست که حتما مکتوب باشد اما بر

کى از طرفين تعهد را ایفا یا پرداخت کند مثلا دلال به صدر ماده که مى گوید دلال نمى تواند از طرف ی

اتومبيلى را براى کسى معامله کرده بعد از طرف خریدار  خود دلال ثمن معامله را پرداخت کرده است به فرض 

و فروشنده هم نگران است که آیا اون پول را  هميليون تومان خریدار پرداخت کند بعد خریدار رفت ۵٠قرار بود 

نه در اینجا دلال مى آید و چکى به فروشنده مى دهد یا مثلا همونجا به فروشنده مى گوید دستگاه  مى دهد یا



بيار تا کارت بکشم خب دلال پول را پرداخت کرد اما در ماده گفته شده بود که حق ندارد بدون اجازه خریدار 

 دینى ادا کند)حق قبض وجه یا تادیه دین(  یاپول پرداخت کند 

ا اگر دلال بدون اجازه مدیون بدهى را پرداخت کرد خب یعنى این بدهى پرداخت نشد؟این که :اینج سوال

پرداخت شد و فروشنده هم پولش را گرفت و رفت . پرداخت هم باطل نيست چون قاعده کلى داریم که هر 

هکار است فلانى بد کسى بياد و  بدهى دیگرى را پرداخت کند پرداخت محقق مى شود و این الزام که مثلا

 پس حتما  باید خود او این بدهى را بدهد وجود ندارد.

 پس چرا قانونگذار در اینجا مى گوید که دلال حق تادیه دین ندارد؟  خب

من اجنبى هم مى توانم بدهى را پرداخت کنم و به محض اینکه این کار را کردم  پرداخت انجام مى  حتى

ز به اجازه او هم ندارد.پس دلال چه مشکلى دارد که نمى تواند شود و دین آن مدیون هم ساقط مى شود و نيا

 بدهى را پرداخت کند؟آیا بدهى پرداخت نمى شود و یا تعهد صاف نمى شود؟

( که مى گوید اینکه کسى بياد و ٢۶٧قانوگذار این ها نيست.در قانون مدنى ما قاعده اى داریم)ماده منظور

مى شود ولى نکته اش در این است که اگر یك شخص ثالثى بدهى بدهى دیگرى را بپردازد، پرداخت انجام 

حق دارد به اون مدیون  رداختیك مدیونى را پرداخت کرد اگر با اجازه یا دستور او پرداخت کند بعد از  پ

مراجعه کند اما اگر بدون اجازه ى او پرداخت کند دیگر حق مراجعه به او را نخواهد داشت.)بدهى صاف مى 

مراجعه دیگر وجود ندارد(پس اینکه قانونگذار مى گوید دلال حق پرداخت دین را ندارد منظور  شود اما حق

شود بلکه اگر بعد خواستى به مدیون مراجعه کنى چون  نمىاین نيست که اگر پرداخت کردى دین پرداخت 

 بدون اجازه ى او پرداخت کردى ، حق مراجعه به او را هم از دست خواهى داد.

يم دلال حق ندارد قبض وجه یا وصول طلب کند؟باید بگویيم که اگر پرداختى به این دلال شد مى گوی چرا

اون وصول نامعتبر است بنابراین مثلا بدهى که خریدار داشته باید به خود فروشنده داده مى شد و اگر به دلال 

را از شما وصول کند.به همين و پول  ایدداده شد آن پرداخت دیگر معتبر نيست و فروشنده مى تواند دوباره بي

ترتيب درباره ى اسناد ، مدارك و اموال و... هم همينطور است مثلا اگر ماشينى را بدون اجازه ى فروشنده 

تسليم کرد ،بر این تسليم دیگر اثر حقوقى بار نمى شود یعنى عملا خریدار ماشين را تصرف کرد ولى حکم 

ه مى گویيم دلال حق ندارد قبض وجه یا تادیه دین کند و... این پس اینک ودقانونى تسليم بر آن بار نمى ش

 معنایش این نيست که این اتفاقات نمى افتد ، بلکه این اتفاقات مى افتد ولى اثر قانونى بر آن بار نمى شود .

 

 



 جلسه هشتم تجارت استاد محسنى 

 : ادامه بررسی مواد مربوط به دلالی

دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به  [ قانون تجارت :  ۳۳۹ماده 

مزبوره مربوط به   او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد 
 ] .شخص او نبوده است

 .قانون مسئولیت مدنی برای اثبات مسئولیت شخص ،باید تقصیر او را اثبات کنیم در 

 : شرط قائل هستند ۳برای مسئولیت مدنی 

 . شخص باید مرتکب تقصیر شده باشد _۱

 . اون کسی که میخواهیم به نفعش مسئولیت مدنی برقرار کنیم باید متضرر شده باشد_۲

 . (رابطه ی سببیت وجود داشته باشدبین ضرر و اون فعل زیانبار )تقصیر_۳

 

مثال:اگر در تصادفى كسى از پشت به ماشین شما زد و در اثر تصادف ماشین شما آسیب  
 : دید،او مسئول است .در اینجا سه شرط رعایت شده است

 كسى از پشت به ماشین زده و رعایت فاصله طولى را نكرده )شرط اول( _۱

 ه است)شرط سوم(از این تقصیر خسارت به بار آمد_۲

 خسارتى به بار آمده باشد)شرط دوم( _۳

حالا اگر كسى از پشت به ماشین ما زد و هیچ اتفاقى هم براى ماشین نیفتاد اینجا با اینكه  
تقصیر اتفاق افتاده اما خسارتى ایجاد نشده و دیگر مسئولیت مدنى وجود ندارد یا ممكن است  

تصادف نداشته باشد مثلا كسى از عقب به    خسارتى وجود داشته باشد اما ربطى به اون
ماشین ما زده و یه آسیب و خسارتى هم در ماشین ما بوده و اینجا دیگر ربطى به تصادف  

 .ندارد چون ما براى تحقق مسئولیت مدنى ، رابطه سببیت لازم داریم

ن  پس از همه این ها نتیجه مى گیریم كه قاعده اصلى در مسئولیت مدنى،اثبات تقصیر زیا
زننده است یا به تعبیرى اصل بر برائت است،اصل بر این است كه كسى در قبال دیگرى  

مسئولیتى ندارد و اگر مى خواهیم بگوییم كه فلانى در قبال ما مسئولیت دارد،باید اثبات كنیم  
كه او تقصیر كرده است و از تقصیر او زیانى ایجاد شده است. پس اصولا هر كس متقاضى  

ت باید خسارت و تقصیر و رابطه سببیت را اثبات كند.)قاعده اصلى و  جبران زیان اس 
 اساسى در مسئولیت مدنى( 

حالا بعضی مواقع قانون گذار شرایط را تغییر می دهد . مثلا تقصیر را مفروض می گیرد  
و می گوید فرض بر این است که تقصیر وجود دارد .}بنا به دلایلى كه قانون گذار موجاب  

ر قاعده یا اصل را انجام دهد{مثلا در روابط کارگر و کارفرما می گوید اگر  شده این تغیی
خسارتی در محیط كار به كارگر وارد شد ، فرض بر این است كه این خسارات ناشی از  

تقصیر کارفرما بوده است. خب از کجا تقصیر را گردن کارفرما انداختیم ؟ در اینجا اثبات  
که اصولا تقصیر باید اثبات شود اما اینجا استثناً قانون گذار  نشده که ، می گوییم بله درسته 

اصل را بر تقصیر گذاشته و تقصیر را مفروض گرفته .حالا اگر کارفرما ادعا کند که  
تقصیر نکرده است او باید عدم تقصیرش را اثبات کند .یعنى تا قبل این می گفتیم زیان دیده  



حالا در اینجا كه استثنایى است مى گوییم زیان زننده  باید تقصیر زیان زننده را اثبات کند . 
 . باید عدم تقصیر خود را اثبات کند

منطق آن هم این است که کارگر، طرف ضعیف تر است و از نظر فنی و اقتصادی اثبات  
 .برای او سخت تر است و قانونگذار خواسته به نوعى حمایت از قشر کارگر كند

قانون گذار در تثنائات هست که یکی از آن ها دلالی است . نمونه های دیگرى هم از این اس
اصل را بر مسئولیت دلال گذاشته است . )دلال مسئول تمام اشیا و اسنادى    ق.ت ۳۳۹ماده 

است كه در ضمن معاملات به او داده شده است(و تقصیر دلال مفروض است و نیازمند به  
رد باید آن را ثابت کند ]مگر اینکه ثابت  اثبات نیست . حال اگر دلال ادعای عدم تقصیر دا 

، مربوط به شخص او نبوده است و مثلا یك عامل   نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد 
بنابراین   خارجى فورس ماژور بوده یا شخص ثالثى آمده و این خسارات را ایجاد كرده است[

برایمان مشترى پیدا كند و بعد فهمیدیم كه این  اگر اتومبیل را به بنگاه اتومبیل سپردیم كه  
اتومبیل آسیب دیده است و به فرض گلگیرش خوردگى پیدا كرده اینجا دلال مسئول خسارت  
وارد آمده به این اتومبیل است مگر اثبات كند كه مثلا زلزله آمده و آوار روى آن ریخته و  

و خسارتى به آن وارد كرده است  خسارت ایجاد شده است یا فرضاً دزدى ماشین را دزدیده  
 .و بعد ما آن ماشین را پیدا كردیم

اگر اثبات كرد كه تقصیر او منجر به خسارت نشده است بلكه عامل دیگرى منجر به  
خسارت شده،اینجا مى تواند از مسئولیت نجات پیدا كند در غیر این صورت تقصیر او  

یاز نیست تقصیر او را اثبات كند و  مفروض است یعنى كسى كه مال را به دست او سپرده ن
همینكه خسارت وارد به اون مال را اثبات كرد تمام است و دلال مسئول جبران خسارت  

خواهد بود و دلال اگر مى خواهد معاف شود باید عدم تقصیرش یا عدم انتساب تقصیر به  
 .خودش را اثبات كند

اسناد و اشیائى که به او می دهیم   نکته دیگر در این ماده این است که دلال نسبت به تمام
مثلا اتومبیل را به بنگاه اتومبیل دادیم و مى بینیم كه آسیبى برایش ایجاد شده یا  مسئول است . 

در اینجا دلال مسئول   سند یا کارت ماشین را به بنگاه دادیم و مى بینیم كه گم شده است .
د آمده وسایل را برده و این كارت  جبران خسارت خواهد بود مگر اینكه مثلا اثبات كنیم دز

یا به بنگاه املاك، اسناد خانه را دادیم كه برایمان مشترى پیدا   .هم قاطى وسایل ها بوده است
كند و بعد مى بینیم اسناد آب خورده یا خراب و گم شده است در اینجا خسارتى كه ممكن  

ند خسارات به او ارتباطى ندارد  است ایجاد شده باشد را دلال باید بپردازد مگر اینكه اثبات ك
 .یا به تعبیرى مرتكب تقصیر نشده است

 . و نکته اخر در این ماده اینکه ما نگفتیم ید دلال در همه موارد ضمانی است

بلكه در بحث اسناد و اموالى كه به او مى دهیم یدش ضمانى شد یعنى مسئول جبران  
ه جایی می رسیم كه قانون گذار ید  خسارت است مگر این که خلافش را اثبات كند ولی ی

دلال را امانی دانسته یعنی گفته دلال مسئولیت ندارد مگر در صورت اثبات تقصیر. كجا؟در  
 .ماده بعدى



اما فعلا باید بدانیم كه قانون گذار اینجا اگر صحبت از مسئولیت دلال با فرض تقصیر مى  
ثبات دارد ،این فقط ناظر به اموال و  كند و ید او را ضمانى قرار داده و برائتش نیاز به ا

 .اسنادى است كه به دلال سپردیم و در جاى دیگر ممكن است ید دلال امانى باشد

 . یک نمونه ی آن است ۳۳۷مثلا ماده 
دلال باید در نهایت صحت و از روی صداقت طرفین معامله را [ قانون تجارت :  ۳۳۷ماده 

  -از طرفین بکند سازد ولو اینکه دلالی را فقط برای یکی از جزئیات راجعه به معامله مطلع 

 ] .باشددلال در مقابل هر یک از طرفین مسئول تقلب و تقصیرات خود می 

پس اگر بگوییم دلال در فرآیند اطلاع رسانى نادرستى كرده است و به ما خسارت زده است  
كنیم(و اونجا دیگر ید دلال  ، باید اثبات كنیم ك اون نادرستى كرده )تقصیر را باید اثبات 

 .امانى است

 .ید دلال را امانی میداند  ۳۳۷ید دلال را ضمانی میداند و در ماده  ۳۳۹در ماده •

مسئولیت دلال در خصوص   ۳۳۷و البته این دو با هم تعارض ندارند چون موضوع ماده 
راجع به   ناظر است به مسئولیت دلال ۳۳۹اطلاع رسانى است)وظیفه اطلاع رسانى(و ماده 

  .نگهدارى اموال و اسنادى كه به او سپردند

در مورد اموال و اسنادى كه به او سپرده شده ،اصل بر تقصیر اوست و خلافش نیازمند  
اثبات است اما در مورد انجام اطلاع رسانى دیگر اصل بر تقصیر نیست و طبق قاعده  

یرى كه انجام بدهد است و  اصلى عمل مى شود و گفته دلال مسئولیت دارد اما مسئول تقص 
این تقصیر را باید اثبات كنیم یعنى اگر تقصیرى مرتكب شد و اثبات هم شد مسئول خواهد  

  .بود
در موردی که فروش از روی نمونه باشد دلال باید نمونه  [ قانون تجارت:  ۳۴۰ماده 

این قید معاف ا ازالتجاره را تا موقع ختم معامله نگاه بدارد مگر اینکه طرفین معامله او رمال
 ]دارند

پس در این ماده تكلیفى براى دلال مطرح مى شود : تكلیف نگهدارى مالى كه به عنوان  
 .نمونه معامله از روى آن انجام مى شود

 : ۳۴۰نکات ماده 

در معاملاتی که از روی نمونه انجام میشوذ اولا یکی از شرایط معامله ، معلوم و معین   _۱
 . معامله استبودن مورد 

مثلا وقتى مى خواهیم خانه ،ماشین یا مالى را بخریم باید مشخص شود كه در مورد چه  
داریم معامله مى كنیم و آنقدر باید معلوم باشد كه از نگاه عرف كافى و قابل فهم بنظر برسد  

ل است  مثلا اگر من بخواهم موبایلى را به شما بفروشم و شما هم قبول كنید ، این معامله باط
چون موبایل ها از رنج قیمت ارزان تا بسیار گران است و معلوم نیست این گوشى چه مدلى  
است و سال ساخت و مارك و...اش چیست.باید انقدر اطلاعات گوشى را باز كنیم تا از نگاه  

 . عرف قابل فهم باشد



ماشین ،میزان  مثال دیگر :یك ماشینى دارم و مى خواهم آن را بفروشم ،در اینجا باید مدل 
كاركرد،رنگ شده یا نشده بودن آن و...معلوم شود یعنى آن اطلاعاتى كه عرفاً براى معلوم  

شدن موضوع معامله لازم است.این مى شود شرط اساسى هر قراردادى كه آن را منعقد مى  
 .كنیم

 :براى معلوم كردن مورد معامله راه هاى مختلف وجود دارد 

ن مورد معامله توصیف است یعنى فرضاً بگوییم ده تن برنج  یکى از راه های معلوم کرد•
 ...چند ستاره طارم تولید امسال یا پارسال و

یک راه دیگر مشاهده و رویت است مثلا بگوییم این برنج هایى كه در انبار مشاهده مى  •
 .كنید را دارم مى فروشم

شم و یک عدد از آن را  هزار خودکار میخواهم به شما بفرو ۱۰راه دیگر نمونه است مثلا •
به عنوان نمونه به شما نشان می دهم.به این مى گویند فروش از روى نمونه و براى معلوم  

  كردن مورد معامله نمونه ارائه مى كنیم

خب وقتى كه مورد معامله را از روى نمونه معامله مى كنیم،باید این نمونه را حفظ كنیم تا  
د و آن موقعى كه دارد تعهداتش را انجام مى دهد این  زمانى كه طرف تعهداتش را انجام ده

نمونه را مقایسه كنیم و مثلا بگوییم كه تعهداتت را انجام ندادى زیرا نمونه كیفیت بالاترى  
داشت و الان این پایینتر است اما اگر نمونه نباشد در بحث اثبات ، سر اینكه بر چه چیز  

وده است به مشكل بر مى خوریم چون  توافق شده و مشخصات مال مورد معامله چه ب
تشخیص این که متعهد تعهداتش را درست انجام داده یا نه در گرو این است که ما آن نمونه  

را داشته باشیم .قانون گذار دلال را ملزم کرده که اون نمونه را تا زمان ختم معامله نزد  
 .خودش نگه دارد

  ختم معامله یعنی چه؟•

 : دو فرض مطرح است

مكن است ختم معامله انعقاد قرارداد تلقى شود مثلا بگوید نمونه را نگه دار و بعد كه  م_۱
  .قرارداد منعقد شد دیگر لازم نیست آن را نگه دارى

تا ختم معامله یعنی تا اتمام انجام تعهدات .مثلا ده تن برنج را كه نمونه اش را پیش دلال  _۲
ورت جلسه تحویل را هم آوردند تمام است  گذاشتیم ، وقتى به خریدار تحویل دادند و ص

)صورت جلسه به عنوان نمونه گفته شد و منظور همین است كه مال فروخته شده تحویل 
 ( خریدار شود

 خب كدام یك درست است؟ 

به نظر مى رسد برداشت دوم صحیح تر باشد و با منطق وجودى این تكلیف سازگار تر  
 .است

دا روزى آن طرف متعهد خواست تعهد را انجام دهد و  به فرض اگر قرارداد منعقد شد و فر
متعهد له)خریدار(گفت كه این نمونه اى نیست كه ما با هم توافق كردیم،اینجا اگر این را با  

اوصاف تعیین كرده بودیم مى گفتیم كه مثلا اینو در قراردادمان نوشتیم)برنجى با فلان  
روى روئیت بود مى گفتیم كه به فرض   ویژگى(و عین آن را هم داریم مى دهیم یا اگر از



همان برنجى كه در انبار دیدى را برایت بارگیرى كردیم و فرستادیم.اما وقتى از روى نمونه  
معامله مى كنیم در واقع ما آن محموله ى مورد معامله را ندیدیم بلكه نمونه ى آن را دیدیم و  

لاف خوردیم،آن را براى مقایسه و  در اینجاست كه این نمونه باید باشد تا حالا كه به اخت
تطبیق بیاوریم چون ضرروت حفظ نمونه براى زمانى است كه مى خواهد تعهد انجام شود و  

در واقع اونجاست كه ممكن است اختلاف خیز باشد بنابراین بنظر مى رسد ختم معامله به  
ه منظور از )تا ختم  معناى ختم انجام تعهد است و البته نه اینكه همه ى تعهدات انجام شود بلك

مثلا امروز ده تن برنج را خرید   . انجام تعهدى است كه به این نمونه ارتباط دارد ، معامله(
و فروش كردیم و یك كیلو را هم به عنوان نمونه پیش دلال نگه داشتیم و قرار است فردا  

ر نگهدارى  برنج ها تحویل داده شود اگر فردا برنج ها تحویل داده شد ، بنظر مى رسد دیگ
برنج ها لازم نیست چون اگر اختلافى مى بود همونجا موقع تحویل باید ایراد گرفته مى شد  
و چون اعتراضى نشده است پس تعهد تحویل برنج انجام شده و ما مى توانیم آن برنج ها را  

 .نگه نداریم

قرار است حالا اینجا ممكن است گفته شود كه هنوز خریدار پول را پرداخت نكرده و مثلا 
یك ماه دیگر پرداخت كنند در اینجا دیگر براى انجام تعهد منتظر نمى مانیم و دلال ملزم  

نیست نمونه را تا انجام كلیه تعهدات نگهدارى كند بلكه نمونه را باید تا انجام تعهدى كه به  
 .تاون نمونه ارتباط دارد نگهدارى كند یعنى تا تحویل اون كالایى كه نمونه اش پیش ماس

اگر طرفین به دلال گفتند كه   ؟این قاعده آمره است یا می شود برخلاف آن تعهد کرد : سوال 
ما به یكدیگر اطمینان داریم و خودمان از روى نمونه معامله كردیم و لازم نیست كه شما  

 ؟  نمونه را نگهدارى كنید در اینجا آیا باز هم دلال باید نگهدارى كند

گفتیم دلال باید نمونه را تا ختم قرارداد نگهدارى كند،حقی است برای  خیر . اینكه  جواب:
پس مى شود با  طرفین معامله و اگر خواستند حق خود را اسقاط کنند مشکلی وجود ندارد . 

  .توافق طرفین دلال را از انجام این تكلیف معاف كرد
مر در یک رشته یا  تواند در زمان واحد برای چند آدلال می  :[ قانون تجارت ۳۴۱ماده 

امور دیگری  های مختلف دلالی کند ولی در این صورت باید آمرین را از این ترتیب و رشته
 ] .که ممکن است موجب تغییر رای آنها شود مطلع نماید

هم گفته و اجازه اش را صادر كرده بودیم ولی اینجا میاد و یک   ۳۳۶این را قبلا در ماده  
 .تاکیدی می كند

نگرانی وجود دارد و آن اینکه اگر دلالى در رشته های مختلف دلالی كند  در واقع یک 
ممکن است که برای آمر مطلوب نباشد و به فرض آمر بگوید كه شما باید تمرکزت را روی 

کار ما که تولید رسته ی موادغذایی است بگذارى و براى ما مشترى پیدا كنى و این که  
یوتری هم کار كنى ،روى كار ما تاثیر منفی  همزمان بخواى روی رسته محصولات کامپ

دارد بنابراین توقع ما این است كه شما حتما در این رشته فعالیت و دلالى کنی نه رشته های  
 .مختلف 

دغده جدى تر وجود دارد که دلال برای افراد مختلف دلالی كند. مثلا ما یک شرکت   یک 
بازاریابی كنى و بعد همزمان بیاى و  كیك و كلوچه داریم و شما مامور هستى كه برای ما 



برای شرکت رقیب ما هم بازاریابی و دلالى كنى .خب این مطلوب ما نیست زیرا به فرض 
ما به شما پول مى دهیم و شما میرى بازار ها را كشف مى كنى و لابى مى كنى و در عین  

یك جایى  حال براى رقیبمان هم همین كار را انجام مى دهى و خب ممكن است به فرض 
رابطه ات با ما بد شود و بعد از آن طرف نیز پول بیشترى بگیرى و تمام بازار هایى كه  

این طرف براى ما ایجاد كردى را به آن طرف یعنى براى رقیبمان سوق دهى . مخصوصا  
در قسمتى كه در یك رشته واحد براى افراد مختلف دلالى مى كنند،این امر براى آمرین یا  

 .ن كالا یا خدمات بسیار ناگوار استتولید كنندگا 

به همین جهت قانون گذار در این ماده میگوید فعالیت دلال در چند رشته اصولا مشکلی  
 . ندارد به شرط آنكه آمر خود را مطلع کند

اگر براى یك تولید كننده اى از یك رسته ى خاصى دارد دلالى مى كند و همزمان براى فرد  
لالى مى كند باید حتما به آمرین خود اطلاع رسانى كند و در  دیگرى هم در همان رسته د

صورت عدم مشكل،كار دلال هم بلا مانع است وگرنه حق ندارد در آن واحد براى دو نفر  
دلالى كند و در رشته هاى مختلف نیز حق دلالى ندارد یا به تعبیرى اصولا دلال حق دارد  

بکند و حتى حق دارد براى رقباى یك    برای افراد مختلف و در رشته های مختلف دلالی
رشته اى دلالى بكند اما تكیف دارد كه به آن ها اطلاع رسانى كند و صرف اطلاع رسانی  

 . کافی است و نیاز به اخذ رضایت ندارد

 خب حالا سوال پیش میاد كه اصلا این اطلاع رسانى به چه دردى مى خورد؟ 

لال بودند، مى توانند در قراردادشان او را از  اگر آمرین ناراضى از این فعالیت د:جواب  
  ۳۴۱این كار منع كنند و از نظام حقوق قرارداد ها استفاده كرده و یك توافقی خلاف ماده  

بكنند و در قرارداد هم شرط کنند که دلال حق ندارد برای دیگران دلالی کند یا در رشته  
ى در قالب قرارداد مى توانند  های مختلف و یا در فلان رشته ها دلالى كند.)هر حدود

 ( بگذارند

پس به تعبیرى اصل بر اختیار دلال در دلالى بر افراد و رشته هاى مختلف است و البته  
وظیفه ى اطلاع رسانى هم دارد و اگر هم بخواهیم بر خلاف این ماده توافق كنیم مشكلى  

 .ا شرط بكنیمندارد زیرا قاعده آمره نیست و مى توانیم در قراردادى خلاف این ر

را انجام نداد و اطلاع رسانی نکرد تکلیف چیست ؟ اگر از این   ۳۴۱اگر دلال تکلیف ماده _
مرتكب تقصیر شد(مسئولیت مدنى پیدا مى كند و تقصیر محرز است و  )تكلیفش تخطى كرد 

اگر از این پنهان كارى)تقصیر( خسارتی به بار آید، دلال مسئول جبران خسارت خواهد  
بود.البته در اینجا كار اثباتى مقدارى سخت است زیرا باید اثبات كنیم كه ضررى كردیم و  

 .این ضرر هم ناشى از پنهان كارى او بوده و به خاطر همین مقدارى كار سخت مى شود

در آن قسمت كه شرط مى كنیم هم ممكن است سوال پیش آید كه اگر شرط كردیم كه دلال  _
  ۳۴۱مختلف و یا براى افراد مختلف دلالى كند یعنى برخلاف ماده حق ندارد در رشته هاى 

 توافق کردیم و بعد دلال تخلف کرد چه مى شود؟ 

اگر دلال تخلف كرد احتمالا چون این یک شرط قراردادی است ،ما یک ضمانت اجراى  
خاص در قراردادمان پیش بینی کردیم كه به آن وجه التزام نیز مى گوییم مثلا گفتیم اگر 



اگر جریمه  ()حتى اگر ما ضررى هم نكرده باشیمتخلف کردی باید فلان قدر جریمه بدهى 
طبق همان جریمه خواهد شد و اگر جریمه مشخصى را توافق   همشخصى را توافق کردیم ک

تقصیر دلال محرز است زیرا خلاف شرط عمل كرده و خسارتى اگر ایجاد شده   نکردیم ،
 .ت هم باید اثبات شودباید اثبات شود و رابطه سلبی

خب این تكلیفى كه همراه با ضمانت اجرایش گفته شد ، حق آمر است و اگر آمر از این 
حقش صرف نظر كرد و مثلا گفت كه اگر اطلاع رسانى نكردى خیلى مهم نیست یا اگر 

خلاف شرط عمل كردى مسئولیتى نخواهى داشت، به دلیل اینكه این حق اوست پس مشكلى  
 . هد كرد و میتواند حق خود را اسقاط کند ایجاد نخوا

 ناظر به اطلاع رسانى دلال در رشته هاى مختلف و یا افراد مختلف بود ۳٤۱ماده 

اما چیزى هاى دیگرى هم ممكن است در تصمیم آمر در استفاده از خدمات این دلال موثر  
ت باشد)حال به  ممكن است پیدا شود كه براى آمر حائز اهمی   باشد یعنى چیز هاى دیگرى هم

موجب قرارداد یا حسب عرف(مثلا در عرف تولید كنندگان پوشاك بگویند این حائز اهمیت  
است كه دلال فلان مسئله را رعایت كند و این موارد را اطلاع دهد .اگر حسب یك عرفى یا  
قراردادى دلال ملزم به اطلاع رسانى در خصوص بعضى مسائل دیگر است مثلا اینكه دلال  

ف مقابل هم ماموریت دارد .به فرض شما گفتى ماشینم را بفروش و طرف مقابل هم  از طر
گفته ماشین منو پیدا كن و از هر دو طرف ماموریت گرفته و حق دلالى نیز دریافت مى كند  
،در اینجا اینو باید اطلاع رسانى كند)البته این مثال خیلى خوبى نیست چون جلوتر گفته دلال  

 (ف دلالى مى كند باید اطلاع رسانى نیز بكنداگر براى هر دو طر

به هرحال موارد دیگرى از اطلاع رسانى كه عرف الزام مى كند یا در قرارداد شرط كردیم  
 .وجود دارد

اگر موارد دیگری برای اطلاع رسانی لازم باشد چه از لحاظ عرف و چه این که در  
 . دقرارداد شرط کرده باشیم ، این تکالیف عیناً وجود دار

 قانوگذار حكم اصالت امضاها را مطرح كرده است:  ۳۴۲ماده 

  

هر گاه معامله به توسط دلال واقع و نوشتجات و اسنادی راجع   [ قانون تجارت :  ۳۴۲ماده 

راجع به  به آن معامله بین طرفین به توسط او رد و بدل شود در صورتی که امضاها  
اند دلال ضامن صحت و اعتبار امضاهای  اشخاصی باشد که به توسط او معامله را کرده 

 ] .نوشتجات و اسناد مزبور است

مضاهای طرفین نیست مثلا قراردادى منعقد مى كنند و در صورت  دلال ضامن ا:توضیح  
مكتوب شدن پاى آن امضا مى كنند و دیگر اینكه این امضا را خود فروشنده انجام داد یا  
خریدار انجام داد را طرفین خودشان باید دقت كنند گرچه در عرف بنگاه هاى املاك و  

د از طرفین اسنادى همچون كارت ملى و  اتومبیل این وجود دارد كه هنگام نوشتن قراردا
تكلیف دلال نیست یعنى اینكه آیا    شناسنامه مى گیرند و بعد تطبیق هویت مى كنند اما این ها

خریدار یا فروشنده خودش است یا دارد امضاى جعلى مى كند )اصالت امضاها (بر عهده ى  
اشته باشد اما یک موقعى  دلال نیست و خود طرفین باید مواظبت كنند تا امضا ها اصالت د



هست که آمر یا طرف قرارداد اسناد را در اختیار دلال می گذارد و مى گوید شما برو  
کارهایش را انجام بده و امضایش را بگیر زیرا گاهى اوقات فعالان اقتصادى سرشان شلوغ  

یا  است و فرصت نمى كنند كه به بنگاه املاك یا اتومبیل بروند و بنگاهى سراغ خریدار 
فروشنده مى رود و امضایشان را جدا جدا میگیرد . در قرارداد هاى بنگاه اتومبیل یا املاك 
در اكثر موارد قرارداد را كه منعقد مى كنند همونجا هم امضا مى گیرند)كه مبادا پرنده از  
قفس بپرد زیرا معلوم نیست از بنگاه كه بیرون رفتند باز دوباره نیز سر قرارداد برگردند( 

كار به درازا كشیده و صحبت ها هم انجام شده و دلال مى    لى موارد زیادى هم هست كهو
گوید براى تكمیل قرارداد فردا بیاین و امضا كنید و به فرض صبح فروشنده مى آید و امضا  

 (مى كند و بعد از ظهر هم خریدار مى آید )یعنى به صورت جدا جدا امضا مى كنند

جداجدا گرفته یا به تعبیر قانون اسناد توسط او رد و بدل شده ، در این  اگر امضاها را دلال 
 . جا دلال ضامن صحت و اعتبار امضاها خواهد بود

اما از كجا  •مى فهمیم كه در این فرض دلال مسئول صحت امضاها است ۳٤۲ما از متن ماده
 مى فهمیم كه اگر در حضور طرفین امضاها انجام شد دلال مسئولیت ندارد؟ 

  فهمیده مى شود ۳۴۲این از مفهوم ماده 

 .در تفسیر متون قانونى ما یك منطوق داریم و یك مفهوم

دارد با ما حرف مى زند و این ناظر به آن فرضى است  ۳٤۲منطوق یعنى آن چیزى كه ماده 
 .كه اگر دلال مسئولیت رد و بدل كردن اسناد را قبول كرد اصالت امضاها با او است

مفهوم گیرى هم مى شود كرد كه در این ماده اصطلاحا به آن مفهوم   ۳٤۲دهاما از همین ما
شرط مى گوییم زیرا یك جمله ى شرط داریم كه مى گوید اگر دلال مسئول رد و بدل كردن  
اسناد است ،)جمله شرطى(مسئولیت صحت امضائات را دارد)جواب شرط( خب حالا اگر  

همین مفهوم مورد نظر ما :اگر دلال  جلمه شرطى و جواب شرط را عوض كنیم مى شود 
مسئول رد و بدل كردن اسناد نیست،مسئولیتى بابت صحت امضائات ندارد.به این مى گویند  

 .مفهوم شرط

 مسئولیت دلال در برابر اعتبار طرفین:  ۳۴۳ماده  

مثلا یك معامله اى با وساطت و معرفى دلال كردیم و بعد دیدیم خریدار یك فرد ناتوان مالى  
ت و مال ما را گرفت و برد آیا در اینجا مى توانیم یقه دلال را بگیریم و اعتراض كنیم كه  اس

 ...این چه مشترى بود به ما معرفى كردى و

 .مى گوید كه این ها را ربطى به دلال ندارد۳٤۳ماده 

کند و  دلال ضامن اعتبار اشخاصی که برای آنها دلالی می   [قانون تجارت : ۳۴۳ماده  

 ] .شود نیسترای معاملاتی که به توسط او می ضامن اج

  

 : نکات

ممکن است دلال در رفتار هایی که داشته با تقلب و تقصیر ،این شخص را توانمند جلوه  _۱
بدهد در این صورت او دچار تقصیر شده و مسئولیت جبران خسارت خواهد  

 (داشت)مسئولیت تقصیر خودش را دارد



هست ، اگر   هم گفته شده بود و كلا قاعده عمومى هم۳۳۷ماده بنابراین همانطور كه در 
 .دلال مرتكب تقصیر شود مسئولیت جبران خسارت خواهد داشت

 .منظور از تقصیر: نقض تعهد قانونی یا قراردادی یا عرفى

فرق تقلب با تقصیر: در تقلب یک تعمدی هم وجود دارد یعنى یک تقصیر مشدده)تقصیرى  
 ( است كه همراه با سوء نیت

مثلا ) .اما تقصیر ممکن است همراه با سوء نیت و علم باشد و یا اینكه ناآگاهانه باشد 
خودمان بى احتیاطى كردیم یا كارهایى را باید مواظبت و كنترل مى كردیم و نكردیم یا بى  

 ( جهت به كسى اعتماد كردیم

ولیت مى  پس چون تقصیر موجب مسئولیت مى شود،تقلب هم به طریق اولى موجب مسئ 
 .شود

دلال مسئول اجراى تعهدات نیست . مثلا فروشنده جنسى را فروخته و تحویل نمى دهد و  _۲ 
به فرض ما سراغ دلال رفته و مى گوییم فلانى را كه معرفى كردى جنس را نمى دهد و  

دلال هم مى گوید به من ارتباطى ندارد و نهایتا برو و از او شكایت كن و جنس را بگیر اما  
جایى هست كه دلال خودش مى آید و ضمانت مى کند مثلا مى گوید شما جنس را به فرد  یك 

ایكس كه آدم معتبرى است بفروش و من ضامنش هستم یعنى پرداخت ثمن توسط این فرد را 
خب در اینجا دیگر ضمانت كرده و یك تعهد قراردادى را بر عهده گرفته    تضمین مى كنم

 . اینجا مسئول اجراى تعهدات استاست بنابراین معلوم است كه 

مثال دیگر : دو نفر معامله اى مى كنند و خریدار در ازاى معامله صورت گرفته چك مى 
دهد و فروشنده هم نگران پاس شدن این چك شده و در اینجا دلال میاد و پشت چك ها را 

دلال  امضا مى كند و در صورت امضا كردن هم او مسئولیت خواهد داشت)نه به عنوان  
 ( بلكه به عنوان ضامن چك مسئول است

كه براى دلال مسئولیتى در انجام تعهدات قائل نیست منافاتى ندارد با   ۳٤۳بنابراین حكم ماده 
 : تعهد كند یا به تعبیر دیگر-۲_تقصیر كند و ۱اینكه دلال مسئول باشد اگر 

 . دلال به ما هو دلال مسئول اجراى تعهدات نیست_۱

 .قصیراتش است و مسئولیت مدنى داردمقصر مسئول ت_۲

 .متعهدى كه به موجب قرارداد تعهد مى كند مسئول اجراى تعهداتش است_۳

التجاره که مورد معامله دلال در خصوص ارزش یا جنس مال   [قانون تجارت :  ۳۴۴ماده 

 ] .بوده مسئول نیست مگر اینکه ثابت شود تقصیر از جانب او بوده

ت معامله كردیم و بعد متوجه شدیم كه برنج    ٤۰مثلا ده تن برنج با وساطت دلال كیلویى •
اینكه قیمت معامله كم یا  ت بیشتر نبوده است و ما گرون معامله كردیم در اینجا ۲۰كیلویى

زیاد است به دلال ربطى ندارد و شماى خریدار یا فروشنده باید حواست را جمع مى كردى .  
دلال مسئول معرفى كردن طرفین و حداكثر وساطت كردن براى انعقاد قرارداد است و در  

خصوص ارزش مال مورد معامله هیچ مسئولیتى ندارد همچین در خصوص جنس مورد  
و خیلى از موارد دیگر از جمله كیفیت یا عیب داشتن یا نداشتن مورد معامله و... هم   معامله

 (هیچگونه مسئولیتى ندارد.)قاعده اصلى



اگر دلال در این مقوله مرتكب تقصیر شده باشد چه؟مثلا دلال پنهان كارى و عیب پوشى  • 
را بر خلاف واقع جورى  كرده و جورى خریدار را اقوا كرده كه آن عیب را نبیند یا آن مال 

وانمود كرده كه با كیفیت بالا نمایش داده شود . در اینجا اگر دلال تقصیر كرده  
 ( باشد،مسئولیت تقصیر خودش را دارد)باب مسئولیت مدنى باز مى شود

حال اگر دلال آمد و خودش ضمانت كیفیت كرد و مثلا گفت كه این كالا درجه یك است و  •
ادى داشت من ضامن هستم خب اگر اومد ضمانت كرد و به موجب  اگر هر گونه عیب و ایر

 .قرارداد مسئولیت قبول كرد،قطعا مسئول است

هر كسى به موجب تقصیرش یا به موجب تعهد قراردادیش مسئولیت پیدا مى كند اما اگر  _
این دو تا نباشد) مسئولیت قراردادى از یك طرف ومسئولیت مدنى خارج از قرارداد هم از  

 .است؟خیر ... دیگر(آیا دلال مسئول ارزش مال التجاره یا كیفیت و عیب وطرف 

گفته شد شبیه به هم هستند.در هر دو موضوع اعتبار  ۳٤٤و۳٤۳مطالبى كه در ماده 
مربوط به مال التجاره،مسائل مربوط به طرفین قرارداد و مسائل مربوط به    اشخاص،مسائل

 در فرض تقصیر كه مسئولیت مدنى پیش مى آید و  موضوع قرارداد به دلال ارتباط ندارد الا
 .الا در فرض تضمین كه مسئولیت قراردادى نیز پیش مى آید

 

هر گاه طرفین معامله یا یکی از آنها به اعتبار تعهد شخص دلال معامله نمود  [ : ۳۴۵ماده 

 ]دلال ضامن معامله است

  

انجام تعهدات ندارد ولى اگر  دلال ضامن انجام قرارداد نیست و مسئولیتى بابت  :توضیح
 . تضمین كرده باشد و خود دلال قبول تعهد كرده باشد چه ؟خب در اینجا مسئولیت دارد

اگر دلال ذینفع در معامله باشد ، تکلیف چیست ؟ مثلا یک بنگاه تجاری داریم و در این  _
است   بنگاه تجاری یکی مسئول خرید و فروش و این هاست و یکی مسئول كار های دیگر

خب این جا انتظار این است که   همچنین یکی از این طرف های قرار داد شریک دلال است.
  ۳۴۶دلال طرف مقابل را از این مسئله كه خودش ذى نفع است مطلع بکند )تكلیف به ماده 

 ( بر مى گردد

و طرف مقابل هم اگر بداند دلال ذى نفع است قطعا حواسش را بیشتر جمع مى كند و اگر  
 .دلال این را نگوید ممكن است فرد دچار ضرر شود

در صورتی که دلال در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد باید به  [قانون تجارت :  ۳۴۶ماده 

بوده و به علاوه به  داند اطلاع دهد و الا مسئول خسارات وارده طرفی که این نکته را نمی 
 ] .پانصد تا سه هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد



ینسحم داتسا تراجت مهن هسلج

هب طوبرم لوا لصف زا هدنام یقاب هدام ود دروم رد هسلج نیا دش رارق
رد شدوخ دلال هکنیا ضرف هب تسه عجار هک میگب ور یبلا طم دلایل

. تسا میهس ای یفتنم هلماعم سفن

هلماعم سفن یهکدلالرد تروص رد هک تسا هنوگ ۳۴۶این هدام بعتیر
طالا دناد ارمنی هتکن یهکاین فرط ،ابیدهب دشاب یاهسیم عفتنم

ویکیزااین دراد رشیک ودات هک تسه ی تراجت هاگنب .ثملایک دهد ع

رشیکی این بخ دراد؛ هدهع اررب هزاغم سمئلویترخیدکلاناربی اکرش
دهاوخیم مه رشیکدیرگ نوا اقا فتا هنکب رخیرادی ملایور داوخ هکمی

دلال دوخ هلماعم نیا دوش،رد هلم اعم این ماجنا ی هطساو دلال ناونع هب
هکدلال هشاب هتشاد د وجو ی ضرف ین چمه رگا بخ . دوب دهاوخ میهس

طالاع دناد ارمنی هتکن نیا یهک فرط ،ابیدهب هشاب سهیم هلماعم رد
یهکدلال سک نوا ینعی شدوخ رشیک هکمیهش فرط یک بخ . دهد

ی لباقم فرط .اما هراد طالاع اعطق نوا و تس ه هلماعم رد عفتنم امابوا

. دوش هداد طالاع وا ،ابیدهب تسا بیطالاع عوضوم زااین هک

هلماعم دلالرد ندوب عفنیذ : ضرف

دناد یمن ار هتکن نیا هک لباقم فرط هب یناسر :طالاع فیلکت

ناسر وطالاع درکن لمع ظویهف دلالهباین چیه؟رگا شارجا تنامض
لکتیفچیه؟ درکن ی

. تسا هدش ۳۴۶پیشبینی هدام رد ارجا تنامض ودات

ی مومع ی هدعاق .[اینیک تشاد دهاوخ تراسخ ناربج یت لوئسم _۱

یس هطبار و هدب یخر تراسخ و هشاب هتشاد دوجو یری صقت رگا هک تسا
ی] ندم سمئلویت ی اراد و تسا سمئلو صخش دشاب ببیت

ماجنا تسا یناسر طالاع‌ نامه هک ار دوخ ینوناق هفیظو دلال رگا ینعی

یسک هب یتراسخ ریصقت نیا زا ورگا تسا هدش ریصقت بکترم ، دهدن
دوب. دهاوخ هدراو تراسخ ناربج لوئسم ، دیایب دراو



و دوش داجیا ی تراسخ و دهدب خر ریصقت رگا یندم تیلوئسم :رد هتکن

صخش ، دشاب هتشاد دوجو تراسخ ونآ ریصقت نیا نیب تیببس هطبار
دوب. دهاوخ تراسخ ناربج لوئسم رصقم

. تسا یفرع ای یدادرارق ای ینوناق دهعت ضقن ؟ تسیچ ریصقت

ات دیآ راب هب مه یتراسخ دیاب ریصقت نیا زا هک تسا نیا هجوت لباق هتکن
هبیاند نوچ لباقم فرط دینک ضرف دوش.ثملا داجیا یندم تیلوئسم

یم رگا هک ،ردحیلا هدادن ماجنا یقیقحت چیه رگید ، هتشاد دامتعا لال
ماجنا ار یرتشیب تاقیقحت امتح تسا عفنیذ شدوخ دلال نیا هک تسناد

هدش.ثملا تراسخ لمحتم ، هدادن ماجنا یفاک تاقیقحت نوچ و داد یم

ارزا خسف قح نآ رد هک هدش دقعنم یررض هلماعم دینک ضرف ً
یدامتعا رثا رد هک تسا هدش هجوتم دعب دنا،اما هدرک طاقسا ناشدوخ

مه ررض نیا و هدرک ررض هلماعم نیا ،رد تسا هتشاد دلال نیا هب هک
. هدوب تیعقاو نیا زا وا طالایع یب هجیتن

موکحم یدقن یازج یرلا رازه هس ات دصناپ هب ی:هبعلاهو دقن ازجی _۲

نوچ هک تسا رایسب یمیدق ینوناق نوتم رد دراوم نیا دش(زا دهاوخ

تسا ربتعم هکنیا مغر هب نوناق ،معلاانی تسا هدشن زور ‌اههب تازاجم

یمن رارق هدافتسا دروم اه هاگداد رد سلا یاه وسلا تسا هدش کورتم
کی ینعی تسین ندوب خوسنم یانعم هب ندوب کورتم ؛اما تسا ه تفرگ

.( دوش یمن ارجا فلتخم هبدلالی لمع رد اما تسا لامزالاارج نوناق

هب هنک یبمی وصت ایور همان یب وصت زوینار ردسلا۱۳۹۹هیتئ
میارج ی دقن تازاجم بمغلا دعتیلمیناز صوصخ رد همان یب وصت ناونع
همان یب وصت .رداین فلتخم تاررقم و نیناوق رد جردنم تافلخت هب

تازاجم همان یب وصت این بجوم هب هدش. ۳۴۶طالاق هدام تازاجم

هدرک پیاد اقترا ات۶۰میلینوریلا ۳۴۶هب۲۵میلینوریلا هدام
بوسحم کورتم نوناق نیا رگید همان بیوصت نیا قبط و هزورما ) تسا

.( دوش یمن



یا عفتنم هلماعم سفن یهکدلالرد تروص :[رد تراجت نوناق ۳۴۶ هدام

والا دهد طالاع دناد ارمنی‌ هتکن یهکاین فرط ابیدهب دشاب هسیم

ازجی ریلا رازه هس ات دصناپ هب وهبعلاهو هدوب ‌ هدراو تاراسخ لوئسم

دش.] دهاوخ موکحم ی دقن

چی؟دیهگ هلماعم رد ور شدوخ ندوب هسیم درک ی ناسر دلالطالاع رگا
منیهش. شلا ح لماش ارجا تنامض این

رمآ اب دشاب هسیم هلماعم یهکدلالرد تروص :[رد تراجت نوناق ۳۴۷ هدام

دوب.] دهاوخ دهعت ی ارجا لوئسم اًنماضتم دوخ

رشیک هکابدلال دادرارق فرط طسوت هدش ملایرخیرادی ینعیرگا
هس نوچ میهش رادباسح یرخیراد عون هب شدوخ ینعیمعلادلال تسه

زادلالگبیهرویا هنوت ورمی هلماعم نمث مامت هدنشورف ، تسه یم
وگبیهروهب نمث فصن مودک ره ویازا دادرارق فرط نوا زا ور شمامت
قوف زایتما کی ینماضت تیلوئسم گبیهر. انوا زا داوخ یهکمی تروص ره

دادرارق فرط ثملاارگ هک تسا ینعم نیا وهب هدنراد یارب تسا هداعلا
یم ، هدنشورف ثملا ناونع ،هب تادهعت ماجنا زا دش ناوتان یلیلد ره هب

دنک. تفایرد ارزادلال یهدب لک دناوت

هسیم هلماعم هکدلالرد تسا ی دروم هب رظان ۳۴۷ هدام ضرف آیااین
رد ایهکن فرص یادلالهب تسا هدرک نامتک ار ندوب واینهسیم تسا

ی ناسر طالاع !(هچ دراد دوخ رمآ یاب نماضت یت لوئسم دشاب هسیم هلماعم

)؟ دشاب هدرکن هچ دشاب هدرک

هک تسا مهاین ولدیشل دراد دوجو لاف تخا هدام یراینود سفت رد
ی قطنم یر سفت ی خرب و دننک یمی ظفل یر سفت ی خرب

تسا قلطم شر ۳۴۷بعتی هدام هک دوش می هتفگ ی: ظفل یر سفت بجوم هب

یدلا ناسر طالاع تروص یرتحیرد سفت وردتنیهجاین درادن قید نوچ
هدام رد راذگنوناق رادیمهک .رقیهنایمه دراد یار نماضت یت لوئسم ل

هدام لویرد هنک می تبحص ی ناسر طالاع مدع و ندوب زاذیعفن لبق



میوگید. نخس ، طرش و دیق نودب ، ندوب زاذیعفن طقف ۳۴۷

رب رظان نیا دنیوگیم و دنناد قمیدمی ۳۴۷ار هدام ی: قطنم یر‌ سفت رد

هدرکن ی ناسر طالاع ار نیا و دشاب میهس هلماعم هکدلالرد تسا یضرف
یت لوئسم هک درادن ی ترورض هداد یدلالطالاع تقو .ومیوگیدن دشاب

تسا لصا یخلاف نماضت یت لوئسم اینهک نمض . دشاب هتشاد ی نماضت

، درادن ای دراد دوجو ینماضت تیلوئسم اجنیا درکیمهک کش ییاج ورگا
رما کی ینماضت تیلوئسم نوچ ؛ مینک هدنسب نقیتم ردق هب دیاب

داد، هعسوت تحار یلیخ ناوت یمن‌ ار ییانثتسا نیناوق و تسا ییانثتسا

یم. نادب طرش یتار لوئسم مدع ابید مینک دیدرت نآ رد رگا

: جراخم دلالو ترجا

رد رگم دنک هبلا طم قحدلالیار دناوت :[دلالمنی‌ تراجت نوناق ۳۴۸ هدام

[. دشاب هدش مامت وا تطاسو یییا امنهار هب هلماعم یهک تروص

: دراد دوجو ایناج هتکن دنچ

تحت ابید هلماعم دلال: تطاسو و یی امنهار وری دنک کاتیدمی _والاهک

قلعت هبدلال یا همحزلا قح چیه گیدر؛ تروص دلال تامادقا ثاتیر
. دشاب هدشن ققحم وا ییامنهار و تطاسو هب هلماعم رگا دریگیمن

دوش یم ققحم دلال ییامنهار و تطاسو هب هلماعم هک مینیب یم‌ اًضعب

همحزلا قح قحتسم اجدلال نیا رد دننز،اما یم رود دلالار نیفرط اما
. تسا

هلماعم هک تسا همحزلا قح قحتسم هکدلالزنامی‌ تسا این مود هتکن _

. دشاب هدش مامت وا تطاسو هب

؟ هشاب هدش مه ارجا و هشاب هدش دقعنم ینیچی؟ینعی دشاب هدش مامت
؟ ندش دقعنم فرص یااینهک

ریسفت نیا رد مه لایف تخا ندش؛ ارجا وهن تسا ندش دقعنم روظنم
. درادن دوجو



میدا.‌اینهک دوجو هب یتاف لا تخا ی هاگ ۳۴۸ هدام یاین ارجا رد اما

! تسا لاف تخا لحم دوش می دقعنم کی هلماعم

وا ودلالربیا تس تسا یرتشم لا بند هدنشورف و هجنرب هلماعم ثملا
و باجیا اجنیا دوش، یم دقعنم اهنآ نیب دادرارق و یم‌دنک ادیپ یرتشم

یق داصم ی هاگ اما تسا همحزلا قح قحتسم ودلال تفرگ تروص لوبق
. دشن ای دش دقعنم هلماعم میایدهک دوج درتیدهبو نا رد هک تسه ی

. دراد دوجو تدرید نیا لوقنم لاتغیر ماعم ثملارد

ننکیم قفاوت ورخیراد هدنشورف یم، تسش ن هاگنب رد لوقنم غیر هلماعم رد
می اضما مه انوا و فرطینمیذهرا ولج ظنتیممیهنک هاگنب ور داد رارق ،
نوچ ؟! دوش می حرطم لا وس ارچاین یاهن؟ هدش نمعدق هلماعم دننک؛ایا

رد امتح هکابید تسه لات ماعم یزا ضعب میهگ تبث نوناق ۴۷و۴۸ هدام
اینلکتی بخ . لوقنم لاتغیر ماعم لثم . دوشب تبث ی مسر دانسا رتفد

یمح دموا ام بخ . تسا لافی تخا ینآ ارجا تنامض اما تسا مولعم ف

؟ تسا لطاب هلماعم یم،آیا درکن تبث ی مسر دانسا رتفد رد ور هلماعم الا

دوشن تبث ی مسر دانسا رتفد رد رگا ینامیوگیدن زوتاک رتکد لثم ی خرب _

رشت لات ماعم نیا لااحهب طصا ) تسا هدشن دقعنم راگنا ای هلماعم لا ،صا

دانسا رتفد رد تبث هب ،نیزا لوبق و باج ربای علاهو اریز دنیوگیم یتافی
دبای؛ یم ققحت یقوقح لمع و دوش می دقعنم تبث دعب و دراد یمه مسر

هب هلماعم ققحت یلصا ناکرا ءزج هک یمسر دانسا رتفد رد تبث نودب
تبث زا دعب دلال رظن این قبط .( تسا هدشن عقاو هلماعم دور، یم رامش

. دوش می همحزلا قح قحتسم تبث رتفد رد هلماعم ندش

ی: ضعب و دراد دوجو مه دیرگ رظن امایک

لوبق و باج ابای لوقنم لاتغیر ماعم هک دندقتعم یی افص رتکد لثم _

و تس نی طرش ی مسر دانسا تبث رتفد رد نا تبث و دوش می دقعنم
نآ تبث هب مازلا امش هتبلا دوش؛ می دقعنم مه نا نودب لوقنم ریغ هلماعم

یرابتعا یب طرش نیا یارجا تنامض اما دیراد یمسر دانسا رتفد رد
هب تبسن هلماعم هکاین تسا این شلکشم طقف و تسین دادرارق
لباق غیر اما تسا حصیح دوب. دهاوخن دانتسا لباق ثثلا صاخشا



: هگیم تبث نوناق ۲۲ هدام هک تسا لیلد نیمه .هب دانتسا

مسا هک دنسانش یم ارمکلا یسک طقف یتلود یاه هاگتسد اهو هاگداد
. دشاب هدش تبث مالاک رتفد رد وا

هتفگ هکلب هک]، تسا مکلا یسک ] تسا هتفگن دیشاب هتشاد هجوت : هتکن

تاحیضوت ). تسا قرف ود نیا نیب هک]و میسانش یم ارمکلا یسک ] هدش

( هدنیآ رد یلیمکت

عقاو یمسر دانسا رتفد رد تبث نودب ار لوقنمریغ لات ماعم ام رگا سپ
دلالار هلماعم فرطین لوبق و باج ای فرص ،ردایناج مینادب هدش
اضما ار هاگنب لخاد یداع دانسا تحیرگا . دنک می همحزلا قح قحتسم

. دندرکن

رد هکلب ، میتشادن یلکشم تراجت نوناق ۳۴۸ هدام ریسفت امرد سپ
. میتشاد لکشم تبث نوناق ۴۶ای۴۷ هدام ریسفت

دوش؟ یم دقعنم یک وردوخ هلماعم : رگید ثملا

زبس گرب و دوش ضوع هکپلاک ینامز یگدننار و ییامنهار سیلپ رظن زا
تیکلا وم تسا هدش دقعنم هلماعم دوش رداص دیدج درف مسا هب وردوخ

هدش لقتنم

رد دنس هک دوش یم دقعنم هلماعم ینامز دانسا تبث نامزاس رظن زا اما
دوش. تبث یمسر دانسا رتفد

کی زا نوناق رد هک تسا راذگ نوناق یوس زا لکشم هک تفگ ناوت یم اما
بجوم هب لیبموتا تیکلا م لا قتنا هک[ هتفگ و هدرک هدافتسا یریبعت نینچ

لا ماعم نیا هک دیوگب دهاوخ یم اج نیا دوش]؛رد یم ققحم یمسر دنس

تیعقاو . دنوش یمن‌ عقاو لوبق و باجیا فرص وهب دنتسه یتافیرشت ت

دنس اب طقف لیبموتا لات ماعم ، هدشن لاح صا نوناق نآ هکات تسا نیا
دوش. یمن‌ دقعنم لا صا نآ نودب و دوش یم دقعنم یمسر

قح قحتسم ینامز ،دلال تسا نیمه مه تسرد هک رظن نیا قبط سپ
دوش.اما میظنت یمسر دانسا رتفد رد یمسر دنس هک دوب دهاوخ همحزلا

د راوم زا یرایسب رد هک تسا نوناق رتزا یوق یردق هب فرع اج نیا رد



،اب یمسر دانسا رتفد رد تبث نودب و دریگیم تروص لیبموتا هلماعم
ودلالار دنناد یم هدش عقاو ار هلماعم وردوخ زبس گرب رودص نامه

! همحزلا قح قحتسم

د دشاب لعتیقی طرش هب طورشم هلماعم هاگ :[ره تراجت نوناق ۳۵۰ هدام

دوب.] دهاوخ ترجا قحتسم ، طرش لوصح زا سپ لال

. دشاب نا یرد طرش هکیک تسا ای هلماعم طورشم هلماعم

طرش هب طورشم نآ هب هک تسا ی طرش ققحت هب طونم قلعم هلماعم اما
. دنیوگ یم یقیلعت

؛ دشاب اشنم لعتیقرد دیاب ‌و تسا هلماعم ندوب قلعم ، روظنم ایناج

. تسا طبلان بجوم دینادیم هک روطنامه هک مه اشنا رد قیلعت

قح قحتسم دلال دعب دوشب ققحم لعتیقی طرش یم رازب ردایناجابید
‌. دوش می همحزلا

دلال دوب لطاب عقاولا فی اما دش دقعنم رهاظ ایهب هلماعم -آیارگا

(۳۵۳ هدام نیست.( قحتسم تس؟خیر یانی تسه همحزلا قح قحتسم

یلوضف لات ماعم ، یهابتشا لات ماعم ، یهارکا لات ماعم لثم لایت ماعم
دنا. عون نیزا

تروص رمآ دلالو نیب هک یدادرارق بجوم لاتایهب ماعم فرع رد رگا
هگب تفگیم،ثملادلال ام هک یی غیرزااینچیاهز دننک ی طرش ، دریگ یم‌

ثملا ای ارمیگیمر دوخ همحزلا قح مدرک ی فرعم مهب ورامش نم مهینهک
دش تخادرپ هلماعم نمث هک ینامز ، هلماعم داقعنا زا دعب دیوگب هدنشورف
هرمآ ین ناوق اینهکاب رگم تسا ربتعم لا ماک مهد، یم همحزلا قح وت هب

. دشاب هتشاد اغمیتر



 بسم الله الرحمن الرحیم

 زمان کرديم عرض که اين و شود می الزحمه حق مستحق کی و شود پرداخت او به بايد کی دلال الزحمه حق که بحث اين امتداد در

 دلال به که اى الزحمه حق آيا ، شود فسخ معامله چنانچه که میاد پیش سوالی يک ، بود خواهد الزحمه حق مستحق قرارداد انعقاد

؟ نه يا دارد را الزحمه حق بابت استحقاقى دلال نداديم هنوز اگر يا و ؟ نه يا هست استرداد قابل داديم  

 هم سوال فرض در حالا خب شود، انجام او وساطت يا راهنمايی به قرارداد که گیرد می تعلق او به وقتی دلال الزحمه حق گفتیم 

 بعدی فسخ و گیرد مى تعلق دلال به الزحمه حق پس شده منعقد داد قرار چون و شده فسخ نهايت در و است شده منعقد قرارداد

 بعدش  و است شده منعقد قراردادی که است اين ،معنايش فسخ گويیم مى وقتی زيرا داشت نخواهد دلال حال به تاثیرى قراداد

 از صحبت تا باشد شده منعقد قراردادی بايد بنابراين اوست انعقاد بر فرع قرارداد فسخ تعبیرى به يا آمده پیش فسخ از صحبت

.آيد پیش فسخ  

 فسخ قانونی خیارات از يکی واسطه به يا طرفین رضايت به معامله که صورتی در]  :گويد مى تجارت قانون ۲۵۳ ماده دلیل همین به

 طرفین از يکی اگر گويد می .[نباشد دلال به مستند معامله فسخ اينکه بر مشروط شودنمی سلب دلال از دلالی مطالبه حق بشود

.شود نمى سلب دلال از دلالی حق کرد فسخ را معامله  

.کنند اقاله يا تفاسخ را کردند منعقد که قرادادى همديگر تراضى به طرفین اگر يعنى است همینطور هم اقاله ترتیب همین به  

 خود به خود قرارداد ، اتفاقانى دلیل به بعدا اما شود منعقد قراردادى است ممکن يعنى است همینطور هم انفساخ ترتیب همین به

.است کرده مقرر قانون مثلا که دلايلى به يا است شده بینى پیش قرارداد در که انفساخ شرط دلیل به مثلا شود منحل  

 الزحمه حق بر قرارداد،اثرى بعدى انحلال و شود مى منحل بعدا ولى شده منعقد قرارداد که است اين موارد اين ى همه شباهت وجه

.ندارد دلال  

 رفتارهايی سری يه دلال و باشد دلال اقدامات معلول است ممکن فسخ اين که است اين کند می اضافه ۲۵۳ ماده که جالبی ی نکته

.شود فسخ اون خاطر به قرارداد که دهد انجام  

 در و شده پیدا هم خريدارى حالا بفروشد برايش که گذاشته دلال اختیار در را خود اتومبیل ، اتومبیل فروشنده بفرمائید فرض مثلا

 دلال جناب نگو منتها کردند امضا را قرارداد و اتومبیل بنگاه متصدى دفتر يا محضر رفتن هم بعدش و کرده قبول دلال صحبت اثر

.است داده نسبت اتومبیل اون به رو واقعى غیر محاسن يا کرده کتمان را( اتومبیل)مبیع عیوب و شده تدلیس مرتکب  

 دلال ، است دلال عمل به منتسب چون اقدام اين ، کند فسخ را معامله و کند استفاده بخواهد تدلیس خیار از خريدار اگر اينجا خب

 و شود پنهان عیوبش که بود کرده آراسته نحوى به را ماشین و بود کرده فروشنده را کار همین اگر حالا. نیست الزحمه حق مستحق

 مى فروشنده خود به مربوط و ندارد دلال به ربطى فسخ اين اما است فسخ قابل معامله شود،اينجا منتسب او به واقعى غیر محاسن

 تعلق او به هم اى الزحمه حق و شود مى جريمه باشد،دلال دلال عمل به منتسب نحوى به قرارداد انحلال يا انفساخ يا فسخ اگر.شود

.گرفت نخواهد  



 خب که الزحمه حق ذينفع کند؟ پرداخت را دلال الزحمه حق بايد کسی چه که است اين دلال الزحمه حق ی درباره ديگر ی مسئله

؟ بکند پرداخت را آن بايد کسی چه و کیست الزحمه حق اين متعهد اما.  هست دلال  

 از يکی ممکنه حالا که است کرده دلالی درخواست دلال از که کسی هر عبارتى به. بپردازد بايد آمر را الزحمه حق القاعده على

.طرف هردو يا باشه طرفین  

 بر هم دلال الزحمه حق و شوند مى محسوب آمر تعبیرى به و اند دلالى متقاضى  طرف دو هر املاک و اتومبیل هاى بنگاه در مثلا

.بود خواهد دو هر ى عهده  

.ها بازارياب مثل باشد کرده دلالی خواست در طرفین از يکی است ممکن اما  

-مغازه به و روند مى مثلا خودشان ابتکار با و گردند می مشتری دنبال خدمات ى کننده ارائه يا کننده تولید دستور به ها بازارياب

 متقاضى  دار مغازه اون اينجا در خب. دهند مى جنس فروش پیشنهاد و کنند می معرفی را شرکتشان يا  موسسه فلان محصول دارى

.کند پرداخت آمرش آن خود بايد هم را اش الزحمه حق بنابراين  نبوده دلالى  

.  باشد شرطی اصل اين خلاف بر که اين مگر باشد کرده معامله انجام به مجبور را او که طرفیست ى عهده به دلال الزحمه حق پس

 را آن از نیمی يا بگیری بايد ديگر طرف از تو و کنم نمی پرداخت را الزحمه حق من که کند توافق دلال با آمر مثلا است ممکن

 که است معلوم اينجا در بگیر، ديگر طرف از و دهم نمى من را الزحمه حق که کند توافق دلال با آمر که اين البته. کنم می پرداخت

.شد خواهد متعهد باشد داشته مسئله اين به رضايت خودش اگر اون و کنند ايجاد تعهد ديگر طرف علیه توانند نمى ها اين  

 از يکى است ممکن حالا است داشته دلالى خواست در که کسى اون يعنى بپردازد آمر بايد را دلال الزحمه حق کل طور به پس

.است مجاز هم اين خلاف توافق همچنین ها آن دوى هر يا باشه طرفین  

 

:دلال الزحمه حق میزان  

 و باشد شده معین بايد مخصوصی قرارداد واسطه به دلال الزحمهحق:] گويد مى است شده منسوخ البته که تجارت قانون ۲۵۵ ماده

.[کرد خواهد معین را الزحمهحق معامله نوع و مکانیو زمانی مقتضیات رعايت و خبره اهل به رجوع با محکمه الا   

 کنند توافق هم با خواهند مى که را مبلغى هر طرفین که است کرده واگذار طرفین خصوصی توافق به را الزحمه حق مبلغ اينجا در _

.شود پرداخت بايد(دلالى) کار اين امثال اجرت باشد، نشده توافقى الزحمه حق مورد در  اگر و  

:دارد نکته دو ۲۵۵ ماده دلیل همین به  

(توافق همان طبق باشد شده توافق اگر) باشد شده معین بايد مخصوصى قرارداد ى واسطه به دلال الزحمه حق -1  

.کرد خواهد تعیین محلى ى خبره يا کارشناس را محل عرف اون حالا که کند مى تعیین را آن محل نشد،عرف توافقى اگر وگرنه -۳  



        دلالان به راجع قانون نام به شد تصويب قانونی يک تجارت قانون از بعد که است اين افتاده ۲۵۵ ماده درمورد که اتفاقی ولی

.(1۲1۷ اسفند ۷ تاريخ در)  

 گويد می  و است شده بینى پیش ديگرى فرمول قانون اين 1۳ ماده در که است اين هم آن علت و کرده نسخ را ۲۵۵ماده 1۲ ماده

 ى الزحمه حق میزان و کند ابلاغ و تنظیم بايد صالحش مرجع را تعرفه اون که شد خواهد معین تعرفه اساس بر دلال الزحمه حق

 را اسمش که شد خواهد مشخص مبلغ اون هايى نامه بخش و نامه آيین قالب در يعنى شد خواهد مشخص تعرفه اساس بر دلال

.گذارند مى تعرفه  

 منسوخ۲۵۵ماده دارد تصريح که1۲ ماده صراحت به) هست هم تجارت قانون ۲۵۵ ماده ناسخ که دارد 1۳ ماده که جالبی ی نکته

 حق بر مبنی توافقی هیچ و شد خواهد مشخص تعرفه طبق الزحمه حق که اين به کرده تصريح 1۳ ماده اين در که است اين (است

 اين اساس بر  باشد،خب شده تعیین معارفه درصد نیم  ملکى معاملات ى الزحمه حق اگر مثلا .نیست مجاز ى تعرفه از بیش الزحمه

 آن از بیش اى الزحمه حق به دلال و آمر يعنى طرفین اگر حالا کرد دريافت الزحمه حق شود مى است شده تعیین که اى تعرفه

 خواهد باطل است گفته تعرفه که آنچه از بیش اى الزحمه حق پرداخت به توافق ديگر عبارت به است باطل توافق کنند،اين توافق

.بود  

 سوء اعتماد اين از دلال است ممکن بنابراين است فراهم نادرستی ی زمینه دلالی در چون خب که بوده اين منطقش و دلیل شايد

 اين حقوق و گیرد می طرف از اون را توجهی قابل وجه يک که باشد اين هم بستنش.  ببندد مقابل طرف با اصطلاحا و کند استفاده

 هم تعرفه از بیش مبلغ با توافقى اگر که بداند بايد دلال يعنى است بازدارنده حدودی تا 1۳ ماده راهکار اين. میکند تضییع را طرف

.ندارد اعتبار توافقش کرد،اين  

 ى املاک هاى بنگاه در و ندارند خبر خیلی هم مردم و نیست صنف اين فعالان توجه مورد مقرره اين خیلی عمل در متاسفانه اما

 را آن مبلغ اين از بیشتر توانستم من اگر ولى ارزد مى تومان میلیارد سه شما خانه اين قیمت گويند مى  مثلا رويم مى که اتومبیل

.باشد من مال نیز فروختم که مازادى مبلغ درصد۳٢، است تعرفه طبق که اى الزحمه حق بر ،علاوه بفروشم  

 اثرى و است باطل دلالان به راجع1۳ى ماده دلالت گیرند،به مى نظر در دلال براى الزحمه حق تعرفه از بیش مبلغى که توافقات اين

.ندارد  

 الزحمه ،حق اتومبیل و املاک هاى بنگاه مثلا گرفت نظر در تعرفه برايشان بايد که است کرده مقرر گذار قانون مشاغل از خیلى در

 اسناد دفتران سر همچنین و داريم ها آن الوکاله حق تعیین براى اى نامه آيین که دادگسترى وکلاى مثلا يا دارد تعرفه هايشان

.کنند دريافت الزحمه حق است شده تعیین برايشان که اى تعرفه مطابق بايد رسمى  

 بر شود مى يعنى نیست آور الزام ها تعرفه اين هم مواردى در و دلالان و سردفتران مانند است آور الزام ها تعرفه اين مواردى در

دادگستری. وکیل ى الوکاله حق مانند کرد توافق نیز آن از بیش يعنى آن خلاف  

 مبلغ نشود و شود حاصل اختلاف يا باشد نشده توافق الوکاله حق تعیین در اگر مثلا شد خواهد بار تعرفه مورد اين بر هم آثارى البته

 نفع به که حقى به محکوم را مقابل طرف بخواهد دادگاه اگر فرض به يا کرد عمل تعرفه اساس بر بايد کرد،اونوقت مشخص را توافق



 تعرفه از بیش الوکاله حق اگر حال کند پرداخت بايد هم را مقابل طرف وکیل الوکاله حق علیه بکند،محکوم گرفته نظر در خواهان

 لازم تعرفه اينکه ولو شود مى بار تعرفه اون بر آثارى پس شد خواهد محکوم تعرفه اندازه به حداکثر علیه باشد،محکوم شده گرفته

.نباشد الاجرا  

 داشته هم قرارداد اينکه ولو کند مطالبه تعرفه مبلغ از بیش دلال اگر بنابراين هست هم الاتباع لازم تعرفه اصلا که دلالى مورد در

.نیست اجابت قابل اش مطالبه و است باطل قرارداد باشند،اين  

 اضافه مبلغ  اين خورد هم جوش معامله اينکه از بعد و کرديم تعیین تعرفه از بیش اى الزحمه حق و داشتیم دلال با توافقى يک اگر 

 تعرفه از بیشتر دلال ى الزحمه حق چون رسید نخواهد جايى هیچ به شکايت اين کرد، شکايت و رفت هم دلال و نکرديم پرداخت را

.باشد تواند نمى  

کند؟ دريافت را خودش ى الزحمه حق کسى چه از بايد موقع اون بفروشد را فردى مال فضولى معامله يک در فردى اگر:سوال  

 و کند پیدا مشترى مالى فروش براى بخواهد دلالى از يعنى برساند فروش به دلالى کمک با را ديگرى مال فضولتاً شخصى که وقتى

 فرض دو اينجا در خب شود پیدا مالک ى کله و سر نیز بعد و بفروشد را مال هم فضول اين و کند پیدا مشترى و برود هم دلال

:نداريم بیشتر  

 دلال به اى الزحمه حق اصلا باشد باطل هم اگر و است بطلان معامله حکم کند، رد اصطلاحا يا نپذيرد را معامله اين مالک اگر -1

.گیرد نمى تعلق  

 فضولى معالمه مالک اگر.باشد راضى معامله انجام از و بکند هم تشکر فرد آن از شد متوجه مالک وقتى که است اين ديگر فرض -۳

د.بده بايد مالک يا فضول اون هم را دلال ى الزحمه حق و شود مى صحیح معامله کرد،اينجا تنفیض را  

.است فروش قرارداد از جداى مستقلى قرارداد يک دلالى قرارداد که بینیم مى کنیم دقت اگر  

چى؟ دلالى قرداد اما کرد تنفیض را فروش قرارداد مالک  

 پیدا جايى در مشکل اما شود مى وکیل مانند فضول اين و بود خواهد مالک ى عهده به الزحمه کند،حق تنفیض را دلالى قرارداد اگر

 نخواهد معتبر کرده فضول با که توافقى و دلال عمل اون ديگر شود اينگونه اگر و نکند تنفیض را دلالى قرارداد مالک که شود مى

 هم اجرت ازاى در و داده انجام کارى و کرده خدمتى شخصى يک که شود مى اين بحث است باطل چون دلالى قرارداد بنابراين.  بود

 ملاک توافقى مبلغ يعنى المسمى اجرت نه بود خواهد المثل اجرت هم اجرتش) کند مطالبه را اجرت اين خواهد مى حالا و بوده

(نیست بین در قراردادى زيرا بود نخواهد  

فضول؟ يا مالک کند؟از مطالبه را آن بايد کسى چه از که است اين سوال خب  

 در اجرت اون براى نوعاً که بدهد انجام اقداماتى ديگرى درخواست به که کسى هر گفته و است داده مدنى قانون را سوال اين پاسخ

.بود خواهد آمر اون از الزحمه حق شود،مستحق مى گرفته نظر  



 خصوص اين در مالک و بود خواهد او خود ى عهده بر هم الزحمه حق و داشته درخواست که بوده فضول اين اينجا در خب

.داشت نخواهد مسئولیتى  

کند؟ مى دريافت الوکاله حق فضول که معناست اين به اين آيا.دارد را وکیل نقش فضول که گفتیم:سوال  

 اى معامله و رفته شخص وکیل که است اين مثل کرديم تنفیض را فضولى ى معامله اگر که بود اين گفتند استاد که چیزى _ خیر

 مال رفته و نبوده شما وکیل فردى مثلا اما است درست معامله اينجا و فروخته را شما مال رفته شما وکیل عنوان به شخصى مثلا. کرده

 يا صحیح اش معامله اينکه حیث از استاد اينجا در. کردى تايید را او کار شدى متوجه که هنگامى هم شما و فروختهًً  فضولتا را شما

 که هست موقع دهید،يه رضايت خواهید مى که اى معامله يک به نسبت شما تعبیرى به يا ماند مى وکیل مثل که اند گفته است باطل

.داريد اذن که هست ديگرم موقع يه و داريد رضا  

.گويند مى اذن هم پسین موافقت اون به و گويند مى رضا پیشین موافقت اون به که است اين در هم رضا و اذن تفاوت  

 مى وکالت همان نهايتاً که گويند مى رضا آن باشیم،به کار اين انجام به راضى ما دهد انجام اى معامله ما براى کسى اينکه قبل اگر

 کارى او بعدا ولى نداديم رضايى همچین ما که هست وقتى يه اما دهد انجام اى معامله ما طرف از که داديم اختیار او به ما زيرا شود

 مى وکالت به شبیه جهت اين از و کنیم مى تنفیضش را او واقع در و دهیم مى اذن او به داد انجام را کار که بعد ما و دهد مى انجام را

.نیست بگیرد تعلق او به اى الزحمه حق بخواهد اينکه اما  شود  

 ثانیاً است صحیح اش معامله قطعا است،اولاً کرده را کار اين ما دستور به او چون دهیم مى وکالت ماموريت کسى به وقتى پس

 را کارى فضولاً کسى اگر اما گیرد مى تعلق اجرت او به نوعاً که کرده ديگرى خواست در به کارى زيرا است الزحمه حق مستحق

 الزحمه حق شخص اون به ديگر ولى شود مى درست داديم،معامله اذن اصطلاحا يا کرديم تنفیص را معامله اون ما بعد و داد انجام

.است نکرده کارى ما درخواست يا دستور به او زيرا گیرد نمى تعلق  

.است الزحمه حق استحقاق مورد همین در اتفاقاً وکالت و فضولى تفاوت بنابراين  

 

:دلالی های هزينه  

 در يا کند مى منتشر آگهى روزنامه در مثلا.شود می هايی هزينه متحمل احتمالا کارها اين بابت  دهد می انجام اقداماتى دلال وقتی

 را اى خانه فرض به شود مى متحمل کارگرى هاى فعالیت يا تبلیغات براى هايى هزينه پس.کند مى پخش آگهى ديوار مانند سايتی

 هزينه هرحال به اين و باشند داشته کارمندى يا کارگر که مجبورند ها مشترى به خانه دادن نشون براى بفروشند،خب سپرديد که

 سفرى به قرارداد دادن جوش براى يا ببینند تدارک چیزى چايى شدند مجبور آمده آنجا که مشترى براى مثلا يا کند مى ايجاد

.بروند  

؟ خیر يا کند مطالبه آمر از را ها هزينه اين تواند مى دلال و دارد تعلق آمر به ها هزينه اين آيا  

 



 اينکه براى شما يعنى است خودش کار لوازم کند می دلال که هايی هزينه و ندارد را ها هزينه مطالبه حق دلال که است اين پاسخ

 را ات دلالى الزحمه حق که رسید نتیجه به اگر حالا خب.بکنى هم هايى هزينه ،مجبورى دهى انجام خوبى به را ات دلالى کار بتوانى

 مثل ندارد آمر به ربطى و است رفته جیبت از قولى به و اى شده متحمل را هايى هزينه بالاخره نرسید نتیجه به اگر اما گیرى مى

 به موکلى اما بدهد هم...و گاز و برق ، آب هاى هزينه و باشد کرده استخدام منشى کرده اجاره را آن که دفترش در وکیلى اينکه

 بگويد او به تواند نمى کرد منعقد قراردادى و آمد سراغش به هم موکلى اگر و رفته خودش جیب از ديگر اينجا خب نخورد تورش

 مى الوکاله حق فقط دهد مى موکل آن به که خدماتى بابت يعنى.کنى پرداخت بايد شما دادم که را... و برق و آب هزينه اينقدر که

.بود خواهد خودش ى عهده بر دفترش هاى هزينه و گیرد  

 از غیر به فردى ملک فروش براى فرض به ما اگر که بیايد ذهنمان در مسئله اين ممکن که است بوده خاطر اين به تاکید اين اهمیت

 ى عهمده بر ها هزينه اين هم باز آيا شويم متقبل هم را ها اين و تبلیغ انتشار هزينه...  و برق و آب و دفتر مثل معمول هاى هزينه

؟ است خودمان  

 گويد مى يعنى باشیم کرده شرط آن خلاف بر اينکه مگر بود خواهد دلال شماى ى عهده بر نیز ها هزينه  اين. بله گويد مى قانون

 جوش معامله چه کند مى دلال که هايى هزينه مثلا که کرد شرط و توافق آن خلاف بر شود مى و نیست اى آمره ى قاعده،قاعده اين

 نخورد جوش اگر ولى دهیم مى الزحمه حق که خورد جوش معامله اگر که کنند شرط مثلا يا باشد آمر ى عهده بر نخورد يا بخورد

 خود ى عهده به دلالى انجام هاى هزينه اصولا پس.  بود خواهد معتبر کنند توافق که جور هر يعنى. کند پرداخت را ها هزينه آمر

.باشند کرده توافق خلافش بر اينکه مگر ندارد آمر به ربطى و  است دلال  

.ضمنی گاهی و است صريح گاهی برخلاف توافق اين حالا  

.باشد آمر ی برعهده ها هزينه که بنويسند قرارداد در صراحت به مثلا اينکه يعنى صريح  

 را عرف دلالت مثلا  دارد مختلفى انواع هم ضمنى توافقات اين که باشد آمر ى عهده بر ها هزينه که شود مى توافق ضمنی هم گاهی

 اگر خب.  است آمر ى عهده به مثلا خاص دلالى اين ى الزحمه حق که کنند مى بینى پیش عرف در.  دانند مى طرفین ضمنى توافق

.بود خواهد مقدم تکمیلی قانون بر عرف باشد، داشته دلالتی همچین عرف  

 يک در مثلا يعنى چرا گويد مى عرف ولى کند مطالبه را ها آن تواند نمى و گیرد نمى تعلق دلال به ها هزينه گويد مى تکمیلى قانون

 و است استناد قابل طرفین ضمنى شرط عنوان به عرف اون داشتیم عرفى همچین اگر پس بدهد بايد آمر را ها هزينه خاص صنف

.بپردازد را ها هزينه که است ملزم آمر  

.است شده بینى پیش۲۵1ماد در موارد اين  

 ولو بود خواهد مخارج اخذ مستحق دلال شود داده او به کندمی دلال که مخارجی باشد شده شرط اگر:]  تجارت قانون ۲۵1 ماده

 حکم کرده دلال که مخارجی پرداخت به محل تجارتی عرف که است جاری نیز موردی در ترتیبهمین. نگیرد سر معامله آنکه

.[کند  

 



:مفهوم يک و داريم منطوق يک اينجا در  

 اگر که شود مى اين هم مفهومش و است معتبر شرط کند، مطالبه بتواند را ها هزينه دلال کرديم شرط اگر که است اين منطوقش

.بود نخواهد ها هزينه گیرى بازپس مستحق دلال ، باشیم نکرده شرطى چنین  

:است قرارداده تاکید مورد را ۲۵1 ماده اين دوجهت به شايد گذار قانون جا اين  

 می قانون که(باشد نگرفته سر معامله اگر مخصوصا)نیست يا هست ها هزينه مستحق دلال که بیايد پیش شائبه است ممکن اولا -1

.است دلال عهده بر ها هزينه يعنى نه گويد  

 چون دارد وجود تفاوت کار العمل حق و دلال بین بگويد خواهد می ک است اين بوده قانونگذار مدنظر شايد که دومی ی نکته -۳

.است آمر ی عهده بر کاری العمل حق در ها هزينه  

.ديگر هاى شغل از خیلى مثل است کارش لوازم ها اين چون  ؟ بره خودش جیب از کند می که هايی هزينه بايد دلال چرا -  

:نمايد ثبت آن در ذيل ترتیب به گرفته انجام او دلالی به که را معاملاتی کلیه و داشته دفتری بايد دلال هر:]  تجارت قانون ۲۵۳ ماده  

متعاملین اسم -1 . 

است معامله موضوع که مالی -۳ . 

معامله نوع -۲ . 

است وعده به يا است فوری معامله موضوع تسلیم اينکه به تشخیص با معامله شرايط -4 . 

 صورتی در برات يا التجارهمال يا است نقد وجه است وعده به يا است فوری اينکه تشخیص و شود پرداخته بايد که مالی عوض -۵.

.وعده به يا است رويت بهباشد برات که  

عدلیه وزارت نظامنامه مقررات مطابق معامله طرفین امضاء -۳ . 

.{است تجارتی دفاتر به راجع مقررات کلیه تابع دلالی دفتر  

 دلالان به راجع ترى کامل حکم يک که است اين هم دلیلش.  است شده منسوخ دلالان به راجع قانون 1۲ ماده استناد به ماده اين -

 که کرده وضع را مقرراتی و گفته را توضیحاتی دلال تجاری دفاتر درباره دلالان به راجع قانون 1۳ ی ماده. است کرده بینی پیش

.مختصری تغییرات با منتها است ۲۳۵ ماده همان  

.است کرده اعلام منسوخ را۲۵۳ى است،ماده شده بینى پیش دلالان به راجع قانون در جديد حکم چون بنابراين  

.{شد خواهد نسخ دفاتر و الزحمهحق به مربوط هاینامهآيین انتشار از پس تجارت قانون ۵۳۲ و ۲۵۵ مواد }: دلالان قانون 1۲ ماده  



 قرارداد و نمايد نگاهداری بايد خود عملیات ثبت برای دلال که دفتری و دلالی پروانه و تقاضانامه تنظیم طرز:] دلالان قانون 1۳ ماده

 که دلال الزحمهحق میزان و شود مبادله و تنظیم مأموريت انجام از قبل داده مأموريت او به که کسی و اوبین بايد که دلال الزحمهحق

 مقام طرف از که هايینامهآيین مطابق قانون اين اجرای برای لازم مقررات سايرو باشد رسمی تعرفه در معین میزان بر زائد نبايد

{بود. خواهد شودمی تنظیم 11 ماده در مذکور  

:دارد وجود آن يک  ی ماده در خوبی ی نکته دلالان به راجع قانون در همچنین  

.[است پروانه داشتن به منوط دلالی نوع هر به تصدی:]  دلالان قانون يک ماده  

 مقرر پروانه دادن براى را الزاماتى و شرايط است ممکن اونجا و بگیرند دلالى ى پروانه خودشان به مربوط صنف اون از بايد دلالان

 بگذارند آموزى هاى کلاس يکسرى است ممکن مثلا يا است هايى تخصص و اطلاعات چه نیازمند صنف اين در دلالى اينکه مثلا کنند

 آموزشى هاى دوره ،يکسرى املاک داران بنگاه صنف مورد در مثلا بدانند لازم را تحصیلى هاى تايیديه يا ها دانشنامه يکسرى يا

.بکنند شرکت آموزشى جلسات آن در بايد افراد که کنند مى منعقد دلالى پروانه متقاضیان براى  

.باشد مربوطه صنف اون مقررات تابع بايد دلالى نوع به بسته که داريم العملى دستور و اى نامه آيین مقررات يکسرى پس  

 

:کاری العمل حق   

 می دريافت العملى حق مقابل در و کرده معاملاتی( آمر) ديگری حساب به ولی خود اسم به که است کسی کار العمل حق:  تعريف

.دارد  

 مقابل در و کرده معاملاتی( آمر) ديگری حساب به ولی خود اسم به که است کسی کارالعملحق:]  تجارت قانون ۲۵۷ ماده

.[داردمی دريافت العملیحق  

:۲۵۷ ماده نکات  

.باشند کار العمل حق توانند مى هم تجارى هاى شرکت زيرا. است شخصی بگويیم بايد که است کسی کار العمل حق گفته: اول نکته  

 دهد می انجام ديگری کس برای را معاملات واقع در اما دهد مى جلوه قرارداد طرف خودشو ظاهر در يعنی خود اسم به: دوم نکته

.گويیم می آمر شخص اون به که  

 العملى حق مقابل در و نیست رايگان و است معوض کار و.  گیرد مى انجام پول ،برای کند مى  کار العمل حق که هايى کار:سوم نکته

.دارد مى دريافت   

  العمل ،حق کار العمل حق الزحمه حق به که هست اين هم اون و نشود قاطی مردم عرف با که کرد دقت اينجا بايد را اصطلاح يک+ 

 عرف در که حالی در.  گويیم می کمیسیونر يا کار العمل حق دهد مى انجام را کار آن ک شخصی اون  به و گويیم می کمیسیون يا

.کارى العمل حق يعنى کمیسیون گفتیم حالیکه در گويند می دلالان الزحمه حق اون به را کمیسیون مردم  



  

 که البته دهد می انجام ديگری از وکالت و نیابت به و است نیابتی ، دهد می انجام که کارهايی ، کار العمل حق:  ديگر مبنايی نکته

 يعنى است اصالت او کار دلالى در که حالی در است نمايندگى و وکالت او کار کنیم نگاه که واقع در ولى کرده مخفى را وکالتش

.يکديگر به طرف دو رساندن توافق به و کردن معرفى  

است. نمايندگى انواع از يکى کارى العمل حق تعبیرى به  

.اند کرده کتمان را نمايندگى و وکالت ماهیت يعنى است مخفی نمايندگی ، است نمايندگی که کاری العمل حق اين:  ديگر نکته  

  

؟ چیست کاری العمل حق ماهیت  

 نیابت کاری العمل حق در بله ؟ است وکالت حکم در بگويیم بايد يا ؟ است وکالت همان ماهیتا کاری العمل حق که گفت شود مى آيا

(مانده مخفى که نیابتى البته) ديگرى نیابت و طرف از کند مى معاملاتى کسى يعنى داريم  

 آورده میان به وکالت از صحبت که ۲۵۳ ماده پس.  نیست وکالت لزوماً هست، نیابت که جايى هر اما است قبول نیابت اصل بنابراين

.است وکالت حکم در بگويد خواهد می بلکه است وکالت کاری العمل حق بگويد خواهد نمی ،  

.  است داده اختصاص کاری العمل حق ی باره در را ماده ۳٢ حدودا يعنى۲۷۳ تا ۲۵۷ ماده از گذار قانون ؟ چیست دو اين فرق -

 يکی کاری العل حق گفت شود می پس( است شده بینى پیش قرارداد طرف يا کار العمل حق يا  آمر براى تعهداتى و احکام،حقوق)

 مربوط مسائل تمام تجارت قانون چون ولی وکالت کنار در بود معین عقد يک نیز دلالى کمااينکه. وکالت کنار در است معین عقود از

 که شود مطرح سوالاتى و آيد پیش ای مستحدثه مسائل بعداً است ممکن يا نکرده بیان کامل و جامع طور به را کاری العمل حق به

 کرده حل را مشکل است وکالت حکم در کاری العمل حق که ترتیب  اين با گذار قانون جا ،اين باشد نکرده بینى پیش گذار قانون

 بود کرده سکوت گذار قانون هم جايی اگر اما کنید استخراج معین عقد همین از را ،قواعدش است معین عقد اين چون گفته و است

.کنید مراجعه وکالت باب به مقررات و قواعد تکمیل براى  

 رعايت نیز کاریالعملحق در وکالت به راجعه مقررات شده استثناء ذيل مواد موجب به که مواردی در جز:] تجارت قانون ۲۵۳ ماده

.[شد خواهد  

 می نوشته موکل بدهکاری حساب به تعهدات اين القاعده على خب که دهد می تعهداتی موکلش طرف از وکیلی ، وکالت باب در+ 

 من بگويد وکیل به تواند نمی قرارداد طرف.  شود می نوشته موکل بستانکاری حساب به شود می ايجاد که هم حقوقی متعاقباً و شود

.دهم نمى موکلت به و میدهم شما به را حقوق يا بدهى انجام را موکلت تعهدات بايد شما و بستم قراداد شما با  

 وکیل عنوان به من گفتم کردم معامله شما با که جايی اون و بودم ابزار وسط اين نوعى به و بودم وکیل فقط من گويد مى وکیل خب

 مالک اصل در و شوم نمى مالک من بنابراين خريدارم وکیل من اما خريدم من درسته. میخرم شما از مبلغ اين به را مال اين فلانى

.دهد انجام بايد خودش موکل هم را دارد وجود که معامله ثمن مثل تعهداتی ترتیب همین به شود می من ،موکل اتومبیل اون  



 وکیل مال حقوق اين ، آيد می دست به حقوقی دعوا اين پى در و کند می دعوا طرح وقتی دادگستری وکیل ، دادگستری وکیل مثل

 پرداخت موکلش توسط بايد دادرسی هزينه و شود می ايجاد تعهداتی ترتیب همین به است موکلش مال بلکه نیست دادگستری

.شود  

 به بلکه ندارد اصالتى که وکیل زيرا کند خسارت جبران بايد موکل نیز اينجا در ، خسارت جبران به شويم می محکوم دعوا در مثلا

 برايشان تکلیفی و حق هیچ وکیل و نايب. شود مى موکل مال هست که تکلیفی و حق هر پس. دهد می انجام اعمال اين ديگری نیابت

 قرار طرف اون کاری العمل حق مورد در چون کرد اعمال شود نمی کاری العمل حق خصوص در را موضوع اين ولی.  شود نمی ايجاد

 چون شد نمی معامله به حاضر اصلا دانست، می است نیابت که را کار العمل حق اون ماهیت اگر بسا چه و است وکالت از آگاه نا داد

 من با که شمايى بنابراين.  دهیم می انجام او به اعتماد حساب به را معامله ما و است مهم ما برای قرارداد طرف شخصیت گاهی

 شماى چون يعنى هستى اصیل شما کنم فکر که دارم حق کردى،من پنهان را وکالتت چون بودى وکیل الواقع فى و کردى معامله

؟ بودم ديگری وکیل من که بگى من به میتونى شما حالا. کردم نمى معامله اصلا وگرنه کنم معامله اينگونه شدم حاضر بودى نوعى  

.کند می پیدا خاصی های ويژگی و اقتضائات کاری العمل حق مقررات و احکام که اينجاست  

.قرارداد طرف و موکل و وکیل.  دارد وجود طرف سه وکالت ی رابطه در-  

.است وکیل اين که داند می هم قرارداد طرف و کند می خريد موکلش برای و ديگريست وکیل يکی  

:دارد وجود رابطه تا سه اينجا  

.شود می ايجاد طرفین از يک هر براى تکايفی و حقوق آن در و شده ايجاد وکالت عقد به که موکل و وکیل بین ی رابطه -1   

.شود می ايجاد تکالیفی و حقوق هم آن در که قرارداده طرف و وکیل بین ای رابطه يک -۳  

 مى پیدا حقوقى روابط و دارند تعهداتى و حقوق يکديگر با هم ها اون که قرارداد طرف و موکل بین هست هم ای رابطه يک -۲ 

.کند مى ايجاد تکلیف و حق برايشان قانونگذار که کنند  

 ولی کند می معامله خودش برای ظاهر در که کسی اين به مقابل طرف و کرده پنهان را وکالتش چون ، کار العمل حق درخصوص اما

 روابط در گذار قانون ، قرارداد طرف منطقی و معقول برداشت احترام به ، است کرده اعتماد کند مى معامله ديگر فردى برای درواقع

                                                                     : نیست بیشتر رابطه دوتا جا اين بلکه کند نمی شناسايی رابطه سه العملکاری حق

.میشه ايجاد تعهداتی و حقوق ها اين بین که کار العمل حق و آمر بین رابطه_1   

.شود مى ايجاد بین اين هم تعهداتی حقوق و شود مى ايجاد داد قرار طرف و کار العمل حق بین هم ديگرى رابطه -۳  

ندارد وجود قراراد طرف و آمر بین سوم ی رابطه اما   

 و بودم ذينفع من و بوده من وکیل کردی معامله باهاش شما که شخصی اين مثلا که بگويد قرارداد طرف به  تواند نمی آمر جا اين 

.بده انجام من حق در تکالیفتو بیا حالا  



 واقعا درحالیکه) کند دعوا طرح قرارداد طرف علیه آمر اگر بنابراين داند نمی نفع ذی را آمر اصلا  گذار قانون که ديد خواهیم اينجا

.کرد خواهد رد را دعوايش و داند نمى نفع ذى را او گذار قانون قرارداد طرف نگاه  در ولى (است نفع ذى او هم  

 شما به نسبت هم تکلیفی و حق بنابراين نکردم معامله شما با من بگويد و نکند شناسايی را آمر تواند می هم کار العمل حق متقابلا

.ندارم  

 و کند مراجعه قرارداد طرف به تواند نمی آمر يعنى شود نمى قرار بر(  کار العمل حق و آمر بین ى رابطه) سوم ی رابطه گفتیم: نکته

 وجود تعهداتى اگر يا بدهى من به بايد هست حقوقى اگر و بود کرده معامله شما با وکیلم و بود من با الواقع فى شما ى معامله بگويد

.بخواهى  من از دارد  

.ندارد وجود تو و من بین تکلیفی و حق و ندارم ای رابطه تو با من بگويد آمر به تواند مى کار العمل حق هم متقابلا  

 مى قرار طرف که گويیم مى و شود مى داده قرارداد طرف به حقى يک يعنى نشناسد رسمیت به را آمر تواند مى قرارداد طرف 

.کند برقرار او با مستقیم را تعهدات اين و بشناسد رسمیت به را آمر متقابلا تواند  

.داريم خطى دو رابطه يک کارى العمل حق در اما(مثلت رابطه)دارد وجود جانبه سه رابطه يک که وکالت خلاف بر اجمالا پس  

 الا ندارد وجود سومى خط و قرارداد طرف با کار العمل حق بین ى رابطه هم ديگر خط و کار العمل حق و آمر بین ى رابطه خط يک

.کند اراده قرارداد طرف اينکه  

 کردم کتمان را ام کارى العمل حق اين ماهیت منم و کردى اى معامله کار العمل حق من با اومدى قرارداد طرف عنوان به شما

 معامله من با که بود اين تصورت شما اما کردم معامله شما با و آمدم او دستور به من و بود ديگرى شخص هم آمر همچنین

 چونکه نخواه من از را معامله ثمن بگم بیام روزى فردا من فرضاً که نباش نگران شما که بود اين گفت استاد که چیزى اون.کردى

 او من و ندارد ربطى من به شما موکل بگويى راحت خیلى توانى مى شما اينجا در. بگیر من موکل يا آمر از پولتو برو و بودم وکیل من

 اظهار که وکالتى قرارداد اون گرفتن ناديده با توانى مى قرارداد طرف شماى يعنى گرفت خواهم پول تو خود از و شناسم نمى اصلا را

.بخواهید او خود از هم را ثمن و بگیرى نظر در اصلى خريدار عنوان به را کار العمل حق بود، نشده  

 اين اصلا که است اين بحثم من بلکه کنم مطالبه کار العمل حق از را تعهدات که نیست اين بحثم فقط من که است اين ديگر نکنه اما

 پرداخت را ثمن مثلا نیست اعتماد قابل تعهداتش آمر اون اينکه بخاطر نه شود اضافه آمر دارايى به خواهد نمى دلم فروختم که مالى

 دلیلى هر به  اگر شما ولى گرفته را جنس بعد و کرده پرداخت نقدى را ثمن معامله موقع کار العمل حق حتى فرض به يعنى کند نمى

 بفروشید طرف اون به را مال يا صنعت اون نبودى حاضر(ها اين و رقابت مسائل) تجارى ملاحظات دلیل به يا نمیامده خوشت آمر از

 داشتید دوست که کسى با که شود مى شما انگیزه اين چون ندارد اهمیتى هیچ شما خواسته اين ، کند ها آن از اى استفاده او مثلا يا

 مطالبه او از تعهدى نیست قرار که نکرديد معامله باهاش که کسى اون خب نکنید معامله خواستید نمى که هم کسى با و کنید معامله

 دارم که منى محسنى جناب که بگويید مثلا بیاوريد قرارداد در عقد ضمن شرط عنوان به را گويید مى که اى انگیزه اين اينکه الا کنید

.ديگرى نه و شوى مالک خودت که فروشم مى شما به شرطى به فقط را مال کنم،اين مى معامله تو با  

 



 توانى مى شما و شود مى دار اشکال ما معامله اينجا کردم، خريد ديگر شخص براى اصالتا من اگر اونوقت کرديد را شرط اين اگر

 رضا نهايتا و است موجود قصد يا برده بین از را قصد که اين به بسته دارى فسخ حق هم يا کنى اعلام باطل يا مورد به بسته را معامله

 دارايى توى مال اون که نداشتیم دوست اصلا گويیم مى که اى انگیره اون بنابراين کند مى ايجاد فسخ حق و کرده معیوب مثلا را

 قلمروى بر وارد نحوى به را آن بايد دارد وجود ما ذهن در اهمیتى همچین اگر برود فهمیديم بعد و بوديم اطلاع بى آن از که آمرى

(فسخ خیار نحو به يا و است بطلان نحو به يا گفتیم که)باشد کارساز بتواند بعد تا بکنیم ذکر قرارداد در و بکنیم تراضى  

 اين با دارم که خداروشکر پس نیست ثالثى شخص ديگر خب و محسنیه قراردادم طرف که است اين ذهنت در فقط شما اينکه ولى

.کنم تملیک ديگرى کس به را مال نداشتم دوست من بگويى توانى نمى بعدا شما اين صرف به کن، مى معامله  

 ارتباطى شما به  ديگر اينجا در بفروشم ديگرى فرد به را اون خواهم مى من بعد و فروختى من به را مالى شما که ماند مى اين مثل

 مى من به داشتى که زمانى اون بايد بود مهم برايت اگر. فروختى ديگرى فرد به و رفتى چرا که بگويى توانى نمى شما و ندارد

 شرط اگر پس بکنى مشخصى مدت براى را من مالکیت بقاى شرط يا و نفروشم ديگرى فرد به من که کردى مى فروختى،شرط

.داشت نخواهد خاصیتى هیچ شما ى دغدغه و انگیزه اون نکردى  

 سوال اين اونوقت و  شده منعقد قرارداد ديگر رفت لو کار العمل حق ماهیت اگر قرارداد انعقاد از بعد: ها بچه سوال به مربوط نکته

 به را شد رو که کارى العمل حق واقعیت اين است ملزم قرارداد طرف نه؟آيا يا هستیم واقعیت آن به ماخوذ ما آيا که آيد مى پیش

                                                                                                                                                                    د؟باش پايبند واقعیتش

 گرفته ناديده وکالت تواند مى او نگاه از و بپذيرد را وکالت و واقعیت اين که نیست ملزم قرارداد طرف اون يعنى  است خیر جواب

 طرف واقعیت کشف از بعد که اينجاست در اهمیت يعنى کند مراجعه واقعیت به و بپذيرد را واقعیت تواند مى هم طرفى از و شود

:دارد تیاراخ گزينه دو بین قرارداد  

  .کند پیگیرى را تعهدات و حقوق وکالت اون اساس بر و بپذيرد را وکالت يعنى کند انتخاب را خارجى واقعیت اينکه - 1

 و کنم مراجعه کار العمل حق به فقط خواهم مى و ندارم قبول را وکالت اين که بگويد و بگیرد ناديده را وکالت اون اينکه يا _۳ 

.بود خواهم پاسخگو او به را تعهدات  

 ،اون بود مکتون قرارداد انعقاد زمان در که پنهانى وکالت اون يعنى استناد قابلیت عدم نهاد اصطلاحا يا انتخاب حق گويیم مى اين به 

 کرد استناد وکالت اين به او علیه شود نمى يعنى است استناد قابل است،غیر موضوع اين از ناآگاه که قراردادى طرف علیه وکالت

 دست ظاهر از و بپذيرد و کند استناد واقعیت به تواند مى خواست اگر اما بگیرد ناديد را وکالت تواند مى او که اوست حق اين ولى

.بردارد  

 وکالت ديگر اون باشد رفته لو قرارداد ماهیت قرارداد انعقاد زمان همان اگر اما است قرارداد انعقاد از بعد به مربوط همه ها اين

.نیست کارى العمل حق و است  

 



 

 

 استاد محسنی_جلسه یازدهم حقوق تجارت

 

 ماس به که است شخصی کار العمل حق که شد بیان کاری العمل حق مورد در گذشته جلسه در

 ندهنمای تر دقیق طور به یا وکیل ماهیتا و دهد می انجام را معاملاتی دیگری حساب به ولی خود

 است این در تفاوتش ترین مهم که دارد هایى تفاوت معمول نمایندگان با اما شود می محسوب

 گرا که کند اظهار را اش نمایندگی نباید و کند می مخفی را اش نمایندگی کار العمل حق که

 ىنمایندگ و معمولى وکالت یك ماهیتش و بود نخواهد کارى العمل حق ماهیتش دیگر شد اظهار

 نای بنابراین ماند مى مخفى کار العمل حق نمایندگى و وکالت چون و شد خواهد محسوب ساده

 نای اهمیت و پندارند مى اصیل را کار العمل حق که آید مى پیش قرارداد طرفین براى تلقى

 قح به قرارداد طرف و شد منعقد قرارداد اینكه از بعد است ممكن که است خاطر این به مسئله

 نم اینكه به کند اظهار کار العمل کرد،حق مراجعه قرارداد از ناشى حقوق مطالبه براى کار العمل

 .کنید طلب آمر یا من موکل از باید را هست،آن هم تعهدى اگر پس بودم وکیل

 که دنباش مطلوب برایش و بشود مواجه نامطلوبی شرایط با قرارداد طرف که است ممكن جا این 

 هب داشته که بازاری اعتبار و مالی توان اعتبار به او که است ممكن واقع در. کند مراجعه آمر به

 دشای ، هست معامله طرف دیگری فرد که دانست می اگر و کرده منعقد قرارداد و کرده اعتماد او

 آید عمل به قرارداد طرف از حمایتى یك است لازم اینجا بنابراین کرد نمی منعقد قراردادى اصلا

 اجعهمر قرارداد طرف به مستقیم ، قرارداد از ناشی حقوق بابت است ممكن آمر ترتیب همین به و

 وا  و شناسد نمی را او اصلا که گرفته قرار مراجعه مورد کسی توسط قرارداد طرف اینجا و کند

 . شناسد نمی قراردادش لَه متعهد و نفع ذى عنوان به را

 نای که کند مى فرقى چه و است داده انجام تعهدى یك قرارداد طرف خب بگوییم است ممكن_

 ؟ دهد انجام را تعهد باید حال هر به چون آمر یا باشد کار العمل حق نفعش ذى تعهد

 ىشمای با حاضرم من فرض به و دهد نمى تعهد کسى هر به آدم که است این مسئله این پاسخ

 شرایط و آید پیش بازار در مشكلاتى مثلا اگر و هستى متعارفى آدم که کنم منعقد قرارداد



 یك که باشد سخت و سفت آدم یك اگر ولى کنى مدارا من با ،حاضرى شود سخت من پرداخت

 اردد ریسك تجارت بالاخره زیرا کنم معامله او با نیستم حاضر دیگر من نكند،خب صبر هم روز

 همراهى و گذشت روى شرایط،بتوانم شدن سخت صورت در که کنم مى معامله هایى آدم با من و

 را وا اصلا ما که شویم مواجه آدمى یك با دفعه یك که باشد قرار اگر بنابراین کنم حساب ها آن

 رایطش تواند مى ،این کند مراجعه قرارداد له متعهد و طلبكار عنوان به بخواهد او و شناسیم نمى

 هک ثالثى شخص با قرارداد طرف کردن مواجه بالاخره. کند ایجاد قرارداد طرف براى را نامطلوبى

 براى است است،ممكن بوده قرارداد اصلى طرف که فهمیده بعد اما است ثالث کرده مى فكر او

 .دارد حمایت به نیاز قرارداد طرف گفتیم که است جهت همین به باشد نامطلوب قرارداد طرف

 قرارداد طرف شمای به من:  گوید می و کند می حمایت قرارداد طرف از اینگونه هم قانونگذار

 نظر در و بشناسی قرارداد طرف عنوان به و اصیل را کار العمل حق که دهم می را اختیار این

 دیگرى فرد به را شما نتواند او و بگیری او از وجود صورت در را حقوقت و مطالبات و بگیری

  است کار العمل حق کند،او  طلبى مطالبه شما از خواهد مى کسى اگر همینطور دهد حواله

 کرد مىن تطبیق هم واقعیت با البته که) داشتى که تصورى و انگاره اون اساس بر شما بنابراین

 حمایت و شمارند مى محترم را شما تصور این( کرد ایجاد شما براى را تصور این امر ظاهر اما

 راىب را اعتماد این مشروع و معقول نحو به که امرى ظواهر بر مبتنى است تصورى زیرا کنند مى

 تحج تعبیرى به ظاهر اون و کنى اعتماد ظاهر اون به که دارى حق شما بنابراین کرد ایجاد شما

 . است

 هانیپن امر یك: گفت شود مى اینگونه بگوییم بخواهیم اگر اصطلاحى صورت به را ها این خب 

 اون هب نسبت که قرداد طرف علیه پنهانی امر اون ، وکالت یا نمایندگی قرارداد نام به دارد وجود

 . است استناد قابل غیر ، شود مى محسوب ثالث وکالت

 ردادىقرا ی رابطه که داریم کار العمل حق و آمر بین وکالتی یا نمایندگى یك دیگر عبارت به 

 نسبت ، گذاریم مى حقوقی عنصر را اسمش حالا که حقوقی ی رابطه این.  هست هم معتبری

 اون هب شود نمى یعنى است استناد غیرقابل کار العمل حق قرارداد طرف یعنى ثالث اشخاص به

 فلان و دارد را اثر فلان رابطه این که بود وکالتى رابطه یك اطلاع جهت که بگوییم قرارداد طرف

 ...و داشت خواهد را آثار



 

 التوک رابطه اون به نسبت ثالث ضمن در) بود نخواهد استناد قابل ثالث اون علیه ها حرف این

 و شوند مى ثالث سایرین و هستند کار العمل حق و آمر قرارداد طرفین چون است منظورمان

  ( شود مى محسوب ثالث نمایندگى و وکالت این خصوص در قرارداد طرف اون حالا

 نگونههمی هم قاعدتا خب که) بوده آگاه نا و اطلاع بى نمایندگى و وکالت امر به نسبت او چون پس

 طور به و نبوده انگارى سهل و غفلت سر از هم ناآگاهى این و( کرده پنهان را وکالت چون است

 التوک رابطه اون بنابراین دارد تفاوت واقع با که کند اعتماد ظاهرى اون به داشته حق طبیعى

 .است استناد قابل غیر ثالث شخص این علیه

 : دارد دواثر ، است استناد قابل غیر خالص شخص خصوص در وکالت ی رابطه که این 

 الثث آن علیه استناد قابل غیر چون ، وکالت ی رابطه یعنی معنا این که است این اولش اثر_۱

 که فتگ شود می پس ، شده بینی پیش ثالث شخص برای( استناد قابلیت عدم) نهاد این و است

 ابطهر اون به تواند می آنوقت بشناسد، رسمیت به را نمایندگی ی رابطه این شخص آن چنانچه

 ثالث لیهع استناد ،قابل است پنهانى ولى واقعى امرى که وکالت گوییم مى اینكه.بكند استناد

 لكهب بشناسد رسمیت به را وکالت رابطه اون تواند نمى ثالث که نیست این ،معنایش نیست

 چنین هک کند فرض اینگونه یعنى بگیرد نادیده را واقعیت اون تواند مى که است این معنایش

 اما نگاردا نادیده و ببیند یكن لن کان را آن عبارتى به است نداشته وجود اى رابطه یا نمایندگى

 هب که کند مى ایجاب ثالث اون از حمایت.  ندارد اشكالى هم بپذیرد را واقعیت اون خواست اگر

 واندت مى را پنهانى وکالت رابطه  و نباشد پنهانى وکالت رابطه اون نگران که بدهیم اختیار او

 قرارداد طرف او پس کردم معامله کار العمل حق خود با من بگوید و بداند موجود غیر و معدوم

 را واقعیت اون تواند مى و ندارد اشكالى هیچ کند استناد واقعیت به خواست هم اگر اما است من

 یزن بود،من شخص فلان هم موکلت و بودى وکیل شما شد معلوم که حالا خب بگوید و بپذیرد

 اصیل قرارداد طرف شود مى که شما آمر همان از را حقوقم و شوم مى متوسل واقعیت همان به

 تناداس قابلیت عدم نهاد ویژگى و اقتضا این.داد خواهم انجام او قبال در هم را تعهداتم و گیرم مى

 حق)است انتخاب حق نهاد این ماهیت گویند مى ها فرانسوى که هست هم دلیل همین به است

 آثارش ردک انتخاب فرد که را کدام هر و(اون انكار یا گرفتن نادیده یا واقعیت پذیرش بین انتخاب

  ردیگ آن از بعد ، کند استناد خارجى واقعیت اون به اگر ضمن در و کرد خواهیم پیاده او بر هم را



 

 نفعمان به که جایى یك شود نمى بالاخره چون داشت نخواهد را آن انكار و پوشى چشم امكان

 متوسل امر ظاهر به نیست نفعمان به که هم جایى و شویم متوسل پنهانى واقعیت به است

 ه،مىدانست خودش علیه استناد قابل غیر را اون و نپذیرفته را خارجى واقعیت زمانیكه تا.شویم

 ارجىخ واقعیت اگر اما بود نخواهد استناد قابل علیهش پنهانى رابطه و کند عمل ظاهر طبق تواند

 .کند مى پیدا استناد قابلیت حقوقى عنصر اون و است تمام کار دیگر پذیرفت را

 اشتندد یكدیگر با که نمایندگی و وکالت اون از ناشی ای رابطه یك کار العمل حق و آمر بین _۲

 لقاعدها على خب بخر را جنس فلان برایمان برو گفتیم کار العمل حق به اگر بنابراین دارد وجود

 از و دکن ایفا را تعهداتش بتواند تا کنیم تامین برایش هم را تعهدات اون اجراى هاى هزینه باید

 یك بنابراین پس دهیم تحویل او به را آن باید خریدیم برایش اى محموله اگر هم طرف این

 اون زا البته و شود مى ایجاد( نمایندگى طرفین) کار العمل حق و آمر بین تكلیفى و حق رابطه

 قرارداد مقابل طرف و(است قرارداد اصیل ظاهر در که) کار العمل حق بین رابطه یك هم طرف

 و داشت خواهد قرارداد طرف به نسبت را قراردادى تعهدات کار العمل حق که شود مى ایجاد

 در قرارداد طرف و کند وصول او از تواند مى کار العمل حق را قرارداد از ناشى حقوق متقابلا

 داشت نخواهد وجود گفتیم هم سومى رابطه و است متعهد آن مقابل

 قابل غیر(وکالت) پنهانى رابطه این چون(داشت نخواهد وجود قرارداد طرف و آمر بین ای رابطه)

 یا حق که نكرده آمر با اى ،معامله قرارداد طرف نگاه از و ظاهر حسب اصلا پس است استناد

 رابطه تا ود یعنى جانبست دو رابطه بلكه نیست مثلث رابطه اینجا پس شود ایجاد او براى تعهدى

 طرف از هم قرارداد طرف و کار العمل حق بین و طرف یك از کار العمل حق و آمر بین خطى

 که ودش متوسل واقعیت به و بردارد دست استناد قابلیت عدم نهاد از قرارداد طرف اینكه الا دیگر

 العمل حق اب او قرارداد که پذیرفت عبارتى به یا پذیرفت را نمایندگى و شد متوسل واقعیت به اگر

 آمر ینب مستقیم ی رابطه یك که اینجاست ،در است بوده کار العمل حق آمر با بلكه نبوده  کار

  گرفته قرار پذیرش مورد پنهانى رابطه اون دیگر اینجا ولى آید می وجود به هم قرارداد طرف و

 .بود نخواهد استناد قابل غیر و

 خصش علیه استناد قابل ، پنهانیست که کار العمل حق و آمر بین وکالت ی رابطه که امر این•

  از مفهوم این و است نیامده ای ماده در  یعنی نكرده مطرح صریحا گذار قانون را نیست ثالث



 

 ىلا به لا از را آن که است اصطیادى قاعده یك اصطلاحا این پس شود می استخراج مواد لابلای

 عملال حق گوید مى مثلا کنى مى نگاه را قراردادى تعهدات شما وقتى یعنى کردیم کشف مواد

 خدا بنده این خب که آید مى پیش سوال اینجا در بعد است متعهد قرارداد طرف قبال در کار

 دگوی مى اینحا ولى دهد انجام را تعهدات باید آمر که است این خارجى واقعیت و بود وکیل که

 .کنیم مراجعه کار العمل حق به توانیم مى نه که

 تاس قرارداد طرف و کار العمل حق بین تعهدات رابطه که دهد مى نشان قبیل این از هایى نمونه

 . نباشد مقابل طرف توسط شناسایى قابل اصلا تواند مى آمر و

 لتحلی را مواد و رویم مى پیش قانون مواد ترتیب به دلالى سان به هم کارى العمل حق مورد در

 :کنیم مى

 : ۹۵۳ ماده 

 انجام صورت در مخصوصاً و داشته مستحضر خود اقدامات جریان از را آمر باید کارالعملحق)

 .(دهد اطلاع او به فوریت به را نكته این ماموریت

 آمر به رسانی اطلاع:  کار العمل حق تعهد اولین_

 اصیل را او که قرارداد طرف ، شد معامله وارد کار العمل حق وقتی که است این مهم این ضرورت 

 از اطلاعات اخذ امكان هم آمر و دهد نمی دخالت اجازه آمر مثل ثالث اشخاص به و داند می

 برای ابزاری نوعى به ، باشد آمر که واقعى و اصلی ذینفع اینجا در خب ندارد را قرارداد طرف

 احتمال و قراردادى تعهدات ى اجرا ، قرارداد ،انعقاد مقدماتى مذاکرات جمله از اطلاعات کشف

 چه او سرمایه و پول با بداند که دارد حق طرفی از.  ندارد را آن امثال و فسخ و قرارداد انحلال

 زا را آمر که دانسته ملزم را کار العمل حق گذار قانون جهت همین به پس افتد مى دارد اتفاقى

 شد،حتما منعقد قرارداد اگر. کند مطلع قرارداد انعقاد ویژه به دهد مى انجام که اقداماتى تمام

 باید مه مقدماتى مذاکرات حتى وگرنه گفته تاکید باب از را این البته کند مستحضر را آمر باید

 ار کند مى معامله کسى چه با مثلا که  هم را مقابل طرف ماهیت مثلا یا شود داده اطلاع آمر به

 یستن مخفى که آمر براى اما است مخفى قرارداد طرف براى نمایندگى رابطه زیرا بگوید باید هم

  اطلاعاتى گونه هر پس. کند مى معامله دارد کسى چه با کارش العمل حق که بداند باید آمر و



 

 ابزار تنها عبارتى به دهد اطلاع آمر به فوریت به باید کار العمل بداند،حق آمر عرفا است لازم که

 باید کار العمل حق پس است کار العمل اطلاعات،حق به دسترسى و کشف براى آمر منبع و

 جریان در که آمر است ممكن اینكه مخصوصا بگذارد آمر اختیار در را اطلاعات تمام صادقانه

 و همعامل یك  در که قیمتى فرض به بدهد بخواهد دستوراتى و ها میگیرد،توصیه قرار اطلاعات

 راینبناب دهد تغییر ملاحظاتى دلیل به بخواهد آمر شاید را است بوده مطرح مقدماتى مذاکرات در

 دادنقرار جریان در ولى کرده تعیین کار العمل حق براى اختیاراتى حدود ابتدا از که است درست

 آمر و باشد داشته وجود آمر براى بعدى احتمالى ملاحظات که باشد داشته را اثر این تواند مى او

 .کند منتقل کار العمل حق به را ملاحظاتش اون

 ضمانت گذار قانون جا ؟دراین شود مى چه نكرد عمل تكلیف این به کار العمل حق اگر حالا

 رب تكلیف یك هرگاه که هست عمومی قاعده یك ولی است نكرده بینی پیش صریحی اجرای

 سارتخ تقصیر این از اگر و شده تقصیر مرتكب ، ندهد انجام را تكلیفش او و باشد کسی عهده

 (شود مى ایجاد مدنى مسئولیت.) داشت خواهد خسارت حبران مسئولیت مقصر اون آید، بار به

 فتادها اتفاق مسلما که تقصیرى این آیا که داد تشخیص باید مورد به مورد  دیگر اینجا البته

 :کرد کرد احراز باید را رکن ۹ یعنى است شده خسارتى چه موجب

 نیز نهمی تازه که است تقصیر خودش است نكرده رسانى اطلاع همینكه گفتیم که:تقصیر_۱

 مى محسوب تقصیر شود غفلت که رسانى اطلاع هر آیا مثلا که دارد بحث و مناقشه جاى

 انىرس اطلاع باید را اطلاعات از بعضى یا کنیم رسانى اطلاع باید لحظه به لحظه شود؟یعنى

 کنیم؟

 خب.بداند مستحضر خود اقدامات جریان از را آمر باید که گوید مى ۹۵۳ ماده تعبیر اینجا خب

 قدراون قاعدتا ؟خب کنیم مطلع را او باید ها کار ریز به ریز از چه؟آیا یعنى اقدامات جریان اینجاد

 را یمکن منعكس آمر به باید را اطلاعاتى چه اینكه و است نبوده نظرمان مد ریز و جزئى اطلاعات

 عرف رد خب بگوییم و کنیم مراجعه عرف به باید القاعده على ما و نكرده بیان ریز به قانونگذار

 مهم مقدماتى مذاکرات مثلا گوییم شود؟مى رسانى اطلاع آمر به که دارد اهمیت اطلاعاتى چه

  ىا نشده قطعى هاى نامه تقاهم و اولیه توافقات آن در و گذاشتیم اى جلسه یك اینكه ، است



 

 رقم و ،موضوع قرارداد اصلى هاى شاخص و کردیم منعقد که قراردادى بعد و گرفته صورت

 اما شود روشن باید همگى... و کرده قبول احتمالا که هایى هزینه و قرارداد مهم ،مفاد قرارداد

 ایجاب عرف که حدى در و نیست لازم واقعا بگوییم را مسائل ریز به ریز و جزئیات بخواهیم اینكه

 عرف هم ملاکش که آمر قراردادن جریان در اگر پس. بگوییم آمر به را اطلاعات باید کند مى

 .است شده نقض است مدنى مسئولیت اول رکن همان که بشود،تقصیر نقض هست

 . باشد شده متحمل ضررى باید که است این دوم رکن_۲

 ببیتس رابطه باید( رسانى اطلاع عدم) ما تقصیر این با ضرر اون بین که است این سوم رکن_۹

 ىم محقق مدنى مسئولیت این اونوقت داشت وجود هم سوم رکن این اگر که باشد داشته وجود

 .شود

 لعملا حق آیا که است این کنیم مطرح توانیم مى سوال قالب در که کار العمل حق دوم تكلیف

 خیر؟ یا هست اموال کردن بیمه به ملزم کار

 وجود که مخاطراتى خاطر به امروزه مخصوصا است مهم خیلی اموال بیمه ، تجاری مراودات در

 کردن بیمه هم طرف آن از خب کنیم بیمه را تجارت جریان در کالاى که است مهم خیلى دارد

 زا اما گذاریم مى بیمه شرکت عهده به را ها ریسك و مخاطرات ما که دارد خوبى امتیاز اینكه با

 .کند مى ایجاد تاجر براى هایى هزینه تجارت جریان در بیمه قرارداد انعقاد بالاخره هم اونطرف

 بر نههزی اینكه دلیل به یا کند بیمه را التجاره مال اون و کند احتیاط کار العمل حق اینجا حالا

 خیر؟ یا هست او وظیفه کردن نتراشد؟بیمه آمر براى بیخود ،هزینه هست

 .است کرده تكلیف تعیین۹٦٣ ماده اینجا در

 : ۹٦٣ ماده

 توردس آمر اینكه مگر نیست است معامله موضوع که اموالی کردن بیمه به مكلف کارالعملحق)

 .(باشد داده

 به تواند نمى آمر بعدا بنابراین. است گذاشته کردن بیمه به تكلیف عدم بر را اصل قانون یعنى

 ... و بودى نكرده بیمه چرا تو و شد تلف کالا این بگوید کار العمل حق



 

 یمهب به قرار اگر و نداشتم تكلیفى همچین اصلا من که بگوید تواند مى کار العمل حق اینجا

 دادى مى را دستورش و کردى مى اعلام باید بوده کرده

 العمل قح وظیفه گوید مى اینكه و نیست کار العمل حق وظیفه التجاره مال کردن بیمه بنابراین

 اگر و کند بیمه که دارد وظیفه باشد داده دستور آمر اگر وگرنه است عادى شرایط در نیست کار

 العمل قح خود باید را خسارات تمام دید آسیبى یا رفت بین ،از شد تلف کالا اتفاقا و نكرد بیمه

 مکرد را لازم هاى احتیاط و ها مواظبت من بگوید تواند نمى کار العمل حق اینجا و بپردازد کار

 نای در تقصیرى من و رفت بین از کالا و شد سوزى آتش یا رفت بین از و آمد سیل خب ولى

 .ندارم هم مسئولیتى پس نداشتم تقصیرى چون و نداشتم اتفاقات

 هم اون و داشتى تكلیفى یك شما ولى نداشتى تقصیرى سیل و سوزى آتش در بله گوییم مى

 نابراینب گذاشت آمر براى خسارت  شما تقصیر این نكردى بیمه چون و کنى بیمه را کالا اینكه

 .بود خواهى خسارت جبران مسئول

 نیمک تحلیل درست را کار العمل حق مسئولیت علت و کنیم نگاه دقیق بخواهیم اگر اینجا حالا

 ودش مى حاصل تفاوتى است کار العمل حق عهده به که مسئولیتى میزان در که بینیم مى ،

 عرض خب کنید بیمه است تومان میلیون ۱٣٣ قیمتش که را کالا این باید که گفته آمر مثلا

 صیرشتق و نكرد بیمه اگر حالا خب کند بیمه را کالا که شد این کار العمل حق ى وظیفه کردیم

 :داریم حالت چند شد آمر دستور خلاف بر نكردن بیمه

 رستد و نشده تحمیل هم بیمه هزینه چون بهتر چه نیفتد، هم اتفاقى و باشد نكرده بیمه اگر 

 اینجا. نیفتاد بدى اتفاق خوشبختانه ولى کردیم را او دستور نقض و کردیم کوتاهى اینجا است

 بار هب خسارتى( آمر دستور نقض) تقصیر این از ولى کرده تقصیر کار العمل حق که است درست

 منكردی پرداخت هم بیمه حق دیگر که بود این هم نفعش و شد حاصل هم نفعى اتفاقا و نیامد

 ارک العمل حق تقصیر سوزى آتش اینجا خب شد حریق دچار کالا قضا از و نكردیم بیمه اگر اما

 کرد ىم پرداخت آمر به را کالا به وارد خسارت کل بود،باید او تقصیر سوزى آتش اگر که نیست

 اشدب کرده نگهدارى درست و دقیق را کالا و باشد نداشته نقشى حریق در کار العمل حق اگر اما

  گفت شود نمى دیگر اینجا بسوزد کالا کل و بگیرد آتش انبار و شود برق و رعد مثلا قضا از اما



 

 ایجاد در او زیرا کند پرداخت هم را خسارات کل باید پس است کار العمل حق تقصیر سوختن

 اگر فرض هب گوییم مى حالا خب است بوده نكردن بیمه تقصیرش فقط و نداشته تقصیرى حریق

 این تا کرد مى پرداخت بیمه حق میلیون۵باید بود کرده بیمه را تومانى میلیون ۱٣٣ کالاى یك

 ٠٣ مقررات و قواعد یكسرى اعمال با بیمه شد،شرکت مى تلف کالا اگر بعد و شود بیمه کالا

 ىکردن بیمه وظیفه شما کار العمل حق جناب گوییم مى خب.کرد مى پرداخت خسارت میلیون

 شرکت از میلیون٠٣ کردى مى بیمه شما اگر و ندادى انجام را بود کرده تكلیف شما به آمر که

 میلیون٥۵ خالص واقع در و دادى مى بیمه حق باید هم میلیون۵البته و گرفتیم مى خسارت بیمه

 رفت بین از که میلیونى۱٣٣ کالاى آن کل از پس کنى دریافت بیمه شرکت از توانستى مى

 بلكه نشد خسارت میلیون۱٣٣ باعث او تقصیر زیرا است منتسب کار العمل حق به میلیونش٥۵

 بیمه اگر وییمبگ یعنى کنیم حساب را عكسش باید نیز محسابه براى و بود نكردن بیمه تقصیرش

 مى عمده نحو به را خسارتمان  آن بجاى و  دادیم مى هایى هزینه شد؟یك مى چه کردیم مى

 با بعد گرفتیم مى خسارت میلیون٠٣بجایش و دادیم مى میلیون ۵ مثال این در یعنى گرفتیم

 حق هم مقصرش و دادى دست از شما را میلیون٥۵ این پس خب خیله گوییم مى این به توجه

 یرتقص از ناشى که هستم خسارتى جبران مسئول کار العمل حق من بنابراین است کار العمل

 .باشد خودم

 ندک بیمه دارد وظیفه خب که باشد داشته کردن بیمه براى دستورى اگر کار العمل حق:سوال

 ستا ممنوع او براى عبارتى به یا است شده نهى کردن بیمه از آیا باشد نداشته دستورى اگر اما

 نكند؟ یا بكند بیمه که است مختار اینكه یا

 .اشتد خواهد مستقیم اثر ها مسئولیت تحلیل بكنیم،در انتخاب که را گزینه دو این از کدام هر

 ند،یكک بیمه و بیاد کار العمل حق اما نیست کردن بیمه به ملزم کار العمل حق که بگوییم اگر

 زینهه و نیست مجاز زیرا بگیرد آمر از تواند نمى دیگر را هزینه این و کند مى ایجاد را اى هزینه

 لعملا حق که اى هزینه آنوقت باشد داشته منع کردن بیمه اگر پس است کرده پرداخت بیخودى

 ملزم که است این قانون تعبیر و نیست ممنوع بگوییم اگر اما است رفته جیبش از است کرده کار

 و ندک پرداخت باید هم اش هزینه ، کند بیمه دید مصحلت اگر و نیست کردن بیمه به مكلف و

  اش نتیجه برسد، اختیار به یعنى باشد اینگونه ما تحلیل اگر. ندارد مشكلى هم ندید مصلحت اگر



 

 ارک  العمل حق اختیار دو هر و نیست تقصیر هیچكدام نكردن یا کردن بیمه که شود مى این

 هک است قانونى هزینه این و کند پرداخت را بیمه هزینه باید آمر کرد،جناب بیمه اگر و است

 مه هایش هزینه و کرده استفاده اختیارش از و کند بیمه که داشت اختیار او زیرا کرده پرداخت

 راچ که بگوید کار العمل حق به تواند نمى آمر جناب نكرد،بعد بیمه هم اگر است آمر عهده به

 که هخواست مى آمر اگر و کند بیمه که نداشته تكلیفى کار العمل حق چونكه... و نكردى بیمه

 داردن کردن بیمه به الزامى او نگفته چون و گفته مى را این کار العمل حق به باید کند بیمه

 ارک العمل حق از شود نمى دیگر افتاد قهریه قواى اثر در مخصوصا ناگوارى اتفاق اگر بنابراین

 بوده مختار کردن بیمه در و است کرده عمل درست امین یك سان به او چون گرفت خسارت

 ردننك بیمه هم اگر و است آمر عهده بر اش هزینه کرد انتخاب را کردن بیمه اگر بنابراین است

 .نیست اش عهده بر نكردن بیمه بابت از مسئولیتى کرد انتخاب را

 کنیم؟ تقویت باید را احتمال دو این از یك کدام خب

 .رساند مى ما به را این ۹٦٣ماده لفظى تفسیر زیرا است مرجح بودن مختار اون که آید مى بنظر

 : ۹٦٣ ماده

 توردس آمر اینكه مگر نیست است معامله موضوع که اموالی کردن بیمه به مكلف کارالعملحق)

 .(باشد داده

 مى دبای است ممنوع که بگوید خواست مى اگر و نیست مكلف کار العمل حق گوید مى اینجا در

 کلمات زا یعنى باشد داده دستور او به آمر اینكه مگر کند بیمه را کالا نباید کار العمل حق گفت

 معناى به هکلم این زیرا نیست مكلف کلمه از نه کرد مى استفاده نیست مجاز یا تواند ،نمى نباید

 .است بودن مختار

 .است تر درست دوم تحلیل این بنابراین

 کردن بیمه روشن و صریح نحو به تجارى عرف اما باشد نداده کردن بیمه به دستور آمر اگر: نكته

 تكلیف ینا. کند بیمه  را کالا که است کار العمل حق تكلیف اینجا که آید می بنظر بداند، الزام را

 :کرد اثبات شود مى تحلیل دو این از یكى با را



 

 است،شرط گرفته قرار پذیرش مورد عرف در که چیزى آن که شود مى گفته تحلیل یك در_۱

 راردادق در ها آن از بعضى که دارند  شروطى و توافقات یك  طرفین یعنى است متعاقدین ضمنى

 یا شروط و است ضمنى صورت به و شود نمى تصریح هم آنها از بعضى اما شود مى تصریح

 جور دو خودش هم ضمنى هاى قرارداد و شروط این و است قرارداد از جزئى هم ضمنى توافقات

 قلع که شرطى یعنى گویند مى تبانى شرط آن به اصطلاحا که هست شرطى نوع یك۱:است

 ماتمقد و نبود هم قرارداد از جزئى که مقدماتى مذاکرات در یعنى است شده منعقد او بر متبانیا

 ىم انجام شرط این با را معامله این من آقا که گفتم من مثلا و زدیم حرف هم با بالاخره ما بود،

 قبلا که شرایطى این اما بندیم مى را قرارداد و کند مى موافقت هم مقابل طرف بعد و دهم

 كردیمن تصریح که است درست گوییم مى که اینجاست در آوریم نمى قرارداد در را کردیم صحبت

 این و است شده تنظیم شرایط و مذاکرات اون بر مبتنى قرارداد این چون هست هم ها این ولى

 این و است شده تنظیم اون بر مبتنى عقل که شرطى یعنى گویند مى تبانى شرط اصطلاحا را

 .شود مى قرار جزو

 شده پذیرفته و مسلم عرف در چیزى یك اگر.  است عرف هم ضمنی شروط از دیگر یكى_۲

 ىم فروش و خرید را ماشینى یك هم با ما وقتى مثلا است طرفین توافقات از جزئى بود،این

 وردم ها ماشین ،ضبط ماشین فروش و خرید در که است این منطقه فلان عرف مثلا بعد و کنیم

 اربندب مثلا یا(است مثال براى صرفا این و است مورد این عكس معمولا البته که)نیست معامله

 در دادیم انجام که معامله این در ما خب. هست ها ماشین فروش و خرید در معامله جزو هم

 هک را چیزى اون و دارد خودش براى قواعد یكسرى عرف اما نگفتیم چیزى باربند و ضبط مورد

 .ایم آورده عقد ضمن شرط عنوان به قراردادمان در هم ما که کند،انگار مى قضاوت اون بر عرف

 لازم کردن بیمه تجارى معاملات عرف در اما نگفته آمر را کردن توضیح،بیمه این با حالا خب

 آمر اگر گوید مى که شود مى۹٦٣ ماده ذیل  و است کرده شرط را این آمر واقع در یعنى است

 که دشو مى این تحلیل یك.  بود خواهد مكلف و کند بیمه باید باشد داده کردن بیمه دستور

 عقد ضمن شروط جزو اگر خب و است عقد ضمن شروط و طرفین قرارداد جزو عرفى مدلول

 .بود خواهد۹٦٣ماده مشمول قطعا هم باشد

 



 

 اون که کنند مى ایراد مثلا باشد طرفین اراده جزو عرف که ندارند قبول هم حقوقدانان از بعضى

 نبوده عرف اون از آگاه ما است،اصلا بوده نفر دو ما قرار ضمنى شرط گویى مى شما که عرفى

 .ایم

 نوعى من اما گوید مى را این بپرسى کسى هر از خب که هست بازار در مسلمى عرف یك مثلا

 رطش این که بگوییم توانیم مى ما اینجا حالا نداشتیم این از خبرى هیچ اصلا قرارداد طرف و

 ار نداشتیم خبر اصلا که چیزى ایم؟خب کرده توافق این بر تا دو ما یا است طرف دو ما ضمنى

 ایم؟ کرده توافق چگونه

 باشدن اینگونه اگر خب.نیست ضمنى شرط عرف گویند مى و گیرند مى ایراد اینگونه ها بعضى

 حق و آمر ولى است لازم کردن بیمه که گفتند عرف در مثلا نیست هم۹٦٣ماده مشمول دیگر

 دیگر مگویی مى شد گفته که اخیر تحلیل این طبق پس بودند آن از اطلاع بى کاملا کار العمل

 مى ۲۲٣و۲۱۳ماده در مدنى قانون هم طرف یك از اما نیست۹٦٣ماده مشمول و ضمنى شرط

 جزو فاعر که چیزى آن هر بر بلكه کردند توافق آن بر که چیزى آن به تنها نه طرفین که گوید

 منىض شرط که نكردى قبول را این شما اگر حالا.باشند پایبند باید هم است متعاقدین تعهدات

 .  دارد وجود که قانونى تكلیف و قانونى شرط این اما است قبول است طرفین

 عنوان به را عرف آنجا ،در است طرفین ضمنى اراده از جزئى عرفى گفت مى که اول تحلیل اون

 هنداشت قبول را قراردادى شرط چنین کسى اگر اما کند مى تحمیل طرفین به قراردادى شرط

 نآ قانونگذار واقع در  و دارد وجود اینجا قانونى شرط یك حدقل اما خب خیله گوییم مى باشد

 .کند مى تكلیف را

 و باشد هداد دستور آمر اینكه مگر کند بیمه نیست ملزم کار العمل حق گوید مى قانونگذار اینجا

 بیمه که بگوید عرف اگر گوید مى قانونگذار( مدنى قانون۲۲٣و۲۱۳ ماده) هم دیگر جاى یك

 وجود کردن بیمه لزوم خصوص در عرفى اگر بنابراین پس کنیم بیمه باید ما است الزامى کردن

 شود مى۹٦٣ماده مشمول که دانیم مى طرفین عقد ضمن شروط از یا را عرف این ما باشد داشته

 رفىع تعهدات که است داده دستور قانونگذار که بینیم مى این  از هم یا است داده دستور آمر که

  اگر که دآی مى بنظر بنابراین باشند نكرده آن بر توافقى اینكه ولو است طرفین تعهدات جزو هم



 

 به یا حالا کند بیمه را آن باید کار العمل حق ، باشد داشته وجود کردن بیمه به تكلیف عرف در

 .قانونى تكلیف یك عنوان به هم یا قراردادى شرط عنوان

 .کند مى بیان را کار العمل حق دیگر تكالیف از یكى۹٦۱ماده

 : ۹٦۱ ماده

 باشد ظاهری عیوب دارای شده ارسال کارالعملحق نزد فروش برای که التجارهمال اگر)

 میزان تعیین و نقل و حمل متصدی علیه بررجوع حق داشتن محفوظ برای باید کارالعملحق

 و آورده عمل به لازمه اقدامات التجارهمال محافظت و مقتضیه وسایل به( آواری) بحری خسارات

 .(بود خواهد غفلت این از ناشیه خسارات مسئول الا و کند مستحضر خود اقداماتاز را آمر

 به که قرارداد طرف را کالا این و کرده خریدارى آمر براى را اى محموله کار العمل حق مثلا

 براى ظاهر در و آمر براى واقع در)است کرده ارسال کار العمل حق برای بوده دنیا سر آن فرض

 ارسال نقل و حمل فرآیند طریق از القاعده على کند مى ارسال که را این خب( کار العمل حق

 ینب قراردادى رابطه یك یعنى التجاره مال علیه مرسل شود مى کار العمل حق اینجا و کند مى

 هم دیگر رابطه یك و است کار العمل حق همون ظاهر در خریدار که داشتیم خریدار و فروشنده

 یدگو مى و سپارد مى باربرى موسسه به را محموله دنیا طرف اون از فروشنده که شود مى ایجاد

 را کالا ، حمل متصدى این خب کن حمل( ظاهرى خریدار) کار العمل حق مقصد به را این

 علیه مرسل براى قانونگذار اینجا در.  است خریدار او ظاهرا چون دهد مى کار العمل حق تحویل

 اگر گفته و است کرده وضع را تكالیفى و حقوق و قواعد ، نقل و حمل مقررات در کالا گیرنده یا

 و باشد کم شاید زیرا کنید کنترل را آن باید شما ، داد تحویل شما به باربری موسسه را کالایى

 طلاحااص و کنى اعلام باید همونجا باشد داشته ظاهرى عیب اگر ویژه به باشد شده آسیب دچار یا

 تصریح صنواق باید تحویل جلسه صورت در تعبیرى به یا بگیرى تحویل شرط حق با باید را کالا

 هم هست مخفى و پنهان که هایى آن و کرد جلسه صورت همونجا باید را ظاهرى نواقص.  شود

 عیب متوجه و کنى وارسى که دارى لازم فرصت روز دو اگر مثلا شود اعلام وقت اسرع در باید

  ینا که شود مى گفته تجارت قانون در.  کنى اعلام سریعا باید روز دو این از بعد ، شوى پنهان

 



 

 از را کننده حمل به مراجعه حق وگرنه کرد نخواهد تجاور روز٠ از شرایطى هیچ تحت مهلت

 . داد خواهد دست

 ىم داده تحویل کار العمل حق به کالا زیرا ندارد را کردن کنترل امكان که آمر جناب اینجا خب

 نقص و عیب کالا این که بگوید مثلا و باشد داشته هم حضور اونجا آمر که است ممكن حتى شود

 نم زیرا ندارد ارتباطى تو به اصلا که بگوید تواند مى نقل و حمل متصدى اون اینجا در دارد

 اردد ایرادى او نظر از اگر و است باشد کار العمل حق که علیه مرسل یا کالا گیرنده حسابم طرف

 وکالت ولى است اصیل الواقع فى آمر اون زیرا ندارد ارتباطى شما به وگرنه کنیم مى جلسه صورت

 و آورد نمى حساب به کسى را است پنهانى و است داده کار العمل حق اون به که نمایندگى و

 کار العمل حق از قانونگذار که اینجاست و دهند نمى را جلسه صورت در او به دخالت اجازه

 مثالا و ماده این واقع در و گیرد عهده بر را نواقص این کردن کنترل مسئولیت که است خواسته

 طىخ رابطه دو فقط و ندارد وجود شد گفته نیز تر قبل که مثلثى رابطه که دهد مى نشان آن

 کار العمل حق به قانونگذار که دلیل این به ندارد دخالت امكان اصلا اینجا در آمر.  دارد وجود

 و کند چك را آنها باربرى موسسه از کالا تحویل هنگام در که است کرده محول را وظیفه این

 .بود خواهد خسارات جبران مسئول کار العمل حق کند احتیاطی بی اگر

 لانف من بگوید مثلا و بفرستد کار لعمل حق براى را کالایى آمر اگر یعنى هست طرفم این از

 در خب بفروش را آن کار العمل حق عنوان به من طرف از شما و فرستم مى شما براى را کالا

 تحویل المس و صحیح کالا این که شود کنترل باید بارنامه ،طبق رسید مقصد به کالا وقتى اینجا

 تیاطىاح بى با اگر است شده علیه مرسل که کار العمل حق مثلا اونوقت بعد نه یا است شده داده

 ای باشد نكرده جلسه صورت را ظاهرى عیوب و باشد گرفته تحویل باربرى موسسه  از را کالا

 مراجعه حق عملا باشد، نكرده اعلام را کرد مى اعلام روز٠ ظرف حداکثر باید که را پنهانى عیوب

 که دبگوی آمر به تواند نمى کار العمل حق دیگر اینجا خب رود مى بین از باربرى موسسه به اش

 آمر که است ممكن حتى ندارد ارتباطى من به و داشت ایراد و عیب که بود خودت کالاى این

 تلف نآ از قسمتى  رسیده مقصد به که هنگامى و باشد داده باربرى موسسه به سالم را کالا این

 نه ولى است رسانده آسیب باربرى موسسه که است درست اینجا در باشد دیده آسیب یا شده

  رکا العمل حق شماى زیرا کنند مراجعه باربرى موسسه این به توانند نمى العمل حق نه و آمر



 

 که نكردى جلسه صورت و نكردى استفاده شرط حق از کالا تحویل هنگام بودى علیه مرسل که

 سهجل صورت را ها این که هم وقتى و موارد این امثال و شده جزئى تلف یا دیده آسیب کالا مثلا

 مى اردو آمر به که خساراتى اینجا در و شود مى کوتاه باربرى موسسه از دستمان دیگر ایم نكرده

 . است کار العمل حق متوجه مسئولیتش شود

 این که است مشخص کاملا زیرا شدیم مى متوجه خودمان بود نگفته هم۹٦۱ ماده اگر را ها ینا

 وا زمان در خسارت که است درست. است کار العمل حق تقصیر از ناشى شد ایجاد که خسارتى

 لیهع مرسل جناب که است گفته قانون ولى کرده ایجاد باربرى موسسه را خسارت و نشده ایجاد

 به شود نمى وگرنه کند جلسه صورت و بنویسد باید همونجا ظاهرى عیب وجود صورت در

 .شود مى ساقط اصطلاحا مراجعه حق این و کرد مراجعه باربرى موسسه

 مراجعه باربرى موسسه به توانیم نمى ما چرا که است سوال همین جواب در هم ۹٦۱ماده منطوق

 و کردى کوتاهى کالا تحویل در هستى علیه مرسل اینجا که کار العمل حق شماى ؟زیرا کنیم

 . اى نكرده جلسه صورت را عیب

 :۹۳۱ماده

 نقل و حمل متصدی علیه بر دیگر شود تادیه آن کرایه و قبول قیدی هیچ بدون التجارهمال اگر)

 لنق و حمل متصدی علاوه به عمده تقصیر یا تدلیسمورد در مگر شد نخواهد پذیرفته دعوی

 که مدتی در را آواری آن الیهمرسل که صورتی در بود خواهد نیز ظاهر غیر آواری مسئول

 مدهآ عمل به بایستی یا و آید عمل به بود ممكن التجارهمال به رسیدگی احوال و اوضاعمطابق

 این حال هر در دهد اطلاعنقل و حمل متصدی به مشاهده از پس فوراً و کرده مشاهده باشد

 .(شود داده التجارهمال گرفتن تحویل از بعد روز هشت تا منتها باید اطلاع

 . است کرده بینى پیش کار العمل حق براى قانونگذار هم دیگرى تكلیف

 كی برایش است ممكن ، بفروش برایمان گفتیم و دادیم کار العمل حق به که را کالایى مثلا

 مناطق در آن فروش عدم یا فروش یا و قیمت حدود فرض به  باشیم کرده مشخص حدودی سرى

 هک قیودى و قید این با و( بفروش را آن کرمانشاه در و نفروش مشهد در بگوییم مثلا) خاص

  یینتع قیمت آن از یا بفروشد نباید مشهد در را کالا آن  کار العمل حق القاعده على گذاشتیم



 

 گذاشتى حدود و حد یكسرى شما حالا خب که گوید مى۹٦۲ ماده در.بفروشد نباید کمتر شده

 شما مثلا و رود مى التجاره مال سریع فساد بیم که بده را احتمال این هم طرف این از ولى

 کرمانشاه به را آن که گویى مى کار العمل حق به و( مشهدى خربزه فرض به)دادى اى محموله

 حال در ها خربزه که شد جورى هوایى و آب شرایط که بینیم مى بعد کن صادر کشور از خارج و

 الارس کار العمل حق نزد فروش براى که  التجاره مال سریع فساد بیم اگر.هستند شدن فاسد

 ینا و  کنم مى عمل آمر دستور طبق من که بگوید تواند مى کار العمل حق آیا  اینجا ، رود شده

 در محموله این اینكه با عبارتى به فروخت؟یا خواهم اونجا و کنم مى صادر عراق به را محموله

 ملع آمر دستور طبق من زیرا ندارد اهمیتى بگوید تواند مى کار العمل حق است شدن تلف حال

 کنم؟ مى

 رآم مصلحت اگر و بگیرى نظر در را آمر منافع و مصالح باید کار العمل حق شماى گوییم مى

 .بفروشى را آن شود،باید فروخته کالا که کند مى ایجاب

 : ۹٦۲ ماده

 ارکالعملحق شده ارسال فروش برای کارالعملحق نزد که رود التجارهمال سریع فساد بیم اگر)

 اطلاع با را التجارهمال است مكلف کند ایجاب آمر منافع که صورتی در حتی و تواندمی

 .(برساند فروش به او نماینده یا است آنجا در التجارهمال که محلی العمومیمدعی

 التجاره مال سریع بیم اگر گوید مى و کند مى شروع اختیار با اولش و دارد جالبى تعبیر ماده این

 حتى و( بفروش را کالا دانى مى لازم اگر و نكن ریسك یعنى)تواند مى کار العمل ،حق برود

 ىمنطق قیمت به همونجا را کالا دارى وظیفه تو  کند مى ایجاب آمر منافع اگر گوید مى جلوتر

 .بفروشى اش

 . است گذاشته راهكار قانونگذار نشود استفاده سو ها بعد اینكه براى اما

 ارک العمل حق اما نداشته مشكلى هم مصرفش تاریخ و داشتیم هم خوبى خیلى خربزه فرض به

 و دش مى فاسد داشت کالا که گوید مى آمر به دیگرى نادرستى هر یا اش شخصى منافع براى

 هم منتى جهت این از و ام داده انجام هم۹٦۲ ماده وظیفه تازه و بفروشم را آن شدم مجبور من

  صلاا فرض به ام داده تحویل تو به من که کالایى که بگوید است ممكن آمر حالا.گذارد مى او سر



 

 ینا بروز از جلوگیرى براى و آید پیش اختلافاتى است ممكن اینجا در و نبود فساد معرض در

 به یا بفروشد دادستان اطلاع با را  آن که است گفته و گذاشته خوبى راهكار قانونگذار اختلافات

 روشدبف او نماینده و است واقع آنجا در کالا که محلى العموم مدعى اطلاع با را التجاره مال عبارتى

 اطلاع تاندادس به است کافى فقط یعنى( اطلاع با) گفته فقط و( حضور با) نگفته که شود دقت.

 هب بسته دادستان دیگر اونجا حالا بدهد قرار جریان در را ها آن و بزند دادسرا به نامه یك و دهد

 صحت تا کند کنترل را کالا که کند اعزام را فردى است ممكن دارد که اى دغدغه و حساسیت

 البته که شود گرفته او جلوى خلاف انجام صورت در و شود مشخص کار العمل حق حرف

 سدر نمى موارد این به احتمالا کیفرى حوزه در ویژه به مختلف هاى گرفتارى علت به داداستان

 وزهح این در هایش معاون و ها نماینده یعنى است دادستان،دادستاتى از منظور اینجا در البته و

 .دهند انجام را کار این باید

 .برسانند فروش به العموم مدعى اطلاع با که است این ۹٦۲ ماده اعمال شرایط از یكى پس

 طوس اگر  که گوید مى باربرى موسسه که داریم را این مشابه نقل و حمل در مثلا جاهایى یك

 اش هنمایند یا دادستان حضور با که شده گفته اینجا در بفروشى را کالا توانى مى شد لازم راه

 است هگفت را رسانى اطلاع صرفا و نكرده حضور از صحبتى اونجا در اما گیرد صورت کار این باید

 ىم مربوط خودشان به نه یا باشند داشته حضور خواهند مى اش نماینده یا داداستان اینكه حالا

 .شود

 معناست؟ چه به التجاره مال سریع فساد بیم که است این دیگر نكته

 یزن مورد این شامل قطعا التجاره مال سریع فساد. دارد درجاتى و است نسبى مفهوم یك فساد

 هم لك و است رسیده هم حسابى که داریم موزى محموله مثلا شود تلف مطلقا کالا که هست

 مى بین از و شود مى فاسد حتما ببریم کرمانشاه تا را این بخواهیم اگر ما و است افتاده آن روى

 نای قلمرور شود مى که ببینیم تخفیف کمى با اما.  است ماده این مصداق قطعا این خب رود

 راگ و نیفتاده موز محموله روى لكى هیچ هنوز که کنیم مى فرض مثلا داد؟ توسعه را۹٦۲ ماده

 روى لك و دکن مى پیدا تنزل کیفیتش قطعا اما شود نمى تلف شود فرستاده کرمانشاه یا عراق به

  فساد هم این آیا خب.  دهیم انجام را کار این که ندارد توجیه اقتصادى نظر از و افتد مى آن



 

 معناى ما اینجا در. التجاره مال سریع فساد  گفته ۹٦۲ ماده در خیر؟زیرا یا شود مى محسوب

 فساد از منظور اما است شدن فاسد حال در سرعت به محموله زیرا فهمیم مى را سریع و عاجلانه

 کم و فتر بین از کالا کیفیت اگر یا برود بین از کلا کالا که معناست این به  فساد آیا چیست؟

 ملالع حق که معاملاتى این جریان در مشكلاتى یك فرض به شود؟یا مى محسوب فساد هم شد

 الاک و آید پیش گمرکى مشكلات یا انجامد درازا به مذاکرات مثلا آید پیش دهد مى انجام کار

 عراق مقصد به و دهیم ادامه را حمل فرآیند خواهیم مى ما که حالا و شود معطل آنجا در مدتى

 مى که بگذرد کامل مصرفش تاریخ اگر.  شویم مواجه مشكل با مصرفش تاریخ براى ، برسانیمش

 حدودم مصرفش تاریخ انقدر ولى نگذرد کامل مصرفش تاریخ اگر اما هستند فاسد ها این گوییم

 آن ظهلح همان که نیست این در مصلحت آیا نباشد، بازار در فروش و توضیع قابل که شود کم و

 نه؟ یا هست التجاره مال فساد مشمول کالا مصرف تاریخ شدن محدود بفروشیم؟آیا را

 تجارهال مال سریع فساد دقیق تفسیر. شود مى سریع فساد مشمول هم این که رسد مى نظر به

 كی کدام هر بار تره و ،خشكبار میوه لبنیات، عرف فرض به کرد بررسى کالا هر عرف در باید را

 پذیرفتیم اگر اینكه آن و کرد تفسیر هم این از تر وسیع را۹٦۲ماده شود مى حتى است جور

 شود قیمت افت باعث است ممكن زمان گذر است، فساد مصداق کیفیت تنزل اثر در قیمت تنزل

 گروه فرض هب کند مى تغییر دارد بازار اقتصادى شرایط اینكه بخاطر بلكه کیفیت تنزل بخاطر نه

  و برجام قصیه در ایران دیپلماتیك

 از از و است قیمتى که داریم اى محموله یك ما حالا خب رسند مى خوبى نتایج یك به اینها

 قتصادىا گشایش برسد،امید نتیجه به اگر مذاکرات این ولى ندارد مشكلى هم مصرف تاریخ نظر

 هب اگر که بینم مى کار العمل حق من اینجا در کرد خواهد پیدا تنزل نیز ها قیمت و بود خواهد

 یدگو مى سلیم عقل خب.  شود مى نصف قیمتش بماند من دست کالا این دیگر روز دو فرض

 التجاره الم سریع فساد شود مى هم را این و کنم پولش به  تبدیل و بفروشم را آن سریعا باید که

 خود هب که است این ظاهرش التجاره مال سریع فساد عبارت زیرا کرد تلقى موسع تفسیر یك در

 گرا که رسد مى بنظر ولى رود مى بین از و شود مى فاسد دارد کالا یعنى گردد مى بر کالا اون

 جلوتر گام یك شود ،مى کند مى سرایت هم کیفیت تنزل از ناشى قیمت تنزل به فساد پذیرفتیم

  مى بین از و شود مى فاسد دارد کالا نوعى به هم کند مى افت دارد ها قیمت اگر گفت و آمد



 

 موارد این لشام سریع فساد بیم این که آید مى نظر به کنیم تفسیر موسع اگر بنابراین پس رود

 مال به ار فساد وصف  لفظى تفسیر زیرا کند نمى تطبیق ماده ظاهر با این  البته و شود مى هم

 ستا التجاره مال صفت فساد نوعى به یعنى گردد فاسد التجاره مال گوید مى و زند مى التجاره

 این رد مبنایش که بینیم مى آوریم بدست را ماده این مبناى و کنیم منطقى تفسیر اگر ولى

 .شود مى هم مورد این شامل اش منطقى تحلیل بنابراین و کند مى تسرى هم شد گفته که مورد

 هم ها این از یكى البته که دادیم قرار بررسى مورد را تكلیف چهار ۹٦۲تا۹۵۳ ماده از اینجا تا

 .بود احتمالى

 



 )استاد محسني(حقوق تجارت  ١٢ جلسه 

 

كرده به فروش رساند مسئول  نيكه آمر مع يمتيالتجاره را به كمتر از حداقل ق كار مال العمل اگر حق:٣٦٣ماده 

اجازه آمر در موقع مقدور نبوده  لياحتراز كرده و تحص يشترياز ضرر ب دينما ثابت نكهيتفاوت خواهد بود مگر ا

 .است

 

 نييتب ٣٦٣و به تبع ان اثار ان را در ماده  كنديم انيحق العمل كار ب فيرا از تكل فيتكل كيماده ضمنا  نيا

 .ان سخن گفته يسخن نگفته بلكه از ضمانت اجرا فيصراحتا از تكل.كنديم

آمر  ييالبته اگر جا.طبق دستورات آمر عمل كند ديآمر هست تبعا با ندهينما اي ليالواقع وك يالعمل كار ف حق

كرده است تبعا حق  حيصر فيتكل نييكه آمر تع يعمل كند اما درموارد ديطبق عرف با ميسكوت كرده بود گفت

 شيرا به حق العمل كار داده كه برا يجاراگر آمر محموله ت.از ان دستور عمل بكند تيبه تبع ديالعمل كار با

احتمالا آمر )مال متعلق به آمر را بفروشد(يندگيحق العمل كار نقش فروشنده را دارد با كتمان نما يعنيبفروشد 

 :ديايب شيپ توانديحالت م ٣ نجايكرده خب ا نييمبلغ مال التجاره را تع

 .)وجود ندارد ينكته خاص(كرده كالا را فروخته است، نييكه آمر تع يبه همان مبلغ قايحق العمل كار دق-١

 n كرده چون آمر خواسته كالا را به ريبفروشد،حق العمل كار تقص يكمتر متيحق العمل كار كالا را به ق-٢

اما .آمر عمل كرده و مسئول جبران خسارات خواهد بود انيتومان به فروش برساند اما او كمتر فروخته پس به ز

مثلا (كرده باشد و ضرورت داشته يشيندكار اتفاقا مصلحت ا حق العمل دياظهار نظر كرد،شا توانينم يبه راحت

اما با مبلغ كمتر  ستين يمبلغ مشتر نيتومان بفروش اما حق العمل كار گفته كه با ا n آمر گفته كالا را به

 تيفيك اي شوديم يمقرف ان منقض خيكنم تار ريكه ان را بفروشم چون اگر تاخ نستيهست و معقول ا يمشتر

در اقتصاد كشور  شيگشا ديافتد كه ام يخودش م استيدر عالم س ياتفاقات اي ابدي يان به مرور زمان كاهش م

كرده كه ان را با  جابيخب مصلحت آمر ا.افت خواهد كرد متشيها ق ليمحموله با توجه به تحل نيهست و ا

 )كمتر بفروشم متيق

 :ميرس يو به صلاح آمر به فروش رسانده به دو فرض م نترييپا متيكه حق العمل كار كالا را با ق نجايا



او  ديم،شايكرديم فيو كسب تكل ميگرفتياز آمر اجازه م ديبا ميكمتر بفروش متيبه ق ميخواستياگر م نكهيا -١

كردن از آمر ضرورت  فيكسب تكل نيبنابرا.مدنظرش به فروش برساند متياجازه نداد و بخواهد كالا را به همان ق

 .يرا جبران كن رتخسا ديو با يمسئول ضرر هست يكمتر فروخت متيپس اگر به ق.دارد

  كمتر فروخت اما مصلحت آمر دركار نبود متياگر كالا را به ق -٢

و حق العمل  ميفروختيم ديكالا را با كرديم ديياگر تا ميكرديم فياز آمر كسب تكل ديبنا به مصلحت بود با اگر

كالا را  فيكند و اگر بدون كسب تكل تياعمال ولا توانديبفروشد و نم فيان را بدون كسب تكل توانديكار نم

 .يماتفاوت را پرداخت كن ديو با يكرد ريباز هم تقص يفروخت

 ،زنگميكن فينبود كه از آمر كسب تكل نيا طياما شرا ميبفروش نترييپا متيمصلحت بود كه كالا را به ق اگر

به  يكه اگر امكان دسترس ديگويقانونگذار م نجايا م،دريندار يكه به او دسترس ليقب نيو از دهيجواب نم ميزنيم

معترض شود كه چرا  توانديو بعدهم آمر نم وشكالا را بفر يكالا را بفروش كنديم جابيو مصلحت ا ميآمر ندار

 .يكالا را كمتر فروخت

كمتر فروخته جبران  متيكه كالا را به ق يكه گفته شد حق العمل كار ييها ليتحل نيمورد در ا ٤و  ٣در  پس

كه  يدرصورت ينكرد فياز او كسب تكل يبه مصلحت آمر بود ول-٢.آمر نبود يبرا يمصلحت-١:كرد دايخسارت پ

كه گفتم بفروش و كمتر  يمتيق نمصلحت آمر بود و آمر هم گفت به هما-٣.يكن فياز او كسب تكل يتوانستيم

 .يا تخلف كرده ينفروش و اگر به كمتر فروخت

 جابيمصلحت آمر ا: كه نستيا ستيو مسئول ن فروشديكمتر م متيرا به ق ييكه حق العمل كار كالا يفرض تنها

 .هم از آمر وجود ندارد فيو امكان كسب تكل كنديم

رخ بدهد و ما  يگريبفروشد چون قرار است معامله د يكمتر متيبه ق خواهديرا حق العمل كار م ييكالا:مثال

كمتر  متياست و كالا را به ق انيمصلحت آمر درم نجايخواهد بود،در ا شتريكه سود آمر ب ميرا بخر ييكالا

  .آمر شود بينص يشتريو سود ب ميبخر گريتا كالا را از طرف د ميفروشيم

رفت  ديو اگر قبول نكرد با كنديم دايپ صلهيف هيقض اگر آمر قبول كرد كه ميفروخت يكمتر متيپس اگر به ق

  .رديبگ ميدادگاه و دادستان تصم



عرض خواهم  يگريرا بعدا در ماده د نيا(بفروشد، يشتريب متيموردنظر آمر را به ق ياگر حق العمل كار كالا - ٣

 )كرد

 

 .ميهم دار ديفرض را در بحث خر ٣ نيكه مشابه ا ميبدان ديفرض با ٣ نيا بعد

من بخر به فلان مبلغ،حال اگر حق العمل كار  يبه حق العمل كار داده و گفته كه فلان كالا را برا يآمر پول- ١

 .ديبه همان مبلغ كه آمر گفته خر قايدق

است  يكيبفروشد  يشتريب متيفرض با پاسخ ان فرض كه گفته با ق نيپاسخ ا(ديكمتر و ارزانتر خر متيبه ق- ٢

ما  ميهم بگ ايما به تفاوت كه به دست امده مال خود حق العمل كار  نيگفت ا توانيم اي نجايا). ندارد يو تفاوت

 .به تفاوت مال آمر است

 يمدن تيبه جهت مسئول ديحق العمل كار است و ماتفاوت را با تياصل بر مسئول نجايا د،يخر شتريب متيبه ق- ٣

هم وجود  فيگرانتر بود و امكان كسب تكل ديكه مصلحت آمر در خر ياثبات كن نكهيمگر ا ياز خودت بده

 .نداشت

 )٣٦٣ندارد، باتوجه به همان ماده  ياست و فرق يفرض قبل ٣حكم همان  نهايحكم ا(

 

 يدستور آمر ناش تيكه از عدم رعا زين يخسارات هياز عهده كل ديكرده باشد با ريكار تقص العمل اگر حق: ٣٦٤ ماده

 .ديشده برآ

 

 نگونهيكه بد مطرح كرده و كاش ا نستيبلكه اشكالش ا.ستين يديزجدياست و چ يماده قاعده عموم نيا

 ديگويكه م يقاعده عموم. خودش است رياز تقص يكند مسئول خسارت ناش رياگر حق العمل كار تقص گفتيم

 .است شيخو رياز تقص يكند مسئول خسارت ناش ريهركه تقص

 ؟؟يبشود چ جاديعرف خسارت ا تيال بشود اگر از عدم رعامحدود اعلام كرده،اگر سو يليماده خ نيا نطوريهم

 .كنديم ادياز ان  ٣٦٤كه ماده  ستيا ماده نيبر هم يمبتن ٣٦٣ ماده



قائم مقام  اي يلياما وك ميكن فياز او كسب تكل ميتوانستياگر آمر خارج از كشور بود و نم:ها از بچه يكي سوال

 ندهينما(مراجعه كند؟اگر قائم مقام فيكسب تكل يبرا ليبه وك ديالعمل كار با حق ايدارد ا رانيدر ا يتجار

 ياشكال چيپس ه.كرده يهمان آمر كار ايكه خود صاحب  نستيبدهد مثل ا يحق ايبدهد  ياگر تعهد) يتجارت

كالا  توانيآمر م فيتكل نييپس با تع. صاحب است زياو همان تجو زيچون تجو ميكن فيندارد كه از او كسب تكل

  .اجازه آمر است نايع يفروخت چون اجازه قائم مقام تجارت يكمتر متيرا به ق

 :جلسه بعد  يبرا فيتكل

 ميكه بر) ميدار فهيوظ(هم داربم  فيتكل اياما ا ميكن فياز قائم مقام كسب تكل مياست كه ما حق دار درست

  دنبال قائم مقام؟؟

  

كه  يمتياز ق شتريبه ب ايكرده بخرد و  نيكه آمر مع يمتيالتجاره را به كمتر از ق كار مال العمل اگر حق: ٣٦٥ماده 

 .آن را در حساب آمر محسوب دارد دياستفاده از تفاوت نداشته و با نموده به فروش رساند حق نييآمر تع

 

 ونيليصد م اردويليم كيبفروش و حق العمل كار ان را به  ارديمل كيكالا راه به  ديگويبه حق العمل كار م آمر

 كي نيچون ا. مال من است چون بهتر فروختم بلكه مال آمر است ونيليم ١٠٠ نيا ديبگو تواندينم.فروشديم

 ييوارد همان دارا ديعوضش هم با سكه خارج شده پ ييصد پول ان كالاست و ان كالا از هردارا اردويليم

 .پس معوض هم مال آمر است يآمر را فروخت يكالا.شود

 ميخواه يريبفروشد پس ازاو تقد يشتريب متيبوده و توانسته كالا را با ق ستهيخب حق العمل كار شا مييبگو اگر

 .مال آمر است اردوصديليم كيكرد امت ان 

ان صدتومن كه .به نهصد تومان ديرا بخرد اگر ان را كمتر خر ييتا كالا ميكار داد العمل به حق يپول گريد يطرف از

 .رگرداند به آمرب ديالعمل كار هست مال آمر است و با دست حق

 

 بوديم يگريو اگر حق العمل كار د دميكار من بوده كه كالا را ارزانتر خر نيا ديحق العمل كار بگو اگر

كه اولا  ميدهيم شود؟جوابيكالا را بخرد،اجرت من و معوض من چه م نييپا متيو ق يخوب نيبه ا توانستينم



 گرانيبهتر از د نكهيهم ا ،دومايو حق الزحمه گرفت يكرد ي،خدمتيا كارت حق الزحمه گرفته نيشما بابت ا

 يشتريو حق الزحمه ب مياست كه شما را انتخاب كرد نيبخاطر هم يديخر يكمتر متيو به ق يكنيعمل م

  .كار شما برند شماست نيا.ها كار العمل حق رينسبت به سا ميكرد نييتع تيبرا

  

 كياو توانسته  يبفروش ول ارديليم كيبفروشد مثلا آمر گفته  يبالاتر متيآمر را به ق يالعمل كار كالا حق اگر

آمر  نجايا).كار حق العمل(به من يديدرصدش رو م٢٠شود؟يچه م ياضاف ارديليصدم نيا.و صد بفروشد ارديليم

 ايفروخته  شتريتفاوت كه ب مابه متيبود نسبت به ان ق ياگر توافق نجايدر كل ا.ريخ ايكه بدهد  رديگيم ميتصم

  .شودي،توافق كاملا معتبر است و انگونه عمل م دهيارزانتر خر

از آن  هيناش يدهد ضررها يقسط شيپ ايبفروشد  هيرا به نس يآمر مال تيكار بدون رضا العمل اگر حق:٣٦٦ماده 

كار ماذون به  العمل محل باشد حق يداخل در عرف تجارت هياگر فروش به نس متوجه خود او خواهد بود معذالك 

 .مگر در صورت دستور مخالف آمر شود ين محسوب مآ

 

 .كالا هم هست تيفيبحث ك ستيبالاتر ن متيو ق نترييپا متيق بحث

 ميخواهيرا م ييكالا اي ميمهلت داد داريپرداختش به خر يو برا ميكالا را داد يعنيبفروشد  هيرا نس ييكالا اگر

 .ميپرداخت كالا را داد شيو پ ميآمر بخر يبرا

 :نه ايو پرداخت ثمن باهم هماهنگ هستند  ليزمان تحو نكهيدر مورد ا ميفرض دار ٦

 ليو كالا را تحو رديگيم يپولش را نقد فروشديكالا را م-١:بفروش ميكالا را برا نيگفته ا كار العمل حق

 )ثمن هيهمزمان با تاد.(دهديم

 .دهديو بعد كالا را م رديگيپول را م- ٢

 .آمر نخواهد بود يبرا ينخواهد امد و نگران شيپ يدو فرض مشكل نيا در

 .نگران كننده است هيفروش نس.شوديآمر نگران م.ميبده ميخواهيو پول را بعدا م ميدهيم ليكالا رو تحو-٣

 



 .دهديو پول را هم م رديگيم ليهمزمان كالا را تحو -١: ديخر در

 .دهديو بعد پول را م رديگياول كالا را م - ٢

 .ميچون كالا را گرفت ديا يبه وجود نم يدو فرض هم نگران نيا در

 ينشود و بدعهد لياگر حق العمل كار پول را داد و كالا اگر تحو نجايا م،دريپرداخت داشته باش شياگر پ - ٣

 .حالت آمر حق دارد نگران شود نيا د،دريايب شيپ يشود و مشكلات

را به شما  ميحق العمل كار من كالا ديو بگو داريبرود سراغ خر توانديم ميآمر به صورت مستق ايآ نجايدرا* 

نخواهد شد مگر  جاديرابطه ا نيا.بده ليكالا را به من تحو دهيرا از شما خر ييكالا ايفروخته پولم را به من بده و 

 .بكند  يحق خودش چشم پوش نيطرف قرارداد از نكهيا

و طرف كالا را نداد  ميپرداخت داد شيرد؟پيپولش را چگونه بگ آمر نيا يفروخت هيآمر را به نس ياگر كالا حال

 >) =كار به سراغ او برود العمل حق ديبه طرف مقابل مراجعه كند و با مايمستق توانديخود آما كه نم(چگونه است؟

 هيفروش نس.(كنديمطلب اشاره م نيبه ا ٣٦٦چون حقوق آمر درمعرض خطر است قانونگذار در ماده  نجايدرا

  .)ممنوع است پرداخت شيهم پ ديممنوع و در خر

 .ندارد يبوده است و با اجازه آمر بوده،اشكال يآمر راض - ١: دو حالت دارد

 .از ان متوجه خود حق العمل كار خواهدبود يناش يآمر باشد ضررها تياگر بدون رضا- ٢

 

 هياگر نس.خسارت بدهد ديده است و باكر ريفروخت او تقص هيكالا را نس ايانجام داد  يپرداخت شياگر آمر پ پس

انجام داد و  يپرداخت شياگر پ.نداده او متحمل شود و به آمر پرداخت كند داريرا كه خر يپول ديفروخت با

شد  يدهد و اگر معامله منتف ليو به آمر تحو رديبگكار مثل ان كالا را  العمل حق دينداد با ليفروشنده كالا را تحو

 . يبه آمر برگردان ديبه طرف مقابل با يرا كه از طرف آمر داد يان پول

 



عمل توسط حق  نكهيقبل از ا - ١(يعنيآمر  تيكار را بكند رضا نيآمر ا تيكار بدون رضا العمل اگر حق*  نكته

اگر كار - ٢. اذن نديگو يم نيداده باشد به ا تياگر آمر از قبل رضا.از آمر موافقت را گرفته رديالعمل كار صورت بگ

 .اجازه نديگو يم نيندارد به ا ياشكال فترا انجام داد و بعد به آمر گفت،اگر آمر موافقت كرد و گ

 .است نيپس تيرضا:و اجازه نيشيپ تيرضا:اذن پس

عرف است  يفروش هيكرد اما درعرف جامعه نس  پرداخت شيپ ايفروخت  هينس شوديكه م دينگو يچياگر آمر ه- ٣

 د،يالات و خط تول نيماش ديكردن است مثل خر پرداخت شيعرف بازار پ اي،  خردينم يقدكالا را ن نيا يو كس

 يزيآن چ هيو درمورد نقد و نس شكالا را بفرو نياگر آمر گفت كه ا.قرارداد است يعرف شرط ضمن نجايدرا

 نيبه او اذن داده است كه ا نجايباشد درواقع آمر ا هينس ديكالا با نيفروش ا ديگوينگفته و از ان طرف عرف م

 .)قرارداد شماست ياذن همان عرف است كه شرط ضمن

 نطوريهم ميفهميم ياز عرف و قاعده عموم ينگفته ول قسط شيراجب پ يزيقانونگذار در متن قانون چ نجايدر ا(

در  نجاياگر عرف بازار باشد حق العمل كار ماذون محسوب است پس ا هيكه نس ميفهمياز وحدت ملاك م

 .)ميريگيو به اصطلاح وحدت ملاك م شوديهم حكم تكرار م قسط شيپ

 ديكه در خر نستيعرف ا.كار اجازه دارد و ماذون محسوب است پس حق العمل فروشنديم هيكه نس نستيا عرف

و منتسبش  ميرا از عرف گرفت ياذن فرض نيا.كار ماذون محسوب است العمل حق نجاهميا دهنديم پرداخت شيپ

 قسط شيپ خواهمينم اي يبده هينس خواهميگفته باشد كه نم حايحال اگر آمر خودش صر. به آمر ميكنيم

اذن  يخواهيمجاز است،چون عرف را م هيطبق عرف نس ييبگو يتوانيشما نم گريكرده باشد د يآمر نه ،اگريبده

باز  يتخلف كردپس اگر  .و اذن ندادم يبده هينس خواهم يكه نم ميگويم حايمن صر يول يبكن يمن تلق

 .يمسئول هست



   



  جلسه سيزدهم تجارت استاد محسني

  

كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات  العمل حق: ٣٦٧ماده 

و يا شخصاً ضمانت طرف  طرف معامله نيست مگر اينكه مجاز در معامله به اعتبار نبوده

  .معامله را كرده و يا عرف تجارتي بلد او را مسئول قرار دهد

در :مثلا كالايي را به نسيه فروخته است: فرض اول. اين را ميتوان به دوبخش تقسيم كرد

مبني بر اذن آمر براي فروختن  ٣٦٦ناظر به موضوعي است كه در ماده  ٣٦٧ماده  واقع 

مجاز  قسطي داد به فرض اينكه مل كار نسيه فروخت يا پيشعاگر حق ال. نسيه امده است

انجام تعهدات نيستاما بايد پيگيري  ئولمسدرست است كه . نيست ئولبوده مس

گفته  ٣٦٦اگرمجاز نبوده كه نسيه بفروشد اگر اينكارو بكند كه درماده  .بكندتعهدات 

  .كه بايد جبران خسارت كند شد

اگر حق العمل كار تعهدات را ملكار نسبت به فعل خود مسئوليت دارد يعني عال حق

يعني پيگير مطالبات و تعهدات طرف  ل استئومن مستضمين بكند ،او به عنوان ضا

ي اي نرسيدي ديگر مشكلي نيست و مسئوليت به نتيجهاگرپيگير بودي و حالا  مقابل باشد

  .متوجهت نخواهد بود

 العمل كالايي را حق،قسط نيست اي كرده اما نسيه و پيش كار معامله العمل حق:فرض دوم

قسطي نداده،وقتي براي تحويل كالا ميرود متوجه  پيشاما ميخرد  به قيمت يك ميليارد

راضي به فروش  زايش قيمت داشته و فروشنده كالا همفميليون ا ٥٠٠ميشود كه كالا 

قسطي نداده تقصيري انجام نداده  كار پيش العمل كالا نميشود اينجا ازانجايي كه حق

بدهد و كالا را تحويل كار  العمل به هرحال مطلوب امر اينست مه الان پول را حق.است

كار به طريق اولي مسئولي نخواهد  العمل اينجا حق.دهد بگيرد ولي طرف كالا را نمي

  .الا پيگير وصول مطالبات باشد داشت



از امر اجازه ميگيرد براي نسيه فروختن اما امر ميگويد العمل كار  حق:فرض سوم

ن ميشوم كه او پول را كار ميگويد من ضام العمل خطرناك است اما با اين حال حق

العملكار دارد تعهدات طرف مقابل را ضامن ميشود پس  خود حق دراينجا.پرداخت كند

  .مسئول خواهد بود

  

كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده و  العمل مخارجي كه حق:  ٣٦٨ماده 

كار  العمل منفعتاً به حق كه به نفع آمر داده باشد بايد اصلاً و اي همچنين هر مساعده

تواند مخارج انبارداري و حمل و نقل را نيز به حساب آمر  كار مي العمل حق.مسترد شود

  .گذارد

نقل اين  و كار معامله گندم براي امر انجام داده و طبيعتا هزينه حمل العمل مثلا حق

يا هزينه انبارداري  هزينه به او پرداخت شودين ها را داده است خب بايد ا گندم

الزحمه  باز هم بايد حقپرداخت كرده بايد به او پرداخت شود يا دلالي را استخدام كرده 

  .دلال هم به او پرداخت شود

تومان  ٥كار به دلال  العمل تومان بود اما حق٢ه دلالي طبق عرف حمالز حال اگر حق

به  لازم بوده يااگر اين مخارج  .و متعارف نيست پرداخت كرده،دراين صورت معقول

  .پرداختش به عهده امر استيا لزومي داشته باشد نفع امر بوده 

نيست اما )مانند رشوه(در متن قانون كه كلمه مساعده امده منظور مساعده غيرقانوني

  .كار پرداخت شود العمل بايد به حق مشروع و به نفع معامله باشدمساعده اگر 

مثلا جنس را بايد در انبارداري نگه دارد يا هزينه  .دراينجا مهم است و منفعتاًاصلا 

اين .تفاوتش را نيز بايد بدهد منفعت و مابههاي خدماتي دارد، گندزدايي بدهد و يا هزينه



ايين دادرسي  ٥٢٢ماده .(با شرايطي  منفعت بايد منفعت مشروع باشد و ربوي نباشد

  )مدني

  . اذن در شي اذن در لوازمش هم هست 

آمر استفاده كند اگر حتي حق العمل كار از انبار خصوصي خود براي نگه داري كالاي 

جا كرده اينها  يا اگر كالا را با اتومبيل خود جابه. هزينه ي آن قابل دريافت خواهد بود 

  .)ه استهايي كه لازم يا نافع بود البته هزينه.(هم قابل مطالبه خواهد بود

در دلالي . حق العمل هزينه هايي ميكند را ميتواند دريافت كند اما دلال نمي تواند 

در حق اما . وداين بود كه هزينه هايي كه دلال ميكند ، لازمه ي كار آن ب جيهمانتو

چرا ؟ چون دلال كارهايي كه ميكند را براي خودش مي .العمل كاري اينطور نيست  

اما حق العمل اقداماتش را براي آمر از سه ركن معامله است چون دلال يك ركن ،كند

انجام  اوو وكالت و به نمايندگي دهد الواقع امر اينكارها را انجام مي يعني في ميكند

  .هايش نيز براي آمر است و منافع و هزينه هايش به حساب آمر استردهد و كا مي

  

شود كه معامله اجرا شده و يا عدم  ميالعمل  كار مستحق حق العمل وقتي حق: ٣٦٩ماده 

پذير  نسبت به اموري كه در نتيجه علل ديگري انجام .اجراي آن مستند به فعل آمر باشد

كار براي اقدامات خود فقط مستحق اجرتي خواهد بود كه عرف و عادت  العمل نشده حق

  .نمايد مي محل معين

مستحق دريافت حق العمل  ل كارحق العمدر حق العملكاري وقتي كه معامله اجرا شد ، 

و كاري  الزحمه است مستحق دريافت حق ميشود اما در دلالي در صورت انعقاد قرارداد

بايد پيگير انجام تعهدات هم نيز  حق العمل كار.با اجرا و يا عدم اجراي تعهدات ندارد 

  .بگيرداگر كالايي باشد تحويل و اگر طلبي باشد وصول كند يعنيباشد 



  حق الزحمه بديم به حق العمل كار يا نه ؟ دلايلي تعهدات اجرا نشود ، اگر به

  آمرعدم اجرا به دليل سنگ اندازي : فرض اول 

اگر قرادادي بستيم بايد پايبند به آن يعني در معاملات اصلي داريم به نام اصل لزوم ، 

يا بايد اقاله از بين رفتن تعهدات طرفين قرارداد براي از بين رفتن قرارداد و .باشيم 

تعهدات طرف اما اگر يكي از طرفين تعهدات خود را انجام نداد . دشود يا فسخ شو

  . ديگر باقي است 

ادامه نده معامله را و سنگ اندازي كرد ، آمر مثلا به حق العمل كار گفت اگر  نابراينب

حق  براي آمر اسقاط كرده اما حقِ حقي استدر اين جا تعهدات حق العمل كار را كه 

  . حق العمل باقي است و بايد پرداخت شود العمل كار براي دريافت 

  

  عدم اجرا به تقصير حق العمل كار : فرض دوم 

در اين جا به حق العمل .كوتاهي ميكند و ميگويد وقت پيگيري ندارم مثلا حق العمل كار 

مثل  اتچون دراين تعهدحتي اگر كاري كرده باشد  گيرد كار حق الزحمه اي تعلق نمي

و انجام بخشي از كار و بعد ول كردن انجام صفر تا صد كار مطلوب است كاري  العمل حق

، وي  اندزياني به آمر برسو حتي اگر از اين كار حق العمل كار .ان فايده اي ندارد

  . ستهم هجبران خسارت  ئولمس

  

كار را حق العمل كار تا حدودي پيش برده اما به سر انجام نرسيده به دليل : فرض سوم 

  .كار بوده نه آمر حق العملكه نه در اختيار  عوامل خارجي 



بايد متناسب با حجم كاري كه انجام شده ، يك حق الزحمه اي به حق العمل كار 

ن حق اگر در مورد اي.دشو ميبر حسب عرف تعيين  اين تناسبو ميزان پرداخت كرد 

بيني كرديم كه  يعني از قبل پيش(شود الزحمه توافق قبلي باشد ، طبق همان انجام مي

الزحمه تعلق  اگر بخاطر يك عامل خارجي تعهد انجام نشد فلان مقدار به او حق

  ).توافق طرفين اولويت دارد(.كنند اگر هم صلح كنند طبق همان عمل مي)بگيرد

  

  

  

 



  جلسه چهاردهم تجارت استاد محسني

  

 درباره مسئوليت هاى مدنى حق العمل كار است٣٧٠ماده 

 ديخر متيعلاوه بر ق يمتيكه به حساب آمر ق يكرده و مخصوصاً در مورد يكار نادرست العمل اگر حق:٣٧٠ماده 

آمر  ريبه علاوه در دو صورت اخ -العمل نخواهد بود  دارد مستحق حق  فروش محسوب متيكمتر از ق ايو 

 .فروشنده محسوب كند اي داريكار را خر العمل حق تواند يم

 .ستيدر امانت مقرر است ن انتيخ يكه برا يمجازات يدستور فوق مانع از اجرا -  تبصره 

 :ماده نكات

ماده عبارت است از اينكه حق العمل كار،كار نادرستى كرده باشد يعنى در وظيفه حق العمل كارى اش  موضوع•

 .تقصير و نادرستى كرده باشد

البته به نظر مى آيد اين نادرستى .اين نادرستى يك اصطلاح حقوقى نيست و معناى عام تقصير را مى گويد  خب

ر خطاى غير عمدى كرده باشد آن را مشمول اين ماده نبايد كه گفته شده ناظر به تخلفات عمدى است و اگ

كه البته مسئول جبران  شوددانست زيرا بالاخره هر كسى ممكن است ناخواسته در كارش دچار خطاهايى 

 .خطايش هم خواهد بود ولى اينكه بخواهد اجرت به او پرداخت نشود بعيد است منطور قانون گذار بوده باشد

اينجا همان تقصير عمدى شد مثلا طرف با شخص ديگر تبانى كرده يا عامدانه تضييع حقى كار نادرست در  پس

 متيعلاوه بر ق يمتيعليه آمرش انجام داده يا نمونه بارزش كه در ماده هم گفته شده اينكه به حساب آمر ق

 .كند  فروش محسوب متيكمتر از ق ايو  ديخر

مثلا آمر ميگه برو فلان چيزو براى من بخر بعد حق العمل كار ميره متاسفانه بعضا از اين اتفاق ها مى افتد  خب

تومان فاكتور كن كه خب قطعا براى اين كار  ١١تومان يه چيزيو ميخره اما به فروشنده ميگه كه ١٠به مبلغ 

 ميده تا باهاش همكارى بكنه و از اين قبيل وسيبيل اون فروشنده رو هم چرب  مى كنه و اصطلاحا شيرينى اون

مثلا مسئول خريد ميره از يك جايى كه گرون تره . اتفاق ها در دستگاه هاى دولتى بيشتر ممكن است رخ دهد 

تومان بخرد و بعد  ١٢تومان است آن را ١٠خريد مى كنه ولى با طرف زد و بند مى كنه كه مثلا قيمت كالا اگر 



يمت بيشتر در فاكتور بنويس يا مثلا در از آنطرف براى خودش اشانتيون مى گيره يا به فروشنده ميگه كه ق

تومان  ٥٠بحث فروش مياد قيمت فروش يك چيزى رو كمتر حساب ميكنه به فرض ميگه آقا من اينو به شما 

 .تومان فروخته شد٤٥مى فروشم ولى در صورت جلسه ى قرارداد مى نويسم 

 اگر اين تقلب ها و نادرستى هايى كه گفته شد رخ دهد تكليف چيست؟ خب

 :پيش بينى شده است٣٧٠اجرا هايى در ماده ضمانت

 .حق الزحمه به او تعلق نمى گيرد_١

 .آمر مى تواند خود حق العمل كار را طرف قرارداد حساب كند_٢

 :اين مورد را دو جور مى شود تفسير كرد خب

تومان  ١٠تن گندم بخر و گندم هم قيمتش در بازار كيلويى ١٠اول اينكه مثلا من به شما گفتم برو برام  تفسير

تومان ميخرى در اينجا من خود شما را خريدار تلقى مى كنم يعنى معامله را به ١٢است بعد شما ميرى كيلويى 

خب بعيد . اى من انجام نداده اى بر اىحساب شما در نظر مى گيرم انگار كه براى خودت خريدى و معامله 

است كه منطور قانونگذار اين تفسير بوده باشد چون اين احتمال در خريد جواب مى دهد اما در فروش جواب 

نمى دهد مثلا به طرف مى گويم اين كالاى مشخص من را برو به فلان مبلغ بفروش و بعد اون طرف هم مى رود 

نجا مى شود بگوييم كه اين را براى خودت فروختى؟خب او كه مالك اين اي در. به قيمت كمتر فاكتور مى كند 

اگر فروشى هم صورت گرفته . كالا نبوده كه بخواهيم معامله را به حسابش بگذاريم و فروشنده محسوبش كنيم

 .عملا از دارايى آمر رفته و قاعدتا بايد آن را به حساب آمر بگذاريم

تومان آن را فاكتور كرده  ١٣تومان است ، شما ١٥مت فروش واقعى كالايى دوم اين است كه مثلا اگر قي تفسير

تومان فروختى يعنى  ١٣تومان آن را از من خريدى ولى رفتى١٥اى به عبارت ديگر من فرض مى كنم كه شما 

ا به پاى خودت مى گذارم و شما ر  راتومان  ٢خب در اينجا من اون. وانمود كردى كه آن را  ارزونتر فروختى 

 .تومانى تلقى مى كنم١٥خريدار 

اين تفسير اين است كه خب وقتى واقعيت كشف شده اون قيمت واقعى متعلق به آمر خواهد بود و دليلى  اشكال

تومان ١٥ندارد كه حق العمل كار را طرف قرارداد تلقى كنيم يعنى معلوم مى شود كه حق المعل كار كالا را 

 .كه بايد آن را پرداخت كند  دهتومان را هم ارائه نكر٢ج كرده و تومان در١٣فروخته و در فاكتور هم 



مقدارى در تفسير قسمت پايانى ماده ابهام وجود دارد و هر دو هم مى تواند درست باشد اما خب شايد  بنابراين

 .اصلا نيازى هم به اين تقنين خاص نبود

 .ضمانت اجراى سوم مسئوليت مدنى است_٣

 .اگر از اين تقصير خسارتى به بار آيد،مقصر مسئول جبران خسارت خواهد بود گاه تقصيرى رخ داد ، هر

است كه مى گويد اگر براى اين كار مجازاتى در قانون مجازات  ٣٧٠ضمانت اجراى چهارم تبصره ماده _٤

 .تعيين شده باشد آن نيز سر جاى خودش است

ا اگر قانون گذار براى اين عمل مجازات خيانت اين تعبير تبصره هم تعبير خوبى نيست و قابل انتقاد است زير

در امانت تعيين كرده كه خب شما بايد مى گفتى دستور فوق مانع از مجازاتى كه قانونگذار تعيين كرده نيست 

وقتى . چون ممكن است اصلا مجازات خيانت در امانت را تعيين نكرده باشد و مجازات ديگرى تعيين كرده باشد

مانع از اجراى مجازاتى كه براى خيانت در امانت مقرر است نيست يعنى انگار اين عمل را مى گويد دستور فوق 

در قانون مجازات خيانت در امانت تلقى كرديم و ماده هم مى گويد اين خيانت در امانتى كه در قانون است و 

 .براش مجازات هم تعيين شده سر جاى خودش هست

 كارى مجازات خيانت در امانت تعيين كرده است؟ آيا واقعا قانونگذار براى همچين:سوال

را به يك حقوقدان حقوق جزا نشان دهيم خواهد گفت كه اين جرم ٣٧٠بنظر مى آيد كه اگر اين فرض ماده

خيانت در امانت نيست خب اگر اين واقعا بر اساس آموزه هاى كيفرى جرم خيانت در امانت نباشد پس اين 

 تبصره چه مى گويد؟

 :در چنين مواردى بايد يكى از اين دو حالت را انتخاب كندقانوگذار  

يا بگويد كه مثلا اين حكمى كه من گفتم مانع مجازاتى كه قانوگذار براى اين عمل تعيين مى كند نيست يا  

بگويد كه اينكار در حكم خيانت در امانت است يعنى حتى اگر قانونگذار هاى كيفرى براى اين كار مجازاتى 

ده باشند ، من قانونگذار تجارى دارم جرم انگارى مى كنم و مى گويم اين كار جرم هست و مجازاتش تعيين نكر

 .هم همان چيزى كه براى خيانت در امانت در نظر گرفتيم است



اينجا را بايد به اين صورت مى گفت كه اين عمل علاوه بر مسئوليت هاى فوق در حكم خيانت در امانت هم 

م در حكم خيانت در امانت هم هست يعنى ديگر شما دنبال شرايط خيانت در امانت نگرد وقتى مى گويي. هست 

 .و مجازات خيانت در امانت را اينجا پياده كن

پس اين حد وسطى كه قانونگذار در اين تبصره آورده مطلوب نيست زيرا به نحوى گفته كه انگار مسلم گرفتيم 

خيانت در امانت تعيين كرده است و حالا مى خواهد براى اون  كه قانون گذار كيفرى براى اين عمل مجازات

مجازات خيانت در امانتى كه در قانون جزا مقرر شده تاكيد كند كه خب پيش فرضش غلط است و قانون 

 .مجازات براى چنين عملى مجازات خيانت در امانت تعيين نكرده است

نبايد بگوييم كه اين عمل در حكم خيانت در امانت است به نظر استاد هم با توجه به تفسير مضيغ به نفع متهم 

بلكه بايد بگوييم اين تبصره در مقام تاييد و تاكيد بر مقررات جزايى است و مى گويد كه اگر در قانون مجازات 

و برايش مجازات تعيين شده ، طبق همان هم )خيانت در امانت يا هر جرم ديگرى(اين عمل جرم شناخته شده

 .عمل بشود

س مورد چهارم از ضمانت اجراها مسئوليت كيفرى شد اما اين احتمالا است زيرا نميدانيم در قانون مجازات پ

 .براى اين عمل مجازات تعيين شده است يا خير

 .اگر تعيين شده باشد طبق همان مجازات كيفرى هم خواهد داشت

كه موضوع معامله بوده و  يوصول مطالبات خود از او نسبت به اموال يكار در مقابل آمر برا العمل حق :٣٧١ماده 

 .حق حبس خواهد داشت - كه اخذ كرده  يمتينسبت به ق اي

تن گندم بخر و حق العمل كار هم رفته با كلى لابى و بازار يابى معامله خوبى را ١٠٠آمر گفته برو براى من  مثلا

ولى بعد از تحويل آمر براى دادن پول حق العمل كار امروز و تن گندم را براى آمر خريده ١٠٠جور كرده و 

فردا مى كند خب اگر قرار باشد اين حق العمل كار با هر آمرى كه كار مى كند براى حق الزحمه اش طرح دعوا 

 .و شكايت كند كه درست نيست

ش كمك كند ، در ماده براى اينكه پيشگيرى كرده باشد و به حق العمل كار در رسيدن به حق العمل قانوگذار

تن گندم خريدم و آماده ١٠٠برايش حق حبس در نظر گرفته يعنى حق العمل كار مى گويد من براى شما  ٣٧١

كه شماى آمر بايد پرداخت كنى و  دمن مى شو... تحويلم هست و ضمنا فلان قدر هم هزينه حق الزحمه ، دلالى و



ر هم مى تواند بگويد كه هر وقت مطالبات مرا دادى من هم بعد در صورت امروز فردا كردن آمر، حق العمل كا

 .به اين حق حبس گفته مى شود.گندم هاى شما را تحويل مى دهم

هزار دلار فروخته و دلارها هم آماده تحويل است در اينجا ١٠٠مثلا حق العمل كار كالايى را براى آمر به مبلغ يا

 .مه مرا بده تا من هم دلار ها را تحويل دهمنيز حق العمل كار مى تواند بگويد اول حق الزح

جنس آن ثمنى كه بدست آورده با جنس حق الزحمه يكى باشد، حق حبس شايد خيلى معنا نداشته باشد  اگر•

ميليون هم طلبكارى در اينجا تهاتر مى شود و تهاتر هم قهرى اتفاق افتاده ٥ميليون بدهكارى و١٠٠مثلا شما 

 .مى كنى داختشميليون بدهكارى كه پر٩٥دارى و نه حق حبس و  بنابراين شما ديگر نه طلب

 )به همين جهت بود كه استاد مثالش را با دلار زد(

ديگرى كه مى توانيم بزنيم اين است كه مثلا آمر بگويد با اين پولى كه به تو مى دهم برو چند تن گندم  مثال

درصدش هم حق ٥ از همان گندمى كه مى خرى،بخر و من حق الزحمه ات را به صورت گندم مى دهم يعنى مثلا

 .در اينجا هم ديگر حق حبس معنا نخواهد داشت.الزحمه خودت باشد

مسئله ٣٧١تاى آن ها تقريبا ترديدى وجود ندارد و طبق ماده ٣تا فرض و مثال مطرح شد و در ٤تا اينجا :سوال

حبس دارم يا خير؟ آيا تهاتر رخ مى هد يا را چگونه اعمال كنم؟ آيا حق ٣٧١روشن است اما در مثال آخر ماده 

 خير؟

تن آن ٥تنش را بردارم و بقيه اش را به شما دهم و بگويم ٥تن گندم ١٠٠من حق العمل كار مى توانم از آن  آيا

 )تكليف دانشجو(تهاتر شد؟

 

از حد  شيالتجاره را ب آمر از اجازه فروش رجوع كرده و مال ايفروش مال ممكن نشده و  اگر :٣٧٢ ماده

او به  ندهينما ايمحل  تيبدا العموم يآن را با نظارت مدع تواند يكار م العمل حق كار بگذارد العمل متعارف نزد حق

 .به فروش برساند دهيمزا قيطر

او به عمل خواهد  ندهينما اينداشته باشد فروش بدون حضور او  زين ندهيآمر در محل نبوده و در آنجا نما اگر 

 .باشد الفساد عياموال از جمله اموال سر نكهيارسال گردد مگر ا يرسم هي به او اخطار ديدر هر حال قبلاً با يآمد ول



 آيا قرارداد حق العمل كارى قرارداد جائز است يا لازم؟:سوال

 )آمر مى تواند از اذن فروش رجوع كند(ابتداى اين ماده نشان مى دهد كه قرارداد جائز است در

 امكان فروش نبود يا اجازه فروش منتفى شده بود چه بايد كرد؟حالا اگر  خب

القاعده بايد كالا را به صاحبش كه آمر باشد برگردانيم اما خب جناب آمر هميشه دم دست نيست كه  على

سريعا به او برگردانيم مثلا ممكن است آمر ايران نباشد و از خارج پيام دهد كه فروش را منتقى كنيم يا ممكن 

ملا نتوانسته باشيم كالا را بفروشيم و شرايط فروش منتقى شده باشد و خب آمر هم ايران نيست كه كالا است ع

در اينجا مى گويد حق العمل كار در حد متعارف كالا را نزد خودش نگه . را تحويل بگيرد و نماينده اى هم ندارد 

 .دارد تا تكليف مشخص شود و آمر نسبت به استردادش اقدام كند 

 در حد متعارف به چه معناست؟:والس

به مال دارد مثلا معلوم است كه مدت متعارف نگهدارى محموله موز با نگهدارى گندم يا نگهدارى شير  بستگى

 .آلات ساختمانى متفاوت است

را بايد زودتر تعيين تكليف كرد و بعد به ترتيب گندم و شير آلات را مدت بيشترى مى شود نگهدارى  موز

 .كرد

آمر بيش از حد متعارف كالا را نزد حق العمل كار بگذارد،ديگر حق العمل كار تكليف به نگهدارى بيش از  اگر

 .اين ندارد و مى تواند كالا را به فروش برساند

موارد سواستفاده  نيدرا نكهيدارد، مواظبت بكند درا فهيمورد وظ نيبفروشد؟ اولا دادستان درا يخب حالا چجور

انجام  نكاريبا حضور و نظارت دادستان محل ا. بفروشد العموم يبا نظارت مدع ديكار كالا را با العمل نشود و حق

 ندهيفروش با نظارت نما نيا ديو با كنديم يمعرف ندهياكه دادستان نتواند نظارت داشته باشد نم يمواقع اي. بشود

 .رديصورت بگ العموم يمدع

 وهينظارت را به هرش توانديالعموم م ياز حضور نزده پس مدع يالعموم و حرف يگفته شده نظارت مدعماده  در

 .كند يمعرف ندهينما ايداشته باشد  يكيزيكه بخواهد انجام دهد مثلا حضور ف

 .انجام شود دهيدرقالب مزا ديفروش با نيا دوما



قبلا به امر گفته كه كالا فروش نرفته تا آمر  ايكالا را بفروشد ا خواهديمرحله م نيالعملكار كه درا حق حالا

و بدون اطلاع به آمر  ستيكه كالا قابل فروش ن دهيرس جهينت نيالعملكار به ا خود حق نكهيا اي شديانديب يا چاره

كه  يقيبه طر مطلع كرده باشد حالا يقيآمر را به طر ديامنطقاً ب فروشد؟؟يصبر كرده و سپس كالا را م يچند روز

ماده به اظهارنامه  نيذكر شده درا يرسم هياخطار).… ل،نامه،يميا(متعارف قيبه طر ايدر قرارداد گفته شده 

 .شود يم ريتعب يدادگستر يرسم

 هيمورد اخطار نيدر گريد م؟يباشد چه كن الفساد عيطول بكشد و كالا هم سر يرسم هياخطار نيارسال ا اگر

 .لازم نخواهد بود يرسم

 

باشد  ياوراق بهادار ريسا ايو  ياسناد تجارت ايالتجاره  فروش مال اي ديكار مامور به خر العمل اگر حق :٣٧٣ماده

آن بوده خود شخصاً به عنوان فروشنده  ديرا كه مامور به خر يزيچ تواند يدارد م يبازار اي يكه مظنه بورس

آمر دستور  نكهينگاه دارد مگر ا داريبه عنوان خر را كه مامور به فروش آن بوده شخصاً يزيچ ايبكند و  ميتسل

 .داده باشد يمخالف

 ر؟يخ ايخود بكند  يمعامله برا توانديم ليوك ايدغدغه است كه ا نيبرا يماده مبتن نيا

او را منع  نكهياصل بر جواز است مگر ا يعني دهد يسوال م نيپاسخ مثبت به ا يقاعده عموم يحقوق مدن در

 .كرده باشند؛ مگر در بحث ازدواج

اجازه داشته  نكهيكار اصولا حق معامله با خود را ندارد مگر ا العمل شده كه حق ،گفتهيالعمل كار بحث حق در

 .باشد

در بازار بورس  اي يعني(داشته باشد  يبفروشد مظنه بورس ايالعمل كار بخرد  كه گفته شده كه حق ييكالا اگر

خود طرف  توانديم) سكه ايشركت  كيمثل سهام )(كالا در بازار كاملا مشخص باشد متيق ايشده  رفتهيپذ

 .خود را نداشته باشد اهم اجازه معامله ب اينداشته باشد  يمظنه بورس نكهيمعامله باشد مگر ا

 نجايا گريداشته باشد اما آمر، حق العمل كار را از معامله با خود منع كرده است د ياگر كالا مظنه بورس حالا

 .رديطرف معامله قرار بگ تواندينم

 



كه وكالت  ينرخ بازار در روز اي يرا بر طبق مظنه بورس متيق ديكار با العمل در مورد ماده فوق حق:٣٧٤ماده

كار را  العمل حق هيالعمل و هم مخارج عاد كه هم حق حق خواهد داشت منظور دارد و دهد يخود را انجام م

 .برداشت كند

الزحمه هم  حق ايا رديالعمل كار خودش طرف معامله قرار بگ گفته شد كه اگر حق ٣٧٣كه درماده  يفرض در

كه به عهده فروشنده هست و هم حق  ييها نهيهز يعني.رديگيبه او داده شود؟بله به او حق الزحمه تعلق م ديبا

 .به او پرداخت شود ديالزحمه با

 

فروشنده واقع شود اگر معامله را به آمر  اي داريخر تواند يكار شخصاً م العمل كه حق يدر هر مورد :٣٧٥ ماده

 .خود طرف معامله محسوب خواهد شد طرف معامله اطلاع دهد نييبدون تع

اجازه امر را  ايدارد  يمثلا مظنه بورس(با خودش معامله بكند  توانديكار م العمل است كه حق ييهم كالا نجايا در

امر  نكهيكند با ا يگزارش معامله را به امر بدهد و طرف معامله را به امر معرف ديالعمل كار با حق نجايدرا) دارد

 . معامله و طرف معامله را بداند لاعاتاط ديبه او مراجعه كند اما با مايمستق تواندينم

با خود معامله  توانستهيالعمل كار م بود كه حق يامر معلوم نكرد و مورد هم از موارد يطرف معامله را برا اگر

 .العمل كار است كه طرف قرارداد خود حق ميكنيصورت فرض م نيكند در

را بپرسد،  ريالعمل كار علت تاخ و امر از حقپول معامله به امر داده نشود  گرياگر چند روز د: فرض نيا دهيفا

كه از نگاه من طرف معامله  ديبگو توانديامر م نجايا دهد،دريكالا پول را نم داريكه خر ديكار هم بگو حق العمل

 .كار طرح دعوا كند العمل حق هيعل توانديم يآمر حت نجايحال ا. خواهميو ثمن را از تو م يخودت هست

رجوع  نيكار قبل از ارسال خبر انجام معامله از ا العمل از امر خود رجوع كرده و حقاگر آمر : ٣٧٦ماده 

 .فروشنده واقع شود اي داريخر شخصاً تواند ينم گريمستحضر گردد د

العمل كار معامله را انجام داده منتها هنوز خبر انجام معامله را به امر نرسانده  حق يكه وقت ديا يم شيسوال پ حالا

كار اجازه ندارد با خودش معامله كند؟؟چون  العمل گفت كه حق شوديم گريامر خود رجوع كند مگر د و آمر از

 .معامله واقع شده است



العمل كار هم قبل از ارسال خبر انجام معامله از ان مستحضر شد  امر از امر خود رجوع كرده و حق: اول حالت

: اشكالش. حق ندارد با خودش معامله كند گريمعامله انجام شد و بعد از انجام از رجوع مستحضر شود د يعني

چون معامله را قبلا انجام داده  كردميمن با خود معامله نم كردياگر آمر رجوع هم نم يحه حت نستيا

 )و مشكل دارد ستين يحالت خوب.(بودم

قبل .انجام نداده است وبه تبع خبر معامله را هم ارسال نكرده استحق العمل كار هنوز معامله را : دوم حالت

نه  گريهم د نجايالعمل كار هم مستحضر شود؛ پس در ا معامله بكند آمر از اذن خودش رجوع كند و حق نكهيا

معامله كند چون آمر  توانديهم نم يگريدمعامله كند بلكه با شخص  توانديكار با خودش هم نم العمل تنها حق

 )ستين يحالت هم حالت خوب نيا(بل انجام معامله از اذن خودش رجوع كرده است،ق

كه آمر  است نيمنظور ا ديشا ستين يكار العمل منظور از امر آمر، اصل كار حق نجايدر ا :پاسخ و حالت درست  •

 . اجازه معامله با خود رجوع كرده است نيمعامله با خود را داده بود و حالا از ي اجازه

هنوز معامله نكرده و به تبع خبر انجام معامله را هم هنوز ارسال نكرده خب مشخص است كه حق معامله با  اگر

 .معامله كند توانديم گرانيخودش را ندارد اما با د



 : مبحث حمل و نقل

 . است یبه حمل و نقل عمل تجارت یتصد

ولى  یتصد یب ای یحالا یا با تصد دهدیاست که کار حمل و نقل را انجام م یکننده کس حمل

از متصدى حمل و نقل صحبت مى كند یعنى كسى كه فرآیند حمل و نقل را با داشتن ٣٧٧ماده

 .تصدى انجام مى دهد

را به  اءیاست که در مقابل اجرت حمل اش یحمل و نقل کس یقانون تجارت :]متصد٣٧٧ ماده

 .[ردیگیعهده م

 : ماده نکات

 نه حمل کنندهحمل و نقل است  یناظر به متصد فیتعر_۱

هم حمل کننده است و شرکت حمل و نقل  ونیفراتر دارد و مثلا راننده کام یکننده مفهوم حمل

 .گوییم یحمل و نقل به عنوان تاجر سخن م یهم حمل کننده است اما ما فقط از متصد

حمل و نقل باشند و عمده  یتوانند متصد یهم م ی( اشتباه است . اشخاص حقوقی)کس ریتعب _۲

 . ( به کار برده مى شد ی) شخصریتعب دیاند و با یحمل و نقل هم اتفاقا اشخاص حقوق انیدمتص

  اجرت دیق_٣

و مجانى مشمول قرارداد هاى حمل و نقل قانون تجارت نخواهد بود و اداره چنین  گانیرا كار

 خواهد بود و قانون مدنى هم مسئله حمل و نقل را ذیل عنوان یقراردادى تابع قانون مدن

قرارداد اجاره مطرح مى كند یعنى در قانون مدنى قرارداد حمل نقل را نوعى قرارداد اجاره 

تركیبى است از اجاره اشخاص و اجاره اموال. وقتى كه مثلا یك شخصى به  همى دانیم ك

صورت رایگان یا براى رضاى خدا خدمتى ارائه مى كند ، دیگر مشمول قانون تجارت نخواهد 

جانى باشد كه دیگر اصلا عنوان اجاره را هم نمى شود به آن اختصاص داد بود.البته اگر م

و ما به ازا باید داشته باشد و اون را باید در قالب دیگرى  ستزیرا اجاره یك قرارداد معوض ا

 .مثل قرارداد عاریه در قانون مدنى قرار داد

در قالب قرارداد اجاره هم در مقابل اجرت باشد اما شخص قالب تصدى نداشته باشد باید  اگر

 .قانون مدنى قرارش داد

 . گیرد یرا بر عهده م ایحمل اش _۴

 ایمى دانست ، صحبت از حمل و نقل اش یتجار اتیبه حمل و نقل را عمل یکه تصد ۲ماده  در

  ایبه حمل و نقل نوشته بود و اونجا این سوال بود ک حمل و نقل اش ینشده بود و فقط تصد

   هردو ؟ ایانسان  ایمنظور است 

 . منظور است ایحمل اش ٣٧٧توجه به ماده  با



اسنپ كه  ای یمسافربر ی؟  مثلا آژانس ها ستین ایحمل انسان مشمول قانون تجارت هست  ایآ

 .در مقابل اجرت حمل انسان را بر عهده مى گیرند

كه حمل دارد از متصدى حمل و نقل  ٣٧٧است زیرا ماده یمنف ٣٧٧حسب ظاهر ماده  پاسخ

قانون تجارت صحبت  گرید یاشیا را به عهده مى گیرد صحبت مى كند.در سر تاسر ماده ها

و ارسال کننده كه صحبت از آن شده ناظر به ارسال  هیاز حمل اشیا است و مثلا كلمه مرسل عل

کالا و ...  تمام این  یذات بی( ، ع ی)دسته بند یعدل بند وبیکلمات ع ایاست نه انسان  ایاش

صطلاحات  و تعابیر در مواد مختلف متعلق به كالا و اشیا مى تواند باشد نه انسان.بنابراین ا

همانطور كه اكثر حقوقدانان حقوق تجارت به درستى گفته اند ، حمل و نقل انسان ها مشمول 

 .گیرد ینم رارمقررات قانون تجارت ق

 

 . شود یهر دو را شامل م یالملل نیو ب یو حمل و نقل مل قانون تجارت اطلاق دارد ریتعاب_۵

اگر  یول ستیآن ن یالملل نیب ای یبر داخل یدیعبارات قانون تجارت اطلاق دارد و ق ظاهر

هم وجود دارد که آن  یگریمقررات د کیکه  میبدان دی، با میکن یتر بررس قیدق میبخواه

شوند و فراتر از آن اگر  یدارند و ناظر به قلمرو خودشان اعمال م یخاص یمقررات قلمروها

 کی ییایماند ، مشمول قانون تجارت خواهد بود . مثلا در خصوص حمل و نقل در یباق یزیچ

وقت كه ناظر بر حمل و  یمصوب مجلس مل ییایبه نام قانون حمل و نقل در میدار یقانون مل

دارد ، الالقاعده طبق  یچون خودش قانون خاص ییایرنقل هاى دریایى است پس حمل و نقل د

تجارت خارج است و اگر اون حمل ونقل ملى میبود یا  ونهمان حکم مى شود و از شمول قان

  یونیکنوانس کیبین المللى هم فرقى نمى كرد و اون قانون دریایى حاكم بود . بعد 

را پذیرفتیم و چون   ایکالا در در یالملل نیبروکسل در خصوص حمل و نقل ب ونینام کنوانس به

 .مقررات قانون تجارت به كارمان نمى آید گریملحق شدیم اینجا د ونیکنوانس نیبه ا

باید اون قلمرو هاى خاص كه قوانین و مقررات خاص دارند را شناسایى كنیم و قانون یا  پس

كنوانسیون مربوط به آن را پیدا كنیم و در آن خصوص اون مقررات ویژه اعمال شود بعد 

فراتر از آن هر كجا كه قانون یا كنوانسیونى نداشتیم، در آنجا قانون تجارت حاكم است یا به 

انون تجارت در خصوص حمل و نقل قانون مادر است اما ممكن است قوانین و تعبیر دیگر ق

مقررات ویژه اى در خصوص برخى از حمل و نقل هاى خاص كالا باشد كه اونوقت آن 

 .مقررات خاص اعمال خواهد شد

  

به آن  رانیکه ا میورشو را دار ونیکنوانس ییهوا یالملل نیب یخصوص حمل و نقل ها در

ت و به این علت كه ما به آن ملحق شدیم،در خصوص حمل و نقل هاى بین المللى ملحق شده اس

هوایى ، آن كنوانسیون اعمال مى شود و دیگر جایى براى اعمال قانون تجارت نخواهد بود به 

تجارت مى تواند به دردمان بخورد اما در مواردى كه كنوانسیون سكوت  ونعبارت دیگر قان

 .رجاع داده استدارد یا به قانون دیگر ا



که ناظر است برحمل و نقل کالا و حمل  میرا دار فیکوت ونیکنوانس یلیمورد حمل و نقل ر در

 : دارد وستیکه سه پ لیر قیخطرناک از طر یو نقل انسان و کالا

 .راه آهن قیانسان از طر یالملل نیکه مربوط مى شود به حمل و نقل ب  CIV : اول وستیپ •

 .راه آهن قیکالا از طر یالملل نیبه حمل و نقل ب شودیکه مربوط م CIM : دوم وستیپ •

 یانفجار یکالا لیراه آن )از قب قیخطرناک از طر یکالا یالملل نیسوم : حمل نقل ب وستیپ •

 و .. ( ییایمیو ش

 . آن ملحق شده است وستیبه هر سه پ رانیا

 

شد و  بیتصو سییدر ژنو سو ۱۹۵۶که در   CMR ونیجاده کنوانس قیو نقل از طر حمل

به هردو  رانیهم دارد که ا یملحق شده است که دو پروتکل الحاق۱٣٧٦به آن در سال  رانیا

جاده  قیکالا از طر یالملل نیراجع به حمل و نقل ب CMR . است وستهیآن پ یپروتکل الحاق

 . است

 

كن است وجود داشته باشند،بر حمل و نقل این كنوانسیون ها و قوانین ملى دیگرى كه مم تمام

خاصى كه مشمول مقررات مى شود حكومت دارد و فراتر از آن حوزه قانون تجارت حكومت 

خواهد داشت و حتى در همان حوزه هایى كه اسم برده شد ممكن است قانون تجارت به دلیل 

انون تجارت(حكومت ارجاع كنوانسیون ها به قانون ملى )در اینجا ق یاسكوت كنوانسیون ها 

 .داشته باشد

به بعد  ٣٧٧و خاص است که قانون تجارت از ماده  نیقرارداد مع کیحمل و نقل ،  قرارداد

کرده است . پس این سوال غلط است كه بگوییم قرارداد حمل و  انیرا ب یدر مورد آن مقررات

یك قرارداد معینى به نقل تابع كدام یك از قرارداد هاى قانون مدنى است؟ قانون تجارت خودش 

حمل و نقل تبیین كرده  و شرایط و احكام و آثارى را هم براى این قرارداد گذاشته  ادنام قرارد

کرده و گفته اگر من  یرکیقانون گذار ز یو حق العمل کار یحال مثل دلال نیدر ع یاست ول

ها  یرفع کاست یو از آن برا دیرا از قلم انداختم و نگفتم ، سراغ باب وکالت برو یمقررات

 .استفاده كنید

مى گوید:]قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وکالت خواهد بود مگر در ٣٧٨همین جهت ماده  به

 استثناء شده باشد.[ لاا یکه ذ یموارد

به وکالت مراجعه  دیحمل و نقل در حکم وکالت است و در موارد سکوت و ابهام با قرارداد

ن عبارت نباید اینگونه استنباط كنیم كه  قرارداد حمل و نقل نوعى قرارداد شود بنابراین از ای

وكالت است زیرا اولا قانون  تجارت براى قرارداد حمل و نقل مقررات ویژه دارد و یك عقد 



ثانیا اصلا ماهیت حمل و نقل با وكالت متفاوت است زیرا در وكالت ما به دیگرى  ستمعین ا

م كه از طرف ما كارى انجام دهد اما در قرارداد حمل و نقل نیابت اختیار  و نیابت مى دهی

اتفاقا امرى فرعى است .درست است كه در حمل و نقل ما كالا را به حمل كننده مى دهیم  و او 

كالا را در اختیار دارد ولى آن فرآیند حمل و نقل كه انجام مى دهد وظیفه  مابه نیابت از 

انجام نمى دهد و وكالت در واقع در امور حقوقى است نه  خودش است و به نیابت از كسى

 . مادى

 چرا قانونگذار مى گوید تابع مقررات وكالت است؟ پس

 

كه پیش تر گفته شد ، مى خواهد بگوید كه قرارداد حمل و نقل با اینكه وكالت نیست  همانطور

آمد كه قانونگذار قانون تجارت جوابى به آن  اما در حكم آن است یعنى اگر جایى سوالى پیش

 .نداده بود،بروید پاسخش را از باب وكالت پیدا كنید

  

 . دارد یو تعهدات متعدد فیکننده وظا ارسال

 : ارسال کننده فیوظا

 ٣٧۹_ماده  یاطلاع رسان •

 یبسته بند •

 یریبارگ •

 حمل کننده یها نهیپرداخت حق الزحمه و هز •

 .به آن اشاره شده است٣٨٦شناسایى این وظایف یك كاربرد خیلى مهمى دارد كه در ماده _ 

آن خواهد بود  متیحمل و نقل مسئول ق یگم شود متصد ایالتجاره تلف اگر مال: ] ٣٨۶ماده  

 ریمستند به تقص ایالتجاره خود مالگم شدن مربوط به جنس ایتلف  دیثابت نما نکهیمگر ا

مربوط به  ایاند و از آنها داده یکیبوده که  یماتیاز تعل یناش ایو  هیالمرسل ایو  کنندهارسال

 نیقرارداد طرف دینما یریاز آن جلوگ توانستینم زین یمواظب یمتصدچیبوده که ه یحوادث

 .[دینمانیالتجاره معکامل مال متیاز ق ادتریز ایکمتر  یخسارت مبلغ زانیم یبرا تواندیم

 :ماده نكات

 ارسال كننده یعنى نقض یك تعهد قانونى یا قراردادى یا عرفى تقصیر

حالا ارسال كننده تقصیر كرده و این تقصیر موجب خسارت شده پس حمل كننده مسئول  خب

 .نیست مثلا ارسال كننده تعهد قانونى اش را نقض كرده



 (آمده)تعهد به اطلاع رسانى٣٧۹تعهد قانونى؟تعهدى كه در ماده كدام

 تیاست و اهم ٣٧۹و اهمال (در ماده  ریقسمت مشخص شده )تقص قیاز مصاد یکی پس

 .مشخص مى شود ٣٨۶قسمت ماده  نیارسال کننده در ا فیوظا

 

حمل و نقل برساند: آدرس  یرا به اطلاع متصد لینکات ذ دیارسال کننده با: ]  ٣٧۹ماده  

 یوزن و محتو - یطرز عدل بندبسته و ایعده عدل  -مال  میمحل تسل - هیالمرسل حیصح

 - دیاز آن راه به عمل آ دیکه حمل با یراه -شود  میدر آن مدت تسل دیکه مال با یمدت -ها عدل

 .گرانبها است که ییایاش متیق

آنها به غلط متوجه ارسال کننده خواهد  نییاز تع اینکات فوق و  نییاز عدم تع هیناش خسارات

 [.بود

 :ماده نكات

 . غلط بر عهده ارسال کننده خواهد بود ایاز اطلاعات ناقص  یخسارت ناش 

 : هیمرسل عل حیآدرس صح 

 یخسارت  برعهده  نیشد ، ا ریو در ارسال کالا د میننوشت حیاگر آدرس را خوب و صح مثلا

 . ارسال کننده است

به تبع معطل شده ، شود و راننده هم  دایکالا دو روز  معطل مانده تا آدرس پ ونیمثلا کام ای

 عیتوسط ارسال کننده پرداخت شود یا ممکن است کالا سر  دیهم خسارت است و با نیخب ا

 . خسارت نیز بر عهده ارسال کننده است نیفاسد شود ، ا نیح نیالفساد باشد و در ا

خسارتى به خود حمل كننده هم وارد شود باید خود ارسال كننده جبران خسارت كند زیرا  اگر

 .او آدرس صحیح مرسل علیه را نداده است

 : یبند طرزعدل

 = بسته  / عده = تعداد عدل

اگر در مورد شیوه بسته بندى اطلاعات غلطى توسط ارسال كننده داده شود و این  مثلا

شود ، مسئولیتى متوجه حمل كننده نیست بلكه ارسال كننده اطلاعات غلط باعث خسارت 

است که بر  یکالا ، علائم یاز نکات مهم در بسته بند یکیشخصا مسئول خواهد بود مثلا 

باید به سمت بالا باشد  کانیاست که نوک پ کانیشود مثلا یكى از آن ها علامت پ یبسته درج م

 . آن کجا است یکالا کجاست و رواست که کف  نیا یو این پیكان نشان دهنده 

، خسارت  دیو کالا واژگون شد و به آن آسیب رس میرا اشتباه درج کرد کانیمثلا اگر پ حالا

 . ارسال کننده است یبرعهده 

 : کالا وزن



آن را به علت اضافه بار نگه داشته است خب  سیوزن را اشتباه گفتند و بار زدند و بعد پل مثلا

_كامیون و راننده كه متوقف شدند و آسیب دیدند و ۱ایجاد مى شود اینجا دو تا خسارت 

 .خسارت هایشان را ارسال كننده باید بپردازد

محموله هم در اینجا متوقف شده و به همین جهت خسارتى به خود كالا وارد مى شود و _۲

ل كننده ارسال کننده است یعنى با اینكه اصولا حم یها همه برعهده  نیاز ا یناش یخسارت ها

مسئولیت دارد ولى اینجا چون خسارت ناشى از اطلاعات غلطیست كه ارسال كننده داده است، 

 .حمل كننده خواهد شد معافیتدرنتیجه موجب 

در مورد محتویات بسته ها مثلا شركت داروسازى رازى مقادیرى تریاك را بسته بندى كرده  یا

و به یك شركت حمل و نقل سپرده كه آن را حمل كند بعد وسط راه پلیس این ماشین را بخاطر 

حمل مواد مخدر و قاچاق متوقف مى كند بعد مدیران موسسه داروسازى رازى اظهار مى كنند 

نبوده و ما مجوز داریم كه از مواد مخدر هم در تهیه دارو ها استفاده كنیم.در  قكه این قاچا

اینجا مى گویند خب شاید كار شما قاچاق نباشد ولى این اطلاعات را باید به حمل كننده هم مى 

دادى و الان تا دادگاه رسیدگى كند و مجوز خلاصى كامیون و بارش را بدهد، كلى خسارت به 

و صاحب كامیون و موسسه باربرى وارد خواهد شد در نتیجه همه خسارت  ونمحموله و كامی

 .ها را ارسال كننده باید پرداخت كند زیرا محتواى محموله را اعلام نكرده است

 

مثلا راهى كه حمل باید از آن راه به عمل آید را ارسال كننده باید تعیین كند و این راه اگر  یا

نباشد ممكن است كالا آسیب ببیند پس مسئولیتش با خود ارسال كننده است .مثلا كالا از مناسب 

جاده اى كه بارندگى زیاد است برده مى شود و این محموله ما هم چون نسبت به باران و 

بسیار خطر پذیر است آسیب مى بیند و چون خود ارسال كننده جاده را انتخاب كرده  طوبتر

 .خودش است و ارتباطى به حمل كننده ندارداست خسارتش هم با 

 : گران بها ایاش قیمت

 ی. خب اگر راستش را م ونیلیم ۵۰بوده و ارسال کننده گفته   ونیلیم ۵۰۰ ییبهاى کالا مثلا

خودش را به میزان بیشترى بیمه مى كرد ثانیا در فرآیند حمل  تیگفت ، اولا حمل کننده مسئول

سپارید، او حتما  یو نقل احتیاطات بیشترى مى كرد . مثلا اگر محموله طلا را به حمل کننده م

اسکورت خواهد کرد و از این قبیل  روهایرا توسط ن ونیكند و کام یمامور بدرقه استفاده م زا

 .احتیاط ها انجام مى دهد

 . موارد بر عهده ارسال کننده خواهد بود نیبار آمده از ا اتخسار

ها به  نیو ا ستین ٣٧۹ارسال کننده اطلاع بدهد فقط موارد درج شده در ماده  دیکه با یموارد

 .عنوان نمونه هستند

 : ارسال کننده به حمل کننده بدهد دیسه دسته اطلاعات را با_

 (٣٧۹که قانون گفته است )ماده  یاطلاعات .1



  . میکه در قرارداد خواست یاطلاعات .2

 . خواهد یکه عرف م یاطلاعات .3

 .عرف ممكن است نسبت به بعضى از كالا ها اطلاعات بیشترى نیاز باشد تا بدهیم در

است که به  ینکات فوق هم شامل خسارات نییاز عدم تع هی: خسارات ناش٣٧۹آخر ماده  عبارت

و اشخاص ثالث وارد  ونیکه به حمل کننده و کام یخسارتاز  یکالا وارد مى شود و هم ناش

 . شود یم

آن را هم  یو محتوا یخصوص اشخاص ثالث مثلا شما محموله گوگرد را به حمل کننده داد در

سنگ آهن گذاشته و بعد گوگرد بر سنگ آهن اثر  یو حمل کننده هم آن را کنار کالا ینگفت

اقع شما به شخص ثالث كه صاحب سنگ آهن باشد آن شده و در و اریگذاشته و باعث کاهش ع

 . مورد هم برعهده ارسال کننده است نیا تضرر مى زنى پس خسار

 یکه دولت به عنوان متول دیموارد به حساب آ نیتواند جزو ا یهم م ستیز طیبه مح خسارت

 .همان اشخاص ثالث مى دانیم لیخسارت بخواهد که البته این را هم ذ ستیز طیمح

 .این تكلیف اول ارسال كننده مبنى بر اطلاع رسانى بود خب

:در خصوص اطلاعات غلطى كه ارسال كننده داده و ما مسئولیتش را بر دوش خودش سوال

گذاشتیم،آیا این مى تواند بهانه خوبى براى حمل كننده باشد كه سایر خساراتى كه به كالا وارد 

د؟به فرض محتواى عدل ها را اطلاع ندادیم بعد شده است را هم بر عهده ى ارسال كننده بگذار

رسیده و مى بینیم مقادیرى از كالا نیست بعد وقتى مى گوییم كه چرا این مقدار  قصدكالا به م

از كالا كثرى دارد آن ها مى گویند كه خب شما ماهیت كالا و قیمت كالا را اعلام نكرده بودى 

 .ماهیت ندارددر صورتیكه خب كثرى محموله ربطى به قیمت و 

این است كه هر تقصیرى موجب مسئولیت مى شود اما مسئولیت جبران  خسارت ناشى  پاسخ

از همان تقصیر. بنابراین خساراتى كه هیچ ارتباطى به آن تقصیر ندارد بر عهده ى حمل كننده 

خواهد بود مثلا اگر كسى از عقب به ماشین ما زد مرتكب تقصیر شده و در تقصیرش هم 

مثلا اگر طرفى كه خسارت دیده بیاید و بگوید موتور من دچار مشكل  ماوجود ندارد ا تردیدى

شده خب طرف مقابل هم در جواب خواهد گفت كه این ربطى به از عقب زدن من ندارد و من 

مسئول سپر آسیب دیده یا رنگ سپر و این ها هستم اما اینكه موتورت خوب كار نمى كند 

یعنى باید بین اون تقصیر و خسارت رابطه سببیت وجود داشته ربطى به این ضربه ندارد.

 .باشد

اگر بخواهیم این سوال را كمى سخت تر كنیم مى شود این گونه مطرح كرد كه مثلا اگر یك  اما

خسارتى ایجاد شود و عامل خسارت هم تقصیر ارسال كننده باشد و هم تقصیر حمل كننده ، در 

 آنجا چه مى شود؟

 :ن مطلب كه در انگلستان رخ داده استواقعى ای مثال



محموله لباس دسته دومى را به حمل كننده مى سپارند كه از نقطه اى به نقطه دیگر ببرد از  یك

قضا این محموله لباس داراى رطوبت بوده و حمل كننده لباس هم كالا را با تاخیر به مقصد 

موله پوشاك آسیب دیده است و رسانده است و وقتى كالا به مقصد مى رسد مى بینیم این مح

رطوبت این كالاست كه در مدت زیادى محموله به صورت فشرده بوده است.اگر  معلت آن ه

حمل كننده تاخیرى در رساندن كالا به مقصد  نمى كرد، آن رطوبتى كه در كالا بود هم مشكلى 

ى نكرده ایجاد نمى كرد و از آن طرف هم اگر ارسال كننده كالاى مرطوب را بسته بند

نمیشد یعنى در واقع این دو تقصیر این خسارت را رقم  ارتبود،تاخیر حمل كننده باعث خس

 زده است. خب اینجا مسئولیت را چگونه تعیین تكلیف كنیم؟

 

پیدا كرد زیرا این دیگر اختصاصى به حمل و نقل ندارد. در ٤این را باید در حقوق مدنى پاسخ

نده اى كه استاد مثال زد، با توجه به حقوق انگلیس  و در آن برهه زمانى گفته مى شد این پرو

كه اگر كسى خودش در زیانى كه بهش وارد شده است به نحو جزئى تقصیر داشته باشد،دیگر 

را از زیان زننده نمى تواند مطالبه كند و خسارت تماما به عهده خودش است و  رتىهیچ خسا

 .مل كننده معاف از خسارت بوددر این مثال هم ح

به بعد در اروپا به این نتیجه رسیدند كه مسئولیت را باید توضیع كرد و حمل ۱۹٧٥از سال  اما

كننده بابت قسمتى از خسارت معاف است اما بابت قسمتى هم مسئولیت دارد)در ایران نیز به 

 همین ترتیب است(

كه این تقسیم مسئولیت چگونه خواهد باز از همین هم یك سوال ممكن است مطرح شود  خب

بود؟آیا نصف نصف است یا مسئولیت را به میزان تقصیر آن ها تقسیم كنیم؟یا به میزان تاثیر 

 تقصیر آن ها نگاه كنیم؟

مى آید كه در شرایط كنونى قانون ایران باید میزان تاثیر را ملاك قرار داد اما بحث هاى  بنظر

 .ورد بررسى قرار دادم٤تفصیلى آن را باید در مدنى 

 

 :قانون تجارت ٣٨۰ ماده

 یخسارات بحر -شود  یبندعدل یالتجاره به طرز مناسبکه مال دیمواظبت نما دیبا کنندهارسال

 .کننده استعهده ارسالبه یبندعدل وبیاز ع ی( ناشیآوار )

 :ماده نكات

بسته بندى عیب داشته باشد و این عیب ها باعث خسارت به كالا شود،مسئولیتش به عهده  اگر

 .ارسال كننده خواهد بود زیرا ارسال كننده وظیفه بسته بندى را داشته است

 از خسارت بحرى یا آوارى چیست؟ منظور



ك كلمه به معناى دریا است و خسارت بحرى یعنى خسارت دریایى و كلمه آوارى هم از ی بحر

فرانسوى گرفته شده و به معناى بحرى است. خسارت بحرى به تعبیر قانون ما یك معناى 

 .لغوى دارد و یك معناى اصطلاحى

نظر لغوى كه گفتیم به معناى دریایى است و اگر از شرایط حمل ونقل دریایى به كالایى  از

حقوق یك معناى  آسیب برسد ، به آن خسارت دریایى مى گویند ولى این كلمه در عالم

اصطلاحى پیدا كرده و منظور از آن ، آسیب به كالاست و اختصاصى به دریا ندارد.مثلا اگر 

انجام دهید و كالا آسیب ببیند به آن هم خسارت دریایى مى گویند یا مثلا  یىشما حمل و نقل هوا

اگر در جاده با كامیون كالایى را حمل كردیم و در این حین كالا آسیب دید، باز هم به آن 

 .خسارت بحرى یا دریایى یا آوارى مى گویند

 :خسارات انواع

 :رت ممكن است ایجاد شودكالایى كه به حمل كننده مى سپارند چند دسته خسا براى

خسارت آسیب به كالا مثلا محموله یخچال را به حمل كننده سپردیم و بعد  جداره یخچال _۱

 . دچار تو رفتگى یا خراشیدگى شود خب در اینجا كالا از بین نرفته بلكه آسیب پیدا كرده است

 .دعیب یا آسیبى كه كالا پیدا مى كند را خسارت آوارى یا بحرى مى گوین پس

 . ممكن است قسمتى یا تمام كالایى گم شود_۲

 .كالا تلف جزئى یا كلى بشود_٣

تاخیر كالا.مثلا كالا را با ده روز تاخیر به مقصد رسانده است و این ده روز باعث ایجاد _٤

 .خسارت شود

: گفته شد ارسال كننده باید مواظبت نماید كه مال التجاره به طرز مناسبى عدل بندى سوال

 ب اگر بسته بندى ها مناسب باشد چه تبعاتى خواهد داشت؟شود،خ

 :مسئولیتش متوجه ارسال كننده است)مسئولیت خسارات بحرى(جواب

مسئولیت مربوط به خسارت تلف چى؟اگر بسته بندى ها نامناسب باشد و كالا تلف جزئى  خب

 یا كلى شود چى؟آیا در اینجا ارسال كننده دیگر مسئولیت ندارد؟

دارد و خسارات بحرى مصداق بارز خسارات ناشى از عیب بسته بندى است و :چرا جواب

وقتى بسته بندى نامناسب باشد،معمولا خسارت آوارى ایجاد مى شود اما اگر تلف یا تاخیرى 

ایجاد شد هم مثل همین است و ارسال كننده مسئول خسارت خواهد بود. لازم به ذكر است كه 

لول آن عیب بسته بندى باشد و رابطه سببیت باید وجود داشته كه مع ییمخسارت هایى را مى گو

 .باشد

 :بندى دو نوع عیب ممكن است داشته باشد بسته•



وقتى هست عیب پنهان دارد همانند مثال هایى كه گفته شد اینكه مثلا كارتن ها را كه نگاه  یه

ى رعایت نشده است و مى كنیم هیچ عیب ظاهرى ندارد اما داخل آن ها استاندارد هاى بسته بند

خب ما از بیرون این را نمى بینیم. اگر عیب بسته بندى عیب مخفى باشد خب قطعا مشمول 

 .رجوع كرد٣٨۱اما اگر این بسته بندى عیب ظاهرى داشته باشد باید به ماده است٣٨۰ماده

 :قانون تجارت ٣٨۱ ماده

قبول  تیعدم مسئول دیق حمل و نقل مال را بدون یظاهر داشته و متصد بیع یبندعدل اگر

 .خواهد بود یکرده باشد مسئول آوار

 :ماده نكات

اگر بسته بندى ها عیب ظاهر داشته باشد، آیا مى شود گفت كه حمل كننده اى كه وضعیت  خب

ظاهرى نامناسب را مى بیند و كالا را همان وضعیت تحویل مى گیرد،در واقع با همان 

ارد )این تعهد عبارت است از رساندن سالم و كامل وضعیت دارد به تعهد خودش صحه مى گذ

 (آیا هیچ مسئولیتى برایش قائل نیستیم؟ صدو به موقع كالا به مق

 

اتفاقا در این ماده مسئولیت سنگینى برایش در نظر گرفته شده است. و حمل كننده باید  چرا

د و با همین وضعیت نیز باید كالا را صحیح و بداند كه با همین وضعیت كالا را تحویل مى گیر

سالم و به موقع به مقصد برساند و اگر نرساند مسئول خواهد بود و اگر نمى خواهد، یا نباید 

كند یا شرط عدم مسئولیت بكند و مثلا بگوید جناب ارسال كننده این كالا بسته بندى اش  لقبو

م یا اگر قرار باشد با همین وضعیت حملشان مشكل دارد و من بعد اصلاح آن ها را قبول مى كن

 .كنم مشكلى ندارد اما در صورت وارد شدن آسیب به من ارتباطى ندارد

اگر بدون شرط كالا را تحویل بگیرد خودش مسئول است زیرا فرض بر این است كه  همچنین

به مقصد  كالا را با همین وضعیت تحویل گرفته و تعهد دارد كالا را سالم و كامل و به موقع

 .برساند

 :براى مسئولیت حمل كننده ناشى از عیب بسته بندى اینگونه جمع بندى مى كنیم پس

عیب بسته بندى دارد و این عیب بسته بندى باعث خسارت شده است خب خسارت به عهده  كالا

 كیست؟

پاسخ دادن به این سوال باید ببینم عیب این بسته بندى عیب مخفى است یا ظاهرى،اگر  براى

عیب مخفى باشد قطعا مسئولیت متوجه ارسال كننده خواهد بود ولى اگر عیب ظاهرى باشد دو 

_اگر شرط عدم مسئولیت كرده باشد، خسارت متوجه ارسال كننده است و ۱شاخه مى شود: 

  .ردربطى به حمل كننده ندا

 . اما اگر شرط نكرده باشد مسئولیت با حمل كننده خواهد بود_۲



خسارات ناشى از بسته بندى فقط در یك صورت متوجه حمل كننده است،آن هم اینكه اگر  پس

 .خسارات ناشى از عیب ظاهرى بسته بندى باشد و حمل كننده شرط عدم مسئولیت نكرده باشد

ن قابل تشخیص است مثلا محموله كامپیوتر را كه :عیب ظاهر یعنى عیبى كه از بیرونكته

تحویل مى گیریم مى بینیم داخل كارتن، كالا تكون مى خورد و اصطلاحا لق مى زند خب اینجا 

متوجه مى شویم كه قطعا بسته بندى مشكلى دارد زیرا كامپیوتر كه نباید در یك جا به جایى 

كه داخل كارتن عیب بسته بندى دارد  لق بزند و این از بیرون مشخص است نشساده در كارت

 .و این عیب ظاهرى تلقى مى شود

تفاوت و تشخیص عیب ظاهرى و مخفى در این است كه با یك وارسى ساده بشود به آن  پس

عیب اطلاع پیدا كرد یا نه،اگر بشود پى برد كه عیب ظاهرى مى شود اما اگر نشود پى برد 

 .عیب مخفى مى شود

در خصوص عیب ظاهر و مخفى چنین حكمى را داده است اما در  :قانون تجارت مانكته

بعضى از قوانین و كنوانسیون ها برخورد دیگر كرده اند و گفته اند اگر كالا عیب ظاهرى 

داشته باشد و حمل كننده بدون قید و شرط تحویل گرفته باشد ،فرض بر این است كه كالا بسته 

گویى بسته بندى نامناسب بوده است ، این دیگر است و اگر شما مى  هبندى هاى خوبى داشت

اثباتش بر عهده حمل كننده خواهد بود . یعنى بار اثباتى را تغییر داده است اما در قانون 

 .تجارت ما بار ثبوتى را تغییر مى دهد و مى گوید حمل كننده بدون تردید مسئولیت دارد

 

 قانون تجارت ٣٨۲ ماده

حمل و نقل است آن را با پرداخت  یمتصد دیالتجاره در که مالمادام  تواندیم کنندهارسال

 .ردیخسارات او پس بگحمل و نقل کرده و یکه متصد یمخارج

 :ماده نكات

كننده اى كه كالا را تحویل گرفته و تحت ید او است در حقیقت ید اش ید نیابتى است زیرا  حمل

ع فرد دیگرى كالا را به او سپرده از طرف فرد دیگرى كالا را در اختیار گرفته و در واق

 . است

دیگر براى ید نیابتى :مثلا یك باغى داریم و سرایدارى هم در آنجا گماشتیم كه مراقب باغ  مثال

باشد و خانه اى هم در اختیارش قرار دادیم كه در آن زندگى كند خب در اینجا این محل 

 . سكونت تحت ید اوست اما تصرفش به نیابت از صاحب باغ است و مال خودش نیست

و به همین علت على القاعده اون كسى كه صاحب ید است )مثلا  گفتیم ید نیابتى است خب

ارسال كننده(مى تواند به حمل كننده بگوید كه با آن كالا چه كارى انجام بدهد مثلا دستور تغییر 

مسیر یا توقف كالا بدهد. پس ارسال كننده حق دارد دستورات جدیدى به حمل كننده بدهد و 

دستورات جدید ارسال كننده تبعیت كند.به این حق در قانون هم مكلف است از این  دهحمل كنن

تجارت ما حق پس گرفتن كالا گفته مى شود و در بعضى از نظام هاى قانونى و كنوانسیون 



هاى بین المللى از این حق به حق در اختیار گرفتن كالا یاد كرده اند و این حق متعلق به 

سوى هم به این حق ،حق اصلاح قرارداد مى از نویسندگان فران بعضىارسال كننده است و 

گویند یعنى در واقع شما قرارداد بستى و بعد وسط كار میاى و قرارداد را اصلاح مى كنى اما 

 .اصطلاح شناختنه شده تر همان حق در اختیار گرفتن كالاست كه گفته شد

رسل علیه آیا همیشه حق مربوط به ارسال كننده است؟خیر ، در مواردى این حق به م خب

 .منتقل مى شود و گیرنده حق دارد دستوراتى به حمل كننده بدهد

 

 قانون تجارت ٣٨٣ ماده

 :استفاده کند ٣٨۲از حق استرداد مذکور در ماده  تواندیکننده نمارسال لیموارد ذ در

مل و نقل به ح یمتصد لهیو به وس هیکننده تهکه بارنامه توسط ارسال یدر صورت - ۱

 .شده باشد میتسل هیالمرسل

کننده نتواند آن را کننده داده و ارسالبه ارسال یدیحمل و نقل رس یکه متصد یدر صورت - ۲

 .پس دهد

التجاره به مقصد اعلام کرده باشد که مال هیالحمل و نقل به مرسل یکه متصد یدر صورت - ٣

 .ردیگ لیآن را تحو دیو با دهیرس

آن را تقاضا کرده  میتسل هیالالتجاره به مقصد مرسلکه پس از وصول مال یتدر صور - ۴

 .باشد

 یعمل کند معذالک اگر متصد هیالمطابق دستور مرسل دیحمل و نقل با یموارد متصد نیا در

 تیمکلف به رعا دهیالتجاره به مقصد نرسمالکننده داده مادام کهبه ارسال یدیحمل و نقل رس

 .شده باشد میتسل هیالبه مرسل دیرس نکهینخواهد بود مگر ا هیلادستور مرسل

 

 :ماده نكات

بند اول:اولا بارنامه در سه نسخه تنظیم مى شود،یك نسخه مال خود ارسال كنندست و  نكات

پیش خودش مى ماند،یك نسخه هم مال حمل كنندست كه آن هم پیش خودش مى ماند،یك نسخه 

هم مال مرسل علیه است كه این نسخه معمولا همراه با كالا و كامیون حمل مى شود و وقتى كه 

رسل علیه تحویل داده شود همان زمان بارنامه هم تسلیم مرسل علیه مى م بهكالا مى خواهد 

شود پس معمولا بارنامه را هم همزمان با خود كالا تحویل مرسل علیه مى دهیم كه اگر كالا را 

به مرسل علیه تحویل كردیم ،دیگر اینكه از چه كسى تبعیت شود منتفى مى شود اما ممكن است 

ع تر بارنامه را به مرسل علیه برساند مثلا كامیون در راه باشد اما حمل كننده با ابزارى سری

بارنامه را از طریق هواپیما سریع تر به مرسل علیه برسانند. اگر بارنامه تحویل مرسل علیه 

 . شد دیگر از اینجا به بعد از مرسل علیه باید تبعیت كرد نه از ارسال كننده



تصدى حمل و نقل به مرسل علیه اعلام مى كند كه كالا بند سوم:كالا به مقصد رسیده و م نكات

را تحویل بگیرد و همینكه متصدى حمل به مرسل علیه اعلام كرد كه باید كالا را تحویل 

 .بگیرد،از اینجا به بعد باید از مرسل علیه تبعیت كند و نمى شود از ارسال كننده دستور گرفت

سل علیه پیش دستى كرد و مثلا به حمل كننده بند چهارم:اگر كالا به مقصد رسید و مر نكات

گفت كه فلانى من شنیدم كالا به مقصد رسیده است پس بیا و كالا را تحویل بده و این ها، همین 

كه مرسل علیه تقاضاى تسلیم كالایى كه به مقصد رسیده است را كرد،از اینجا به بعد باید از 

 .علیه تبعیت كرد سلمر

این سه مورد كه گفته شد حق از ارسال كننده ضائل مى شود و به مرسل علیه منتقل مى  در•

 .شود

بند دوم:اگر ارسال كننده كالا را به حمل كننده تحویل داد و یك رسیدى هم گرفت،موقعى  نكات

كه مى خواهد دستوراتى در راستاى حق در اختیار گرفتن كالا بدهد،باید آن رسید را ارائه كند 

 .اگر نتواند رسید را ارائه كند ،حمل كننده تكلیفى به تبعیت از او نداردو 

 :خب حالا از مرسل علیه تبعیت بكنیم یا نه؟ سوال

رخ داده است یا نه ،اگر رخ داده كه حتما از ٣٨٣بیینم فقرات یك و سه و چهار ماده  باید

ون رسیدى كه به ارسال كننده داده مرسل علیه باید تبعیت شود اما اگر رخ نداده بود باید بیینیم ا

بودیم دست مرسل علیه هست یا نه ، اگر بود كه از مرسل علیه باید تبعیت شود وگرنه از 

 .علیه هم نباید تبعیت شود لمرس

 : اگر ارسال كننده رسیدى از حمل كننده بابت تحویل كالا گرفته باشد،سه حالت پیش مى آید پس

 .ارسال كننده است كه طبق قاعده از او تبعیت مى شوداگر رسید كماكان در اختیار _۱

 .اگر رسید به نحوى دست مرسل علیه است اینجا هم باید از مرسل علیه تبعیت كرد_۲

اگر رسید توسط هیچكدامشان ارائه نشود و ضمنا فقرات یك و سه و چهار هم اتفاق نیفتاده _٣

سل علیه مى رویم و از او تبعیت مى باشد) زیرا اگر اتفاق افتاده باشد بى تردید سراغ مر

كنیم(حمل كننده باید فرآیند حمل را ادامه دهد و برود تا به مقصد برسد .حالا در این فاصله اگر 

كننده رسید را پیدا كرد كه از او تبعیت مى كنیم اما اگر كماكان رسید را پیدا نكرد انقدر  ملح

مرسل علیه اعلام شود كه كالا آماده تحویل  حمل كننده باید جلو برود كه به مقصد برسد و به

 راتاست یا او مطالبه تحویل كالا را بكند یا زودتر از این ها بارنامه به دستش برسد یعنى فق

یك یا سه یا چهار رخ دهد كه در این صورت من بعد باید از مرسل علیه تبعیت كرد و ارائه 

 .رسید هم دیگر لازم نیست



  )استاد محسني ١جلسه اخر تجارت (جلسه شانزدهم

  : ادامه مبحث حمل و نقل 

 cmrقوق ايران و کنوانسيون در حگرفتن کالا   راختياحق در : مقاله 

  

التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير  اليه مال اگر مرسل: قانون تجارت ٣٨٤ماده 

دسترسي  اليه نشود و يا به مرسل التجاره تاديه مطالبات متصدي حمل و نقل بابت مال

التجاره را  كننده رسانيده و مال نباشد متصدي حمل و نقل بايد مراتب را به اطلاع ارسال

امانت گذارد و در هر دو صورت  موقتاً نزد خود به طور امانت نگاهداشته يا نزد ثالثي

 .كننده خواهد بود مخارج و هر نقص و عين به عهده ارسال

التجاره را معين نكند  اليه در مدت مناسبي تكليف مال ننده و يا مرسلك اگر ارسال 

  .آن را به فروش برساند ٣٦٢تواند مطابق ماده  متصدي حمل و نقل مي

و يا تحويل ميگيرد اما كالارو به مقصد رسونديم و مرسل عليه كالا را تحويل نميگيرد 

د بدهد اما هزينه هايي تحويل بگيرد و رسييا حاضر است .حاضر نيست رسيد بدهد 

و مرسل عليه حاضر به است كه در طول راه متصدي حمل مجبور شده پرداخت كنه 

شده يعني كرايه حمل پس از اين كه كالا پرداخت نيست و يا اصطلاحا پس كرايه تعيين 

  . و مرسل عليه حاضر به پرداخت نيست تحويل داده شد در مقصد بايد پرداخت بشه 

 قبولهارو  هزينهعليه اون  اگرمرسل، ايي كه متصدي حمل ادعا ميكند درمورد هزبنه ه(

، و اون اين هست كه مبلغ ادعايي رو به صندوق نداره يك كاري ميتونه بكنه كه 

  ). و بعد حمل كننده ملزم است كه كالا را تحويل بدهد  دادگستري واريز كند

 تقصيريو اگر  .اماني دارد  پيش خود نگه ميدارد يددر زماني كه حمل كننده كالا را 

  . دونيم كالا ب صاحبآسيب ديد ، بايد مسئوليت را بر عهده ي خود مرتكب نشد و كالا 



به انتهاي ماده عمل كرد و كالا را به فروش رساند پول آن را بايد در آخر اگر طبق 

  .ذينفع را هم بر اساس حق در اختيار گرفتن كالا مشخص ميكنيم . ذينفع بدهد 

  

التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه  اگر مال:  قانون تجارت ٣٨٥ده ما

حمل و  توان براي آن فرض كرد با مخارجي كه براي آن شده تكافو ننمايد متصدي مي

العموم بدايت محل يا نماينده او رسانيده و با  نقل بايد فوراً مراتب را به اطلاع مدعي

 .ساندنظارت او مال را به فروش ر

التجاره به فروش خواهد رسيد  اليه را بايد از اينكه مال كننده و مرسل المقدور ارسال حتي 

  .مسبوق نمود

  . از تكاليف متصدي حمل و نقل است  

  : دو فرض ناظر بر 

  . مال سريع الفساد است - ١

  . ي آن توجيهي ندارد هاو هزينه  .ان توجيهي ندارد  نگهداري_٢

و كالا نزد حمل كننده پيش بيني شده بود  ٣٨٤از حالتي كه در ماده  است عماين ماده ا 

  . و كالا داره دچار فساد ميشه  حالتي كه كالا در جريان حمل استامانت است و 

  دادستان شهرستان : مدعي العموم بدايت محل 

التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول  اگر مال:  قانون تجارت ٣٨٦ماده 

خود  آن خواهد بود مگر اينكه ثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به جنس قيمت

اليه و يا ناشي از تعليماتي بوده كه  كننده و يا مرسل التجاره يا مستند به تقصير ارسال مال

توانست  متصدي مواظبي نيز نمي اند و يا مربوط به حوادثي بوده كه هيچ يكي از آنها داده



تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا  رارداد طرفين مياز آن جلوگيري نمايد ق

  .نمايد التجاره معين زيادتر از قيمت كامل مال

مسئوليت جبران خسارت منوط است به اينكه فعل يا ترك فعل شخص با  علي القاعده

  مثلا با مبناي تقصيريا اتلاف يا تسبيب.تطبيق بكند يكي از مباني مسئوليت مدني 

  ون گزار مسئوليت هاي مدني خاصي رو پيش بيني كرده اما بعضا قان

  : نوع خسارت متصور است  ٤ته الب

  )تمام كالا تلف شود يا قسمتي(.كليو تلف يمتلف جزئي دار: تلف  - ١

  )كلي با جزئي(گم شدن - ٢

كلمه اي فرانسوي به معناي خسارت دريايي اين معناي لغوي است )آواري(: آسيب  - ٣

  .تلف نرسد درجه كه به باشد حدي  دريعني اسيب به كالا آن اما معناي اصطلاحي 

  تاخير دررساندن كالا به مقصد - ٤

حمل كننده را اثبات كنيم و لازم نيس رابطه سببيت و انتشاب و لازم نيست كه تقصير 

اينهارا اثبات كنيم،هر نوع تلف اعم از جزئي و كلي و چهارمورد بالا همگي تقصير 

  .محسوب ميشوند

  ).قانون خواهد بود  ٣٨٦اين ها شامل ماده  همه(

پرداخت شود اما به نظر استاد بايد كالاي مثلي  يدكالا باميگويد قيمت  ٣٨٦ظاهر ماده 

  . ي قيمت آن مقيو مثل ان پرداخت بشود 

  

  :  ٣٨٦موجبات معافيت حمل كننده در ماده 



اصطلاحا عيب .(اشدبالتجاره  مال خود جنسثابت نمايد تلف يا گم شدن مربوط به  - ١

را هم فاسد  كالاباشد و بقيه  فاسدان  زمقداري ا باشدمثلا كالاي شيري )ذاتي كالا

حمل ميشود عادي است كه مقادري از ان مثلا در كالاي گندم كه به صورت فله اي .بكند

ببن مبرود و ريزش ميكند و اين مربوط به جنس كالا است يا كالا حيوان ايت و ميترسد 

  . مخاطرات ذاتي خود را دارد . ا به در و ديوار ميزند و اسيب ميبيند و خود ر

  )٣٧٩ماده ( .باشد  كننده  مستند به تقصير ارسال - ٢

  . مثلا دير اومده تحويل بگيره  .ليه باشدمرسل امستند به تقصير  - ٣

  .اند  ناشي از تعليماتي بوده كه يكي از آنها دادهيا 

توانست از آن  مواظبي نيز نمي هيچ متصديوده كه ربوط به حوادثي بمخسارت  - ٤

  )فورس ماژور.(جلوگيري نمايد 

تواند براي ميزان خسارت مبلغي كمتر يا زيادتر از قيمت كامل  قرارداد طرفين مي

  .معين نمايدالتجاره  مال

سئوليت حمل كننده فرض مسئوليت است و استاد هم پس ماهيت م بعضي ها گفتند كه

اين درستي و تطبيق براي فهم  .ئوليت حمل كننده فرض تقصير است ماهيت مسگفتند 

  :دو مورد به توضيح مواردي ميپردازيم

بعد رابطه  د وكني ثابتاورا كه مسئوليت كسي را ثابت كنيد ، بايد تقصير  ينبراي ا

گاهي هم قانونگذار به نفع .زيان وارده را نيز اثبات كنيم سببيت بين تقصير او و

بلكه همينكه  عمل ميكند و بيان ميدارد كه نيازي به اثبات تقصير نيستديده  زيان

خسارت وارد شد فرض ميشود كه عامل خسارت مرتكب تقصير شده است،حال اگر او 

  )فرض تقصير(كه تقصير نكرده بايد عدم تقصيرش را اثبات نمايد مدعي است

  



حتي اگر ديده بالاتر ميبرد و ميگويد  قانونگذار ميزان حمايت را از زيانگاهي هم 

بلكه بايد اثبات كند اين خسارت .زننده اثبات كه مقصر نيست بازهم كفايت نميكند زيان

  )فرض مسئوليت(.منتسب به او نيست

گاهي هم قانونگذار ميگويد زيان زننده بايد خسارت را پرداخت كند هيچ چيز هم 

مانند غاصب حتي اگر احتياطات ) . مسئوليت مطلق(هنده اين وضع نخواهد بودنجات د

  .صددرصدي كرده باشد

  :٣٨٦تطبيق اين چند مورد با ماده 

  .مسئوليت مطلق هم نيست .تقصير لازم نيست اثبات شود 

 كه قانونگذار براي حمل كننده فرض مسئوليت كرده استبيشتر حقوقدانان معتقدند 

نميكند مگر اثبات نمايد كه خسارت منتسب به و را از مسئوليت معاف يعني هيچ چيز ا

  .عدم تقصير كفايت نميكند ،صرف اثباتباشد او نمي

هر متصدي (در ضمن متصدي بايد تماما مراقبت داشته باشد چون كه قانونگذار از لفظ 

  .استفاده كرده است) مواظب

ماده ٣٨٧:در مورد خسارات ناشيه از تاخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري ( آواري) 

مال التجاره نيز متصدي حمل و نقل در حدود ماده فوق مسئول خواهد بود. خسارات 

مزبور نمي تواند از خساراتي كه ممكن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره حكم 

 به آن شود تجاوز نمايد مگر اينكه قرارداد طرفين خلاف اين ترتيب را مقرر داشته باشد.

 ٣٨٦در ماده  بايد پرداخت بشود؟ اگر كالا تلف شد يا گم شد چه مقدار خسارت- ١

  .گفته شد كه قيمت يا مثل آن بايد پرداخت شود

اگر كل كالا تلف شود خسارت كل ان بايد پرداخت شود و اگر نيمي و يا قسمتي تلف 

  .شود به همان اندازه پرداخت ميشود



  .پرداخت شود البته با توافق طرفين يا بيشتريدراينجا ميشود خسارت كمتر : نكته

بيشتر حقوقدانان ميگويند كند؟  بشود حمل كننده مسئوليت خودش را كلاً سل ايا مي

  .شود كه به طور كل مسئوليت سلب شود خير نمي

وارد شده و توجه  بايد كارشناسي شود كه چه ميزان خسارت :در مورد مسئوليت آواري

  . قيمت كل كالا تجاوز نخواهد كردارت از داريم كه اين ميزان خس

هاي  خسارتدر  تاخير ايا خسارت است؟ رفاگر كالا دير به مقصد برسد،ص

اثبات اثبات خسارت است اما اثبات صرف اين موارد مساوي با  تلف،مفقودي و آواري

كه ايا ازين تاخير، خسارتي هم ايراد شده يا  تاخير يك مرحله است و بايد اثبات شود

  .هن

ماده ٣٨٨:متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و نقل 

واقع شده اعم از اينكه خود مباشرت به حمل و نقل كرده و يا حمل و نقل كننده ديگري 

را مامور كرده باشد -  بديهي است كه در صورت اخير حق رجوع او به متصدي حمل و 

 نقلي كه از جانب او مامور شده محفوظ است.

حمل كنندگاني كه زيردست متصدي كار ميكنند هم متصدي : سوال جناب عدلي

 محسوب ميشوند؟

 

 :اين سوال به دوسوال متفاوت تقسيم ميشود: جواب استاد

اگر يك حمل كننده، كالا را به حمل كننده ديگري سپرد، مسئوليت چگونه است؟  - ١

عني يك قرارداد واحد توسط دو يا چند در اين سوال بايد به حمل متوالي اشاره كرد ي

  .حمل كننده حمل بشود

بخش )(هاي وارد بر كالا در فرض تعدد حمل كنندگان مقاله مسئوليت جبران خسارت(

    ٣٨٨ماده ) اول اين مقاله اجباري و بخش دوم ان اخيتاري است



 

ستفاده سپارد اما از خدمت خود ا اگر حمل كننده كالا را به حمل كننده ديگري نمي- ٢

 ميكند مثل راننده خود، اينجا مسئوليت چگونه است؟

اين مقاله اجباري است و )(مقاله مسئوليت حمل كننده در اثر فعل يا ترك فعل غير(

  )ميباشد ٣٨٨درمورد ماده 

  

ماده ٣٨٩:متصدي حمل و نقل بايد به محض وصول مال التجاره مرسل اليه را مستحضر 

 نمايد.

  .عليه كه كالا به مقصد رسيد و اماده تحويل است مرسلاطلاع رساني به  تكليف

دراختيار دارنده حق به محض اطلاع رساني، مرسل عليه : اثار حقوقي اين اطلاع رساني

و  اگر طبق تكليف گفته شده در اين ماده عمل نشودهمچنين  .شود گرفتن كالا مي

  .مسئوليت هم خواهد داشت خسارت ايراد شود

ماده ٣٩٠: اگر مرسل اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل بابت 

مال التجاره مطالبه مي نمايد قبول نكند حق تقاضاي تسليم مال التجاره را نخواهد داشت 

 مگر اينكه مبلغ متنازع فيه را تا ختم اختلاف در صندوق عدليه امانت گذارد.

  .در مواد قبلي بررسي شده

ماده ٣٩١:اگر مال التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تاديه شود ديگر بر عليه 

متصدي حمل و نقل دعوي پذيرفته نخواهد شد مگر در مورد تدليس يا تقصير عمده به 

علاوه متصدي حمل و نقل مسئول آواري غير ظاهر نيز خواهد بود در صورتي كه 

مرسل اليه آن آواري را در مدتي كه مطابق اوضاع و احوال رسيدگي به مال التجاره ممكن 

بود به عمل آيد و يا بايستي به عمل آمده باشد مشاهده كرده و فوراً پس از مشاهده به 



متصدي حمل و نقل اطلاع دهد در هر حال اين اطلاع بايد منتها تا هشت روز بعد از 

 تحويل گرفتن مال التجاره داده شود.

  

ايرادي در كالا ديد بايد اطلاع و عيب ر حال مرحله تحويل كالاست و مرسل عليه اگ

و عيب اگر اشكال در ظاهر .مثلا كالا كسري دارد) عيب و ايراد ظاهري يا مخفي.(دهد

اما اگر عيب مخفي بود نبايد انتظار داشت كه  علام كندابايد همانجا  باشداشكارداشته 

عيب پنهان ارتفاع و نسبت به بايد مهلتي داد به او تا وارسي كند  بلافاصله اعلام كند بلكه

  .پيدا كند

اگر در مهلت گفته اگر در اين مدت معين شده مسئوليت برعهده حمل كننده است و 

  .اعلام نكردي ديگر حمل كننده معاف از مسئوليت استشده 

  : دو نكته

ويل گرفتيم و متوجه خسارت اشكار يا پنهان نشديم و مدتي بعد فهميديم كالا را تح- ١

ديگر . خسارات ناشي از تقلب و تقصير عمدي حمل كننده است عيبي دارد و اين كه

و حكمي كه درمورد بحث مدت مطرح نيست بلكه از حمل كننده بايد خسارت گرفت 

  .كند مهلت معين گفته شده راجع به تدليس و تقلب حكم نمي

المجلس بايد اعلام شود و اگر خسارت پنهان باشد بايد  اشكار باشد فياگر خسارت - ٢

،خسارت اشكار و پنهان چه چيزهايي روز تجاوز نكند اعلام شود ٨سرع وقت كه از در ا

  .حتي ممكن است كسري نوعي خسارت پنهان باشدهستند؟ 

  

  مطالعه شودمرور زمان نام داردبايد توسط دانشجويان كه بحث مهلت اقامه دعوا 

 ).مبحث مبدا مرور زمان يكساله مطالعه شود(


